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از: منصور حكمت

از انگلس:       

       در صفحات ديگر:

*. بخش هائى از سخنان در 
پلنوم دهم كميته مركزى 

حزب كمونيست ايران- آذر ١٣۶۶        
يك مصاحبه و يك يادداشت سياسى  .*

در باره اسرائيل                                                                                 

آنچه در سطرهای اخبار و گزارشات و نيز در تفاسير 
و تفاسير ديده ميشوند، جنگ اسرائيل با «تروريست» 
در  وحشيانه  جنايات  اينکه  است.  حماس  های 
راست  جناح  تحکيم  در  ای  حلقه  غزه،  مردم  کشتار 
در  مسيحی»  «کليمی-  بنيادگرايان  و  ناسيوناليست 
تعبير ژورناليسم غرب و کسانی  است.  اسرائيل  دولت 
که «واقع بين» معرفی ميشوند، اين است که اين دولت 
وارد  را  «يهوديان»  و  اسرائيل  دارد  سرانجام  راست 
«دوره موعود تورات» ميکنند که دولت فعلی اسرائيل 

است.  خونين  رسالت  اين  الهی"  "اراده  ابزار 

اما بين اين سطور و لابلای اخبار و گزارشات، حقايق 
از اين نظر لازم است  و فکت های ديگری پنهان اند. 
تشخيص داد که ريشه تبديل مساله فلسظين، ابتدا از مساله 
«اعراب و اسرائيل» و سپس «اسرائيل و فلسطين» به 

بحران جنگی «اسرائيل حماس» کجا نهفته است؟ 

پس از شکست روند صلح اسلو، «آريل شارون» در سال 
٢٠٠۵ تصميم گرفت که بطور يکجانبه شهرک های غزه 

لابلای سطرھا، در باره 
"جنگ" حماس و اسرائیل

چند نامه                    
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را ترک کند. اين اقدام شارون موجب شد که تمام جهان 
برای او و «حسن نظرش» کف بزنند. اما پشت آن تصميم 
يک معامله و بند و بست سياسی کثيفی فی الحال در جريان 
بود. «تقويت و حمايت از حماس» در مناطق تخليه شده 

و تضعيف جدی «حکومت خودگردان» پيرو الفتح. 

اسرائيلی  فرانسوی-  خبرنگار  اندرلن»-  «شارل 
نظامی  ذخيره  نيروهای  جز   ١٩٧٣ سال  در  که 

مينويسد: چنين  است،  بوده  اسرائيل 

را  غزه  که  بود  گرفته  تصميم  واقع  در  «آريل شارون 
تاکيد بر اينکه هرگونه توافق  به دست حماس بسپارد. 
سياسی با سازمان اسلام گرا (حماس) غيرممکن است، 
بمعنای نسخ راه حل (سياسی) «دو دولتی» بود. وقتی 
را  منطقه  اين  نظامی  کنترل  ١٩٩٧حماس  سال  در 
اولمرت،  اهود  از  اسرائيلی  های  ژنرال  گرفت،  بدست 
نخست وزير (وقت) درخواست کردند تا اجازه دهد که 
هليکوپترهای جنگی را جهت حمايت از نيروهای «اقتدار 
منطقه  اين  به  فلسطين)  گردان  خود  (دولت  فلسطين» 
اما پاسخ منفی بود. زيرا در واقع حماس  اعزام کنند. 
بايد پيروز می گرديد. اين باعث کشته شدن نزديک به 
١۵٠ نفر و صدها زخمی از نيروهای فتح گرديد. اسلام 
در  ابزاری  بايد  خود  سياست  اجرای  برای  هم  گرايان 
دست داشته باشند… و در همين راستا دولت اسرائيل 
مقطع  آن  از  کرد.  صادر  را  حماس  مالی  تأمين  اجازه 
ببعد، هر ماه يک جت شخصی از قطر در فرودگاه بن 
گوريون در تل آويو به زمين می نشست و يک فرستاده 
قطری با چمدانهايی پر از دلار از آن پياده می شد و با 
اسکورت پليس اسرائيل به غزه ميرفت و در آنجا پول 
را به حماس تحويل ميداد… دو سال پيش اين روش 
(ارسال) تغيير کرد، اما تامين مالی هرگز متوقف نشد. در 
سال ٢٠١٩ نتانياهو در ديداری با فعالان ليکود توضيح 
داد که برای جلوگيری از تشکيل دولت فلسطينی، می 

بايستی اجازه داد تا به حماس کمک مالی بشود».

(غزه: پيامد غم انگيز يک کوربينی. گفتگو با شارل 
اندرلن – اخبار روز- برگردان: ف. دوردانی)

اصلی  دليل  که  است،  شده  روشن  اينجا  تا  بنابراين، 
توسط  اسرائيل  امنيتی  نيروهای  کردن  «غافلگير» 
است.  نبوده  «غافلگيرانه»  مطلقا  حماس،  نيروهای 
شکاف  تشديد  برای  حماس»  نظاميان  «شبه  تقويت 
حساب  نقشه  فلسطين،  مردم  نيروهای  صفوف  در 
اين  بوده است. در  از سالها پيش  شده دولت اسرائيل 
به؛  يورش   و  بعدی  تحرکات  که  کرد  ترديد  نبايد  هم 

با  جنگی  اسرائيل، چون  دولت  توسط  غزه  بمباران  و 
همين  امثال  اسلامی،  جمهوری  نيابتی»  «نيروهای 
گرفته  نام  اسلامی  جهاد  و  لبنان  الله  حزب  حماس، 
و  المللی  بين  مناسبات  در  را  اين صفحه  اگر  و  است. 
اسرائيل  از  آمريکا  جانبدارانه  نظارت  و  دخالت  بويژه 
جنبشهای  تضعيف  که  است  آنگاه روشن  بدهيم،  قرار 
بخشهای  مشخص،  بطور  سياسی  اسلام  و  اسلامی 

سطرهاست. بين  در  پنهان  لابلای  از  ديگری 

آمريکا،  و  غرب  دولتهای  که  است  اين  من  تصور 
اسرائيل  و  حماس  بين  رابطه  جريان  در  دقيق  بطور 
دواير  های  نقشه  از  اين بخشی  و چه بسا  دارند  قرار 
اين  باشد.  اسرائيل  و  مربوطه  کشورهای  امنيتی 
از  زياد  شماری  شدن  قربانی  قيمت  به  گرچه  جنگ 
نتيجه  اما  يابد،  ادامه  فلسطين  و  اسرائيل  شهروندان 
آن در واقع تصميم به نابودی جريان حماس است که 
حمايت  با  بود،  گرفته  تصميم  قبلا  اسرائيل  دولت  خود 

اختيار بگيرد. مالی در واقع کنترل کامل آن را در 

از اين نظر برای دو حالت احتمالی در مساله فلسطين، 
اسرائيل  کنار  در  فلسطين  مستقل  دولت  تشکيل  يکی 
و  اسرائيل  سيطره  زير  واحد»  دولت  «يک  ديگری  و 
ميرسد  نظر  به  شهروندی»،  برابر  «حق  رعايت  با 
راه  به  اکنون  آمريکا،  بويژه  غرب،  و  اسرائيل  که 
دوم متمايل اند. نگفته پيداست که جهت گيری در اين 
باصطلاح راه حل، اسلام سياسی و جنبش های اسلامی، 
يا  و  ميدهند  دست  از  را  شان  وجودی  فلسفه  کلا  يا 

شد.  خواهند  تبديل  تاثير  بی  و  خنثی  نيروهای  به 

پيش بينی سير حوادث ساده نيست، چه، تصور اينکه با 
اين صحنه های جنايت و کشتار توسط نيروهای اسرائيل 
و حمايت جانبدارانه دولت آمريکا و ديگر سران غرب، 
مردم فسطين و «جهان متمدن»، به استقبال «حق برابر 
جمعی  کشتار  ماشين  چنين  سيطره  تحت  شهروندی» 

نيست.  ساده  بروند،  کامل  امحاء  و  کشی  نسل  و 

های  راهپيمائی  و  تظاهرات  شاهد  ما  شرايط،  اين  در 
وسيع در آمريکا، انگلستان، ايتاليا، استراليا، فرانسه، 
نفر  هزاران  ميان  در  و...بوديم.  ترکيه  کوالالامپور، 
واشنگتن  و  شيکاگو  نيويورک،  در  شنبه  روز  که 
اعضای  که  هايی  راهپيمايی  کردند،  راهپيمايی 
داشتند.  حضور  آن  در  نيز  آمريکا»  يهودی  «جامعه 
آمريکا»،  يهودی  «جامعه  اعضای  شرکت  اهميت 
در  مربوطه  جامعه  شهروندان  از  يکی  های  گفته  در 

او  که  بود  اين  سفيد  کاخ  نزديکی  در  و  نيويورک 
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گفت:

اين  که  کنم  می  تأييد  يهودی  يک  عنوان  به  من   »
اين  با   ما  از  نيست. بسياری  من  نماينده  اسرائيل 

نيستيم.» موافق  کشی  نسل  اين  و  ها  سياست 

محروم  يعنی  دوم،  حل  راه  که  است  روشن  بسيار 
خويش  سرنوشت  تعيين  حق  از  فلسطين  مردم  کردن 
مذهبی،  فاشيسم  حکومت  تحت  زندگی  به  رضايت  و 
ميان  در  بشری،  حقوق  موهومات  با  آميخته  هرچند 
خود شهروندان اسرائيلی، نفوذ کلام ندارد. با اينحال، 
بست  و  بند  يک  در  اسرائيل،  افراطی  راست  دولت 
پنهان و مرموز با حماس، زندگی و جان هزاران نفر 
چون  را  اسرائيل  شهرهای  ساکنان   و  غزه  مردم  از 
از  سناريو  اين  آزمايش  راه  در  آزمايشگاه  موشهای 
پيش محکوم به شکست، با بيرحمی و خونسردی ويژه 

فاشيستها، سلاخی کرده و به جنايات ادامه ميدهد.

اين  در  آمريکا  بويژه  و  غرب  دولتهای  های  سياست 
رابطه نيز سرشار از توطئه و دسيسه است. اينها در 
واقع با همکاری مستقيم دولت ارتجاعی و دست راستی 
اسرائيل، راه "غير مستقيمی" را در پوشش ظاهری 
رژيم  آنها،  راس  در  و  اسلامی  های  جنبش  با  مقابله 
با  که  ميدانند  اند.  گرفته  پيش  در  اسلامی،  جمهوری 
تجاربی که آمريکا در عراق، از زمان جنگ خليج در 
سال ١٩٩١ تا زير و رو کردن کل شيرازه مدنی جامعه 
عراق در دوره های بوش پدر و پسر، در افغانستان و 
تسليم به حکومت طالبان و ناکامی در سوريه و... دارند، 
با  نظامی  روئی  رودر  از  پس  اوضاع  کنترل  توان  از 
جمهوری اسلامی بر نخواهند آمد. راه «تضعيف» رژيم 
جمهوری اسلامی را در يک معامله و بند و بسط کثيف 
با حماس يافته اند. و چه باک، اگر نتيجه اين ناتوانی و 
وضعيت رو به افول «عظمت» و مقام ژاندارمی آمريکا 
را با قربانی کردن جان شهروندان اسرائيلی و بمباران 

وحشيانه مردم عادی نوار غزه، جبران و پنهان کنند.

راه  پرده،  پشت  معاملات  و  ها  توطئه  چنين  بدون 
قدرت،  در  سياسی  اسلام  و  اسلامی  رژيم  تضعيف 
به  ايران  مردم  بود.  دسترس  در  مستقيم  و  آشکار 
و  ساليان  مبارزات  در  اسلامی  رژيم  سران  گفته 
بقاء»  بحران  «بزرگترين  اخير،  سال  يک  طی  بويژه 

آفريدند.  اسلام سياسی  را در طول دوران حاکميت 

راه مستقيم، انسانی و «حقوق بشری» نيز، اين بود که 
به جای برجام و سازشهای زير جلکی با رژيم اسلامی، 

در کنار مردم ايران قرار بگيرند. برعکس توهمات پشت 
همه توطئه چينی های پشت «جنگ حماس و اسرائيل»، 
و  غزه  مردم  به  اسرائيل  دولت  گسيخته  لجام  تعرض 
در                                                                                       شهروندان  کردن  قربانی  و  آنان  بيرحمانه  کشتار 
تير رس موشک پرانی های «نيروهای نيابتی» جمهوری 
در  درست  آنهم  رسيد.  سياسی  اسلام  داد  به  اسلامی، 
لحظاتی که رعشه مرگ در اثر مبارزات و مقاومت مدنی 
مردم ايران، سرتاپای کل جنبش های اسلامی و  در راس 
آنها اسلام سياسی در قدرت را فراگرفته بود. جای ترديد 
است اگر چنين دسيسه و توطئه هائی دقيقا برای کمک 

به بقاء اسلام سياسی در قدرت، چيده نشده باشند. 

حکم  به  نه  پيچيده،  و  مرموز  معاملات  اين  ورای  اما 
های  مکانيسم  دليل  به  که  تاريخ،  تکامل  سير  قانون 
که  است  اين  مسلم  قدر  ايران،  جامعه  در  اجتماعی 
مساله  در  آن،  افول  دوره  در  بويژه  سياسی،  اسلام 
و  کرد  خواهد  طی  را  زوال  به  رو  سير  نيز  فلسطين 
مبارزه مردم ايران همراه با همراهی جهان متمدن از 
سکته ناشی از اين توطئه ها و سناريوهای مرموز و 

کرد.  خواهد  عبور  سالم  عمومی،  افکار  از  پنهان 

نيروهای  اندام  عرض  برای  را  ميدان  مناظر،  اين   
و  فلسطين  جنبش  در  سکولار،  و  متمدن  و  پيشرو 
و  فالانژيسم  ارتجاع  عليه   اسرائيل،  مردم  ميان  در 
هر  سياسی،  اسلام  و  سياسی  گری  يهودی  فاناتيسم 
دو، چه در اروپا و آمريکا، و در سراسر جهان فراهم 
ميکند.  جهان متمدن و بشريت قرن چاره ای ندارند که 
و  طلبانه  برابری  دستاوردهای  و  ها  ميراث  حفظ   در 
سوسياليستی، اين ارکان های دولتی ارتجاع مذهبی و 
آزاديخواهی و حقوق مدنی  کشيدن  به خون  زرّادخانه 

بشکند.  هم  در  را  ما  در سراسر جهان  شهروندان 

٢٩ اکتبر ٢٠٢٣

ايرج فرزاد
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"ترند کمونيسم کارگری- ١" 

بحثی که من دارم بيشتر يکنوع جمعبندی از وضعيت حزب 
و"کمونيسم کارگری" که يکسال  حزب  ميخواهم  و  است 
و  بدهم  ربط  پرسپيکتيوی بهم  يک  در  شده  مطرح  گذشته 
راجع به آن يکمقدار صحبت کنم. فکر ميکنم لااقل اين امکان 
را ميدهد که مجموعه مسائل متفرقه ای که ما اينجا و آنجا 
گفتيم يا مجموعه تلاشهائی که کرديم زير يک چتر دورنمای 
و  باشم  کرده  تلاش  خودم  سهم  بياورم .لااقل به  واحدی 
بگويم؛ اين مسأله کجای تصوير عمومی حرکت ما بايد قرار 
بگيرد، چه اهميتی پيدا ميکند و کجا برای ما مطرح ميشود؟ 
و با اين ترتيب به سهم خودم اين تصوير را بدهم از آنجائيکه 
بايد برود. و در عرصه  ايستاده و به آنجائيکه حزب  حزب 
های مختلف به هر کدام از معضلاتش اشاراتی بکنم. راجع به 

اينکه حزب کمونيست چطور پيدا شده خيلی صحبت کرديم.

با   ٢ کنگره  از  بعد  که  هائی  مصاحبه  متن  روی خود 
راجع  را  نظر خودم  يکمقدار  آنجا  کردم،  کمونيست  نشريه 
تبلور  يکنوع  حزب کمونيست  چطور  که  دادم  توضيح  باين 
که  است  ايران  در چپ  مؤلفه های جديدی  و  جديد  عناصر 
به هر حال خودش را بتدريج بصورت يک تشکيلات مجزا 
چپ  راديکاليزه شدن  يکنوع  انعکاس  و  داده  نشان  را 
طبقه کارگر  به  روآوری  ای  درجه  انعکاس  است،  ايران 

است، انعکاس درجه ای تدقيق تئوريک است؟ و غيره

حرکت را  اين  نتواند  حزب  اين  اگر  که  کردم  آنجا صحبت 
اين  را،  خودش  پايگاه اجتماعی  جائيکه  تا  ببرد،  انتها  تا 
پايگاه اجتماعی منظورم فقط نفوذ اجتماعی اش نيست، پايه 
و  ريزی خودش  سياست  اجتماعی  پايه  تفکرش،  اجتماعی 
پايه اجتماعی سياست ريزی خودش و پايه اجتماعی که هر 
روزه در پراتيک هر روزه اش، اين را از خورده بورژوازی 
بطور قطعی از خورده بورژوازی به طبقه کارگر منتقل نکند، 
که اين شاخصهائی دارد بنظرم .اگر نتواند اين کار را بکند 
در تحليل نهائی يک «حزب خوب چپ راديکال" بوده در يک 
دوره معين. ولی به آن سئوال اصلی کمونيسم امروز نتوانسته 
پاسخ بدهد. و آن اين است که چرا کمونيسم يک پديده غير 
کارگری شده است؟ چرا کمونيسم  نسبت به اوضاع سياسی 
چرا  بحران است؟  دچار  چرا  است؟  شده  تأثير  کم  انقلابی 

بطور عمومی در تفوق با رويزيونيسم هستيم؟ و غيره.

نتوانسته آن شکافی را که با جنبش کمونيستی بوجود آمده، 
موجود  کمونيستی واقعاً  بين  شکاف  بصورت  آنجا  من  که 
از  است  مربوط  آن  به  اين کمونيسم  که  اجتماعي  طبقه  با 
يکطرف؛ و از طرف ديگر با تئوری انقلابي که اين کمونيست 
ميبايست از آن ناشی شود، توضيح دادم .چرا نتوانستيم از 
خرده  سوسياليسم  از  اگر نتواند  کنيم؟  عبور  شکاف  اين 
بورژوائی، يک گذار جدی، به کمونيسم کارگری بکند. من 

اينجا ميخواهم يک مقداری در اين مورد توضيح بدهم.

با آنچيزی  را  حزب  و  باشيم  خوشبين  بخواهيم  اگر ما 
ميشود  بنظرم اينطور  کنيم  قضاوت  ميگوئيم  که 

کرد: تعريف  ايران را  کمونيست  حزب  مشخصات 

کمونيسم  تحکيم  برای  تلاش  در  است  حزبی  اول اينکه 
کارگری و اين دو معنی اساسی دارد: يکی کمونيسم بمثابه 
کمونيسم  و ديگری  تعلقش؛  تفکر و  در  کارگری  پديده  يک 
کمونيست  حزب  يک  يعنی  واقعيت اجتماعی،  يک  بمثابه 
کارگری باشد،  حرکت  يک  کمونيسم  واقعاً  کارگران باشد، 
انقلاب بلشويکی.  اهالی  بقول  باشد،  بدستها  حرکت آچار 
کسهائيکه از پشت ابزار کار آمده اند .نه کسهائيکه کُلاً به 
پرولتاريا يک مفهوم فلسفی دادند، از کارگر بودنش انتزاع 
کردند و تبديلش کردند به ناجی عصر حاضر، حالا اين ديگر 
برود توی  پيکری ميتواند  با هر  آدمی  هر  کی؟  نيست  مهم 

آن پرولتاريا! باين اعتبار که به اين روش اعتقاد دارد.

معنی مادی  همان  به  پرولتاريا  که  است  اين  اينجا  بحث ما 
ارزش  و  حرف ميزنيم  آن  از  اقتصاد  در  که  ای  روزمره 
کمونيستی  جنبش  جنبش کمونيستی؛  ميکند،  توليد  اضافه 
اجتماعی  حرکت  يک  اين  باشد،  اين پرولتاريا  جنبش  يک 
و  تعبير  کمونيسم  بايد  هم  تفکرش  و  است. در تعقل 
پرولتاريای واقعی. و مثالهای  اين  منافع  از  باشد  تفسيری 

نيست. چرا اينطور  باينکه  راجع  زد  ميشود  زيادی 

موجود  واقعاً  کمونيسم  فکری  دستگاه  در  برای مثال 
بعنوان  به کمونيسم  نسبت  کارگر  طبقه  هميشه  امروزی، 

"شخص ثالث" ظاهر ميشده، حتی در راديکالترين آن.

اگر شما به تئوری پيوند نگاه کنيد؛ کمونيسم در اين ديدگاه 
قبلاً و جدا از طبقه کارگر و گرايشاتش وجود دارد و حتی 
پيوند  خودش  خارجی  عامل  يک  به  ای بايد  پروسه  يک 
بخورد! يعنی لحظاتی در تاريخ است که ميشود از کمونيسم 

باشد. کارگری  اينکه اين هنوز حرکت  از  قبل  حرف زد 

است. حتی  شده  تئوريزه  حدی  تا  اين حتی  ترتيب،  اين  به 
روی  ما  که  ميکنيم، انتقادی  انتقاد  پيوند  تئوری  به  وقتی 
حمل  خودش  با  دوباره  را  اين  کرديم، عملاً  پيوند  تئوری 
ميکند. يعنی اگر ما بخواهيم کمونيستهای راسخی باشيم و 
لنينيست باشيم و غيره، حزبمان را ميسازيم .من با اين حکم 
مخالفتی ندارم کاملاً درست است يعنی هنوز اين گره اساسی 
را روشن نکرد که باز هم در اين تعبير هم، به اعتبار روشن 
بينی تئوريک وقتی به آن نگاه ميکنيد بافتش کارگری نيست. 
با  خودش  رابطه  تئوريک  تبيين  در  حتی  ميخواهم بگويم 
طبقه کارگر بارها و بارها طبقه کارگر بصورت شخص ثالث 
کمونيست  اين  که  ادبياتی  مقدار  ميشود. بطور مثال  ظاهر 

بزنيد! حرف  کارگران  زبان  به  چطور  بايد بنويسد؛ 

يک چنين  نشده  مجبور  تابحال  ای  اتحاديه  هيچ جريان 
حرف  بزبان کارگران  بايد  ما  که؛  بدهد  بيرون  ای  جزوه 
کارگران  بزبان  ای  اتحاديه  جريان  بزنيم! برای اينکه 

ميگيرد. شکل  کارگران  زبان  به  و  ميشود  تشکيل 

کمونيسم بنظرم بخاطر تجديد نظرطلبی (رويزيونيسم)،  ولی 
عميقی  ديدگاه فلسفی  يک  اينکه  بخاطر  شايد  عين حال  در 

بخشهائى از سخنان منصور حكمت در پلنوم ١٠ 
كميته  مركزى حزب كمونيست ايران- آذر ١٣٦٦
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داده  اجازه  است،  علمی پشتش  تعابير  يک  است،  پشتش 
قضيه  اين  وجودی  فلسفه  تمام  حال اينکه  نباشد.  اينطور 
ميبايست اين باشد که؛ آن مبارزه اجتماعی را با اين تعابير 
علمی تقويت کند و بگذار سر جای خودش در جامعه. الان 
دارند،  خودش را  نمايندگان  اش  علمی  تعابير  ميآيد  بنظر 

ميکند. را  کار خودش  ديگری  جای  اجتماعی  تعابير 

باشد بنظرم،  اين  بايد  ما  مشخصه حزب  اولين  حال  به هر 
بداند  ديگران  با  خودش را  تفاوت  ميخواهد  امروز  اگر  که 
؛ بايد اين گذار را بکند. گذار از کمونيسم طبقات ديگر، از 
کارگری. نه  کمونيست  يک  به  طبقات کارگر  سوسياليسم 
فقط در نفوذش، تعداد اعضايش و يا اينکه اعلاميه اش را 
تعقلش  نگرشش،  افقش،  در اينکه  بلکه  ميکنند  کجا پخش 
است .اين به  کارگری  که  بخوديش  و خود  بخودش  نسبت 
يک  بخواهيم  نکرديم. ولی اگر  ما  که  است  کاری  نظرم 
جريانی که بخواهيم روی يک جريانی اين اسم را بگذاريم، 
به هر  ميزند،  آن حرف  از  را بکند و  که ميخواهد اين کار 
حال حزب ما است. به نظرم بايد يکی از وجوهی باشد که 

باشد. خودش  از  کمونيست  حزب  وارد تعريف  آگاهانه 

يعنی فعال ما بايد بتواند راجع به حزب اينطوری حرف بزند که؛ 
هدف ما بلند کردن مرکز ثقل کمونيسم واقعاً موجود و گذاشتنش 

باشد. قاعدتاً  بايد  که  آنطوری  است،  طبقه کارگر  روی 

دومين مشخصه ای که ما ميتوانيم تلاشهای ما را با آن دسته 
بکشيم،  اينها  برای  که ميتوانيم  جدولی  دومين  کنيم،  بندی 
آلترناتيو  يک  به  کارگر  طبقه  ميخواهيم  که ما  است  اين 
تبديل شود. اين  سياسی  قدرت  سر  بر  مبارزه  در  متشکلی 
را باز بابررسی از اوضاع ساسی ـ بين المللی ميشود ديد. 
احزاب کارگری تعيين  چقدر تاريخ يا جوامع را کارگران و 
ـ مادی که  ميکند؟ تا چه حد کارگر، به همان معنی انسانی 
گفتم، از پشت نيمکت کارگاه ميآيد، آن کارگر تا چه حد، در 
و  ميکند،   دخالت  سياست  در  کارگر  بعنوان  هيئت خودش 

تا چه حد بعنوان نيروی کمکی احزاب و طبقات ديگر؟

در هر کشوری که نگاه ميکنيد هميشه مسائل و معضلاتی 
دارد  نيروی کارگران  که  هست  بنديهائی  صف  هست، 
قدری  به  هميشه  آن  که  جرياناتی ميشود  يک  تقويت  مايه 
بورژوازی  است. جناح چپ  کارگر  از طبقه  نزديکتر 

است. گرائی  است، خلق   دمکراسی  سوسيال  است، 

مسأله  طرف  آن  که  هست  اجتماع  در  جريانی  هميشه يک 
کار است،  سر  بر  که  است،  بورژوازی  از  سياسی  قدرت 
سعی ميکند بگيرد. و طبقه کارگر با اين انتخاب مواجه است 

که؛ بروم پشت اين يا نروم پشت آن، و ميرود پشت آن. 

هميشه هم ميرود پشت آن، برای اينکه شايد اين نزديکترين 
داشته  وجود  ميتواند برايش  پيشروی  يک  که  است  حالتی 
باشد. بحث ما اين است که طبقه کارگر بعنوان طبقه کارگر، 
اجتماعی  واقعی  يک نيروی  خودش،  آلترناتيوهای  همه  با 

باشد که داعيه قدرت دارد، متشکل است و آلترناتيو دارد.

چقدر  اينطور شدن  معضلات  که  ميگويم  بعداً  را  معنی اين 
ربط پيدا ميکند به آلتر ناتيو"همه چيز را داشتن"، و نه فقط 

منافع خودش را داد زدن .ولی به هر حال واقعيتش اين است 
که، کاری که حزب ما ميخواهد بکند اين باشد که وقتی صحنه 
سياسی ايران را در پنج سال ـ ده سال ديگر دارند می چينند، 
اينطور نباشد که بين ارتجاع و رفرم دعوا است و کارگران 
بعنوان نيروئی که انقلاب ميخواهند دارند روی رفرميستها 
بنشانند، بلکه  فشار ميآورند که يک چيز بهتری به کُرسی 

ديگر. باشد  انقلاب  ضد  و  انقلاب  بين  واقعاً دعوای 

و پيروزی انقلاب بمعنی پيروزی اهداف انقلابی با روشهای 
انقلابی، دگرگونيهای انقلابی در جامعه باشد ديگر .اين فقط 
حزب  با  کارگر خودش،  طبقه  که  است  مختلف  حالاتی  با 
آمده باشد.  و اصلاً روی سياست خودش به ميدان  خودش 
نه اينکه با «شاه برود" به ميدان آمده باشد! حالا که شاه 
آن  جای  بايد  که:"چه چيزی  بماند  باز  سئوال  اين  رفت، 
بنشيند. !"خود طبقه کارگر با «شاه بايد برود و حکومت بايد 
دست کارگرها باشد"، آنموقع هم ميتوانست در ميدان باشد، 

ميبود. جريان  واقعيت  يک  کارگری  اگر کمونيسم  البته 

بنابراين يک تفاوت اساسی ما است، ما نميخواهيم جوامع يک 
سير پلکانی را طی کند، از يک رفرم کمتر به يک رفرم کمی 
بيشتر. يکجائی اين پروسه بايد قطع شود. بالاخره بخواهيد يا 
نخواهيد جامعه اينطوری راه ميرود، اصلاً تمام تاريخ جوامع 
اينطوری بودهاست. حالا فاشيسم يک دوره ميآيد و اين روند 

ميآيد. مختلف  کشورهای  در  بارها  ولی  بهم ميزند  را 

داری  که در جوامع سرمايه  است  پلکانی  ولی سير  ميزند. 
دارد اصلاحات ميشود و افراد بشر، از آن آدمهائی که قرار 
بود از سن ٨ سالگی، روزی ١۶ ساعت، در معادن تاريک 
کار بکنند تبديل شدند به يک کسهائيکه ميتواند ٣۵ ساعت 
اتفاق  بکنند. اين دارد  کار  کشورها،  بعضی  در  در هفته، 
ميفتد، اصلاً نتيجه تبعی وجود طبقات است. ولی آنچيزی که 
ما ميخواهيم راه نجات بشر در اين نيست، ما ميخواهيم اينجا 
قطع شود و همان سيستم بورژوازی موجود در تقابل با يک 
آلترناتيو دگرگون کننده ای قرار بگيرد، نه يک پله بهتر از 
خودش، اين يعنی طبقه کارگر بعنوان يک طبقه مستقل در 
ميدان. تاريخ ايران را هم که نگاه ميکنيد اين حالت وجود 

نداشته و حتی تا همين امروز هم به سختی وجود دارد.

نکته ديگری که باز تلاشهای ما را معنی ميکند و در واقع 
انرژی مان را تقسيم ميکنيم و روی آن نيرو ميگذاريم بر سر 
سرنگونی جمهوری اسلامی بر طبق آن استراتژی که داريم، 
طبق برنامه ای که داديم. مسأله سرنگونی يک رژيم معين 
در يک کشور معين يکی از مشخصه های فعاليت ما است، 

يعنی بدون اين ميشود گفت آنهای ديگر روی هوا ميماند. 

به هر حال ما يک جريان درگير مبارزه سياسی ـ نظامی در 
ايران هستيم.

اين را بيشتر توضيح ميدهم چون يک برنامه داريم و بارها 
روی خط مشی تاکتيکی صحبت کرديم. ولی به معضلات اين 
در ايندوره برميگردم، به مسأله سرنگونی و معضلاتی که 
در امروز برايمان مطرح است، به مسأله قدرت سياسی در 

با جمهوری اسلامی.  همين رابطه مشخصاً  و در  ايران 
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 و بالاخره چهارمين مؤلفه ای که تلاشهای مان ميتواند با 
همفکر  المللی  بين  به يک ترند  دامن زدن  تعريف شود  آن 
است  است. حالا ممکن  خودمان  عمل با  هم  و  خودمان  با 
بگوئيد؛ اين کار را نميکنيم! ولی باشد، حزب کمونيست اگر 
بخواهد اين تصوير همه جانبه ای از خودش بخودش بدهد 
تا بفهمد کجايش سوراخ  و حفره ای دارد، يکی اين است 
که واقعاً حيات و ممات ما به اين ربط  دارد که چقدر بتوانيم 
ترتيب  همين  به  المللی  بين  طبقه کارگر  ديگر  بخشهای  با 
پيوندی برقرار کنيم. اين معنی اش اين است چطور احزابی 
مثل خود ما، گروهبندی های کمونيستی مثل ما ميتوانند در 
بگيرند. اين هم يک عرصه مهم  کشورهای ديگر ی شکل 
است. وقتی اين عرصه ها را رويهم بگذاريد، بنظرم چهار تا 
کار متفرقه ای که بطور تصادفی بدست آورديم نيست، اينها 
جزئی از يک نگرش يکپارچه است، از يک درکی نسبت به 
اساس مبارزه طبقاتی است. مبارزه سياسی و مبارزه انقلابی 
يک مبارزه طبقاتی است و اهداف اين مبارزه طبقاتی کسب 
قدرت سياسی و شرايط اجتماعی جهانی کسب قدرت سياسی 
و پيروزی اين مبارزه طبقاتی است. همه اينها يک تصوير 

مارکسيستی از کاری است که يک کمونيست بايد بکند.

اين تفکيکها  بنظرم  ميتواند  مشخص  بطور  ما  ولی حزب 
آورد. آن کاری  ميکند بوجود  دارد  که  فعاليتی  در  را 
کدام  ما  شرايط امروز  در  بگويم؛  ميخواهم  الان  من  که 
موانع  کدام  خشت بگذاريم؟  کدام  روی  بايد  را  خشت 
اين  کدام  هر  با  رابطه  در  راه برداريم؟  سر  از  بايد  را 

ميکنم. اينها  به  اشاراتی  من  بکنيم؟  روندها چکار 

را  کمونيسم کارگری  لغت  اين  بنظرمن  بگويم؛  هم  اين را 
هِی بکار ميبرم، اين يعنی چه؟ و اگر يک حزبی روی خط 
و  شد  بلند  جلساتش  اين  از  باشد، الان  کارگری  کمونيسم 

رفت بيرون چکار ميکند و مشغول چه فعاليتی ميشود؟

برای اينکه کمک کنم اين حزب واقعاً فعاليتش را در دستور 
خودش بگذارد، پايه های نگرشش به جامعه بيرون خودش 
با  امروز  که  گفتم. شرايط مشخصی  که  آنچيزهائی است 
کارگری  کمونيسم  بامسأله  است، در رابطه  روبرو  آن 
يک  بعنوان  و  خودآگاهی  يک  بعنوان  يک نگرش،  بعنوان 
مارکسيسم  داريم در  احتياج  ما  پرولتری  انقلاب  بازخوانی 
مارکس، انگلس و لنين يک دستکاری ـ يک بازيابی بکنيم. 
از  منابع بعد  از  آموختم،  مارکسيسم  از  من  که  با آنچيزی 
عملکرد  در  عنوان چيزيکه  به  يا  لنين  و  انگلس  مارکس، 
روسها  که  هائی  قطب  يا بعنوان  بينيم،  می  چپ  احزاب 

دارند. فرق  هم  با  آسمان  تا  زمين  ساختند از  آن  روی 

به نظرم برای بازيابی آن، نه فقط به عنوان يک امر اشراقی 
!"، بلکه به عنوان تبديل  بفهميم که؛" بله ما مارکسيست 
استدلال شده در سطح  بيان شده،  نگرش  به يک  آن  کردن 
به  بکند.  جمع  خودش  حول  را  بتواند ديگران  که  جامعه 
باز بينی  و  بازخوانی  يک  به  اولاً  دارد  اين احتياج  نظرم 
را  کارگری .اين تاريخ  جنبش  تاريخ  کمونيستی،  جنبش 
طبقات  توسط  مختلف  مقاطع  در  و  و  نوشتند  ما  برای 

و..... نوشتند  آنطور.  را  روسيه  نوشتند. تاريخ  ديگر 

 در تمام مقاطع توسط طبقات و اقشار ديگر نوشتند. تاريخ 
داخلی  تاريخ جنگ  نوشتند،  آنطوری  را  روسيه  انقلاب 
از روی فيلترهائی نوشتند. تاريخ تفرقه  بالاخره  اسپانيا را 
ها و انشعابات را آنطوری نوشتند، تاريخ مبارزات اقتصاد 
است  واضح  ميکنيد،  نگاه  يکی نوشتند. وقتی  ايده  از  را 
مجموع اينها بالاخره يک تصوير عمومی از آن تاريخ بدست 
انتقاد مورخ را توضيح نميدهد که مورخ  ميدهد ولی هنوز 

دارد؟ تعلق  طبقه اجتماعی  کدام  به  مورخ  است؟  کی 

تقوائی)  ر .امير(حميد  و  است  بحث شوروی  آنچيزيکه در 
اشاره کرد، بنظرم مسأله شوروی از آنجا حائز اهميت است 
که اين محور اساسی پيدا کردن يک خود آگاهی کمونيستی 
که  است  کمونيسمی  آن  است. برای اينکه  ما عصر  در 
نتيجه رسيده. آن  به  و  بوده،  پيروز شده و لنين همراهش 

پيروز  بگويد؛" کمونيسم ميتواند  بخواهد  است. اگر کسی 
شود"، بايد تکليف اين تجربه را روشن بکند و بگويد چه 
تمام  و  قبول ندارد  را  چيزش  چه  و  دارد  قبول  را  چيزش 
يا  تجربه  اين  که  ـ تشکيلاتی  تاکتيکی  و  تئوريک  درسهای 

آورده. ببار  که  است  آموزشهائی  آموزيها و  بد  خودش 

تکليف اين را بايد روشن کند کدام آن را قبول دارد و کدام 
آن را قبول ندارد، چرا اين تجربه به اينصورت پيش رفت؟ 

است. لازم  روی شوروی  نگرش تاريخی  يک  بنابراين 

 يک نگرش ديگر روی تاريخ جنبش خودبخودی طبقه است. 
خيلی راحت همه اتحاديه ها و سنديکاها را پذيرفتيم، يا لااقل 
ميکنند؛  بندی  دسته  اينطور  ما ميدهند  به  که  تاريخی  آن 
اتحاديه ها و سنديکاها، اينها تشکلهای اقتصادی طبقه است 
بينيد  بکنيد، می  نگاه  تاريخ  اين  برويد  و غيره. بنظرم اگر 
که در هر دوره ای، در هر مقطعی، کنار هر اتحاديه ای که 
وجود داشته است، کمونيستهائی بودند که ميگفتند؛ از اين 
يا حتی  داد  اقتصادی سازمان  بهتر ميشود طبقه را از نظر 
اشکال ديگری را پيشنهاد ميکردند. يا حتی همان اتحاديه را 
اما مضمون اقتصادی ديگری را برايش  پيشنهاد ميکردند  
به  فعلاً  امروز  کمونيستی  پيشنهاد ميکردند. ولی جنبش 
طبقات ديگر  تعبيرات  از  که  ميکند  فکر  ای  مقوله اتحاديه 
اين چپ است، راجع  لغت شناسی  تعبير جزء  آن  و  گذشته 

کارگری. جنبش  اش با  رابطه  و  خودش  از  تعريف  به 

است،  لازم  موارد  اين  به  تاريخی  نگرش  بنابرای يک 
اروپا،  فاشيسم در  پيدايش  تاريخی،  لحظات  به  همينطور 
شرق،  بلوک  مذهب در  گرفتن  پا  مذهب،  مدجد  پيدايش 
آفريقا. بالاخره قرار است همه به عبدالناصر بچشم  رهائی 
عبدالناصر  به  کارگر  طبقه  نظرم  به  نگاه کنند؟  خوب 
سياسی  کند، نماينده  نگاه  نبايد  نميکند،  نگاه  خوبی  بچشم 
انقلابات  عصر  و  عصر امپرياليسم  در  است  بورژوازی 

پرولتری يعنی در آلترناتيو قدرت طبقه کارگر آنجا است.

کلونياليسم  و  امپرياليسم  قدرت  فقط آلترناتيو 
شمال  رهبران  تمام  يا  که! يا مصدق،  نيست 

امثالهم. و  آنگولا  و  تانزانيا  زامبيا و  آفريقا، 

تاريخی  جای  بايد  کارگری  طبقه  مستقل  بالاخره نگرش 
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مبارزه  وقايع مثل  اين  تاريخی  جای  کند،  روشن  را  اينها 
ضد کلونياليستی، مبارزه ضد استعماری ـ ضد امپرياليستی 
روايت  يک  چوب  چهار  آن  روشن کنند .بنظرم در  را  ملل 
شما  که  تاريخی  روايت  اين  دادن  بدهد و  بدست  تاريخی 
است.  ميکنم"، ضروری  فکر  بگوئيد؛" من اينطوری 
به  برگردد و  اينکه  بدون  خودش  مارکسيسم  برای اينکه 
گذشته خودش  جهان  به  حتی  و  خودش  معاصر  جهان 

است. پا نگرفته  هنوز  اين  کند،  تفسير  اينطوری  را 

کارگری باز  کمونيسم  خودآگاهی  اين  از  بخش ديگری 
فلسفه  نظرم .از  است  به  مارکسيسم  تئوری  مجدد  کردن 
نگاه  اش، وقتی  سياسی  تعابير  تا  اقتصادش  تا  اش 

است. شده  و معوج  کج  و  شده  دستکاری  ميکنيد، 

چه نشاندند،  که  ميدانيم  را  ديالکتيک  جای ماترياليسم 
هرچه  ديگر،  نشاندند. از طرف  تکنولوژيک  دترمينيزم 
بهسمت شرق ميرويم، عرفان نشاندند. و هيچ جا ماترياليسم 
پراتيک، که در ايدئولوژی آلمانی مترادف کمونيسم به کار 
ديالکتيک  ماترياليسم  که  نميشود  معنا  اين  هيچ جا  ميبرد، 
جديدی  مذهب  و  اشراق  است. نه به  پراتيک  ماترياليسم  ـ 
خيلی  در  مارکسيسم  نام  تحت  مارکسيسم، که  نام  تحت 
جاها اشاعه پيدا کرده، ربط دارد و نه به آن تکنولوژی که 
سر  را  چيز  مولده همه  نيروهای  ميبرد،  جلو  را  چيز  همه 

زد. بيرون  از رويزيونيسم روسی  که  ميدهد،  سامان  و 

آگاه  بشر  ميدهد  اجازه  که  است  نوع ماترياليسمی  يک 
بخصوص طبقه کارگر آگاه در حيات خودش دخالت بکند و 
در عين حال ماترياليسمی است که در آن شرايطی که در آن 
دخالت صورت ميگيرد بدرستی شناخته شود. اين را بايد رفت 
و روی آن کار کرد ــ من نميگويم که بايد رفت روی فلسفه 
کار کرد ــ ميگويم ما بايد روی متدولوژی جنبش کمونيستی 
فعلی مرزبندی داشته باشيم که روشن باشد کسيکه می آيد و 
عضو حزب کمونيست ميشود يکطور ديگری بار آمده است، 
اين آدم راجع به جامعه طور ديگری فکر ميکند، دامنه اقتدار 

محک ميزند. ديگری  طور  را  خودش  طبقه  و  خودش 

است. تئوری سوسياليسم  نمونه  يک  تئوری دولت 
به  که  است، آنچيزی  روشن  روز  مثل  اساسا؟  چه 
داده  تئوری سوسياليسم  از  جهان  مردم   ٪٩٩ خورد 

دولتی" است ديگر. است،"سرمايه داری  شده 

طرق داشتن  از  يکی  دارد  ای  آينده  کارگری  اگر کمونيسم 
دولتی" را جارو  بتواند"سرمايه داری  که  است  اين  آينده 
اين  بنويسد. بابا! نه اينکه  آن  به  بزند، راجع  کنار  و  بزند 
سوسياليسم نيست، بلکه به اين دلايل اصلاً" اين "کمونيسم 
زمانی  يک  که  دلايل  اين  به  کارگرياست، درست است، 
داد، برای  الگو  جوامع  نبايد برای  ميگفتند؛  مارکسيستها 
اينکه الگو سازی کار ما نيست، تاريخ زنده الگوهايش را 
بدست ميدهد. ولی وقتی برای جوامع الگو دادند، ديگر بايد 
و  گفت چکونه  و  کرد  نقد  و  دادند  که  الگوئی  سراغ  رفت 
چطوری با تعبير از پيشی ذهنی يک مارکسيست راجع به آن 

جهت هائيکه جامعه بايد بسمت آن برود، خوانائی ندارد.

و فوراً  سوسياليسم  بگويد  کسی  که  نيست  جا  الان هيچ 
که لغو  نميکنند  صحبتی  دولتی! بعد اصلاً  مالکيت  نگويد؛ 
کار مزدی در ميان باشد. طوری که وقتی ميخواهيد بگوئيد: 
سوسياليسم الغاء کار مزدی است، مجبور بشويد در حزب 
خودت پانرده سمينار بحث کنيد که بابا ! سوسياليسم الغاء 
بر سر  انقلابی  اصلاً انقلاب سوسياليستی  است.  کار مزدی 
انقلاب  پيروزی  از  حرفی  است. اگر بتوانيم  کار مزدی  لفو 
سوسياليستی بزنيم، يعنی توانسته کار مزدی را لغو کند و 
مالکيت اشتراکی را برقرار بکند. اگر ميخواهيد شکست اين 
را بحث کنيد، بيائيد به من توضيح بدهيد که چرا نتوانست 

کار مزدی را لفو بکند و مالکيت اشتراکی برقرار کند؟

ميخواهم بگويم اين ديدگاه اينقدر عقب است که اگر بخواهد، 
از سوسياليسم  مارکسيسم،  تئوری  تفسير  و  در تعبير  حتی 
مارکس حرکت بکند بايد بنشيند و روی اين ابتدائيات بحث 
بکنيم. به نظرم ميتواند در دراز مدت مجاب بکند. ولی اين 

کمونيسم کارگری در اين زمينه ها احتياج به کار دارد. 

و بالاخره تحليل مشخص، الان کارهای مشخص زياد است. 
است،  زن  مسأله  است،  جنوبی  آفريقای  نيکاراگوئه است، 
اتحاديه های کارگری است، رابطه انقلاب و رفرم است، خلع 
سری  بخواهد  اگر  هم  است. کمونيسم کارگری  اتمی  سلاح 
را  خودش  مستقل  حرف  بايد  در بياورد،  چپ  جنبش  توی 
داشته باشد و بتواند به اينها نشان بدهد که از يک نگرش 

متمايزی بيرون ميآيد. اينها را قبلاً خيلی جاها بحث کرديم.

ميگويد؛  ما  حزب  در  نظرم  به  که  ان عنصری 
ميگويم  که  است  آنجا  عقل دارد، من ميگويم  طرف 

است. کرده  هضم  را  کمونيسم کارگری  ما  رفيق 

وقتی کميته حزب ما ميفهمد که هيچ اقدام سياسی ما نميتواند 
وارونه تاريخ به نظر بيايد، طوری که اول آنقدر ريق مردم را 
دربياوريد و شکنجه بدهيد و به گرسنگی بياندازيد،تا سوسياليسم 

است! رهائی شان  درست  راه  برعکس اين  بفهمند،  را 

ميگويد؛ نشد،  ساده  خيلی  ما  رفيق  وقتی  من ميگويم 
شود،  بهتر  روز اول  همان  مردم  وضع  کرديم  انقلاب  ما 
کارگری  کمونيسم  های خودآگاهی  مؤلفه  از  يکی  به  دارد 

ميزند. حرف  باين  راجع  ميشود، وقتی  متوسل 

ما عمل  توی  دارد  ها  مؤلفه  اين  از  خيلی  ميخواهم بگويم 
ميکند بخاطر انتقادهائی که به ديدگاه های ديگر کرديم. وقتی 
پرنسيب های ديگری مطرح ميشود، پرنسيبهائی که در آن 
هميشه آگاه کردن طبقه کارگر عليه هر منفعت ديگری پيشی 
خودش  منافع  به  کارگر  طبقه  متکی کردن  وقتی  ميگيرد، 

سازمانی. منفعت  حتی  منفعتی  هر  ميگيرد، به  پيشی 

وقتی ما پليتيک زدن را در عرصه مبارزه طبقاتی رد ميکنيم، 
است. که امروز  ای مارکسيسم  پايه  اينها همه خصوصيات 
بيرون  را  آن  و سيستم  ببرد  آن دست  به  بخواهد  کسی  هر 
بکشد، کمونيسم يک طبقه ای است که چيزی ندارد که از اين 

روشهای خرده بورژوائی بدست بياورد، در مارکسيسم.

ميخواهم بگويم واقعاً چيز گُمی نيست. ولی تحليل مشخص 
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نيکاراگوئه  به  راجع  همين الان  بدهيم،  از شرايط مشخص 
توی ما عمل ميکند. ميشود گفت نيکاراگوئه هم يک حکومت 
تايلند و  دست  کنار  گذاشت  و  است  تايلند  بورژوائی شبيه 
رفت! خُب حزب ما اين کار را نميکند، علت اينکه اين کار را 
نميکند، به نظرم داشتن يک تحليل کنکرتی از نيکارا گوئه 
نيست، بلکه نقطه عزيمتش در تحليل نيکاراگوئه اين است 
بايد  آمريکا را ميزنند  امپرياليسم  که بالاخره مردم يکجائی 
زد. بايد طوری حرف  آن حرف  به  دقيقتر راجع  و  نشست 
سرمايه  و  عليه امپرياليسم  که  ای  مبارزه  هر  که  بزنيد 
کجا  هر  و  بماند  بجا  ات  سيستم فکری  در  احترامش  شده 
ميخواهم  باشد،  شده  محکوم  داده  خودی نشان  بورژوازی 

ميکند. تحليل مشخص بروز  بگويم اين خصوصيات در 

چپ منزوی ميتواند يکجائی بنشيند و راحت و غير اجتماعی، 
به هر کسيکه طرفدار هر ديدگاه تئوريزه شده ديگری نيست، 
بگويد بورژوازی و اپورتونيسم و غيره، بعد کاری هم به آن 
تاريخی که آن اپورتونيست و بورژواها ساختند نداشته باشد. 
خيلی اصولی هم گفته باشد. ولی به نظرم کمونيسم کارگری بايد 
بتواند موضع اصولی و راديکال و دگرگون کننده را در رابطه 

با جهان واقعی و در رابطه با تأثير گذاری بر آن بگويد.

اين  آگاهی که  خود  و  نگرش  با  رابطه  در  حال  هر  اين به 
کمونيسم لازم دارد، در زمينه تاريخی، در زمينه تئوريک و در 

تحليل مشخص جهان حاضر بايد روی اينها بايد کار شود.

داده ميشود به ستاد(دفتر  ليستی  که  فعاليت  اين  از  بخش زيادی 
ديدگاهی است!؟ آدم اين  چه  آن  پشت  نيست  معلوم  که  سياسی) 
اين  همه  که  است  خيلی معلوم  ولی  نميگويد  هميشه  را  ديدگاه 
که  ميشود  ناشی  اينجا  از  ليست  اين  دارند، که  را  مشترک  درد 
تاريخی،  اتفاقات کنکرت  يکسری مسائل  به  نسبت  ما ميخواهيم 
از زاويه ديد خودمان حرف بزنيم. آنجائی که ليست داده ميشود 
عمومی  ديدگاههای  يکمقدار  فرض ميکنند،  همه  اينکه  بخاطر 
ما  زدند،  جنگ  مورد  در  راديکال  مشترک است .خُب حرف 
ميخواهيم حرف خودمان را بزنيم، با اين نگرش ... ...همه فرض 
راديکال  حرف  دارند. همه  مشترکی  عمومی  ديدگاه های  ميکنند 

را روی جنگ زدند، ما حرف خودمان را روی جنگ بزنيم... 

نکته دوم رابطه کمونيسم است با خود طبقه کارگر، يعنی تبديل 
کردن کمونيسم به يک جريان کارگری. کارگری شدن به معنی 
مادی و ملموس کلمه است. من ميخواهم بگويم چه چيزهائی 

است. بوده  ای  درجه  تا  و  باشد  ما  بايد مشغله  امروز 

يکی تبديل حزب و ساختمانش و شيوه کار کرد آن با پديده 
ای متناسب با وجود اجتماعی طبقه کارگر.به نظرم  اين يک 
جمله نيست . وقتی نگاه بکنيد، کمونيسم با آن اخلاقياتش، 
سنت فعاليتش، چطور تبليغ و ترويج ميکند، چطور دست به 

ميکند؟  بازتوليد  خودش را  نظير  چطور  ميبرد؟  اسلحه 

همه اينها وقتی در سنت يک طبقه اجتماعی ديگری ساخته 
ـ اجتماعی آن طبقه مربوط ميکند. وقتی  شده به وجود سياسی ـ
شما ميگوئيد"عضو گيری"، عضو گيری ميشود تئوريک. 
به خاطر اينکه با يک قشر اجتماعی طرف است که تئوری 
ندارد  مشکلی  است. که وقتی  اش  هميشگی  زندگی  مسأله 

بی مشکلی خودش را تئوريزه ميکند و از آن فلسفه بيرون 
اسم  به  قشری  يک  با  داريد  وقتی  ميدهد. ميخواهم بگويم 
خورده بورژوازی کار ميکنيد حتی مفهوم عضوگيری تان با 

توجه به آن قشر پرورش پيدا ميکند و دريافت ميشود. 

ما ميخواهيم کارکرد مان، درک تشکيلاتی و فعاليت روزمره 
مان با وجود اجتماعی طبقه کارگر متناسب . و بنظرم گامهای 
بزرگی در اين زمينه برداشتيم. اين يکی از آن عرصه هائی 
است که ما واقعاً که کار کرديم. ببينيد جنبش کمونيستی مفهوم 
رهبر عملی نداشت، کارگر پيشرو داشت. و کارگر پيشرو را 
تعبير ميکرد به عنوان کسيکه حرف سازمان را قبول دارد. 

کمونيستی. در جنبش  آورديم  ما  را  عملی  مفهوم رهبر 

مفهوم کارگر آژيتاتور کارگری را ما آورديم در جنبش کمونيستی 
و همه دارند ميفهمند عجب عنصر خوبی است. انگار يک 
عنصر شيميائی کشف شده يا بفهمند يکچيزهائی از اين عنصر 
جديد تشکيل شده که طرف ميتواند با آن کار بکند، شروع 
ميکنند از آن استفاده کردن. اين يک دستآورد مهم بود برای 

اينکه رهبر عملی کانال ورود به بحث کارگری شدن است.

کار  و  زيست  محيط  در  کار  و  کار  و  زيست  حوزه های 
کار  زيست و  محيط  در  طبقه  خود  سازماندهی  و  طبقه 

اين زمينه. در  بود  مهمی  دستآورد  يک  خودش 

بحثهائی که امروز در کميته شهر ما راجع به عضويت در 
جريان است(لااقل در جريان است و در دستور است و فکر 
کنم به آن رسيده باشيم الان) مربوط باين مسأله است. بحث 
اساسنامه ما مربوط به اين مسأله است. و به نظرم اين يکی 
از آن عرصه هائی است که حزب کمونيست مستقل از شدت و 
سطح فعاليتش خوب کار کرده و توانسته پيش برود، گامهای 
بيشتری ميشود برداشت بنظرم. ما خودمان اينکه زبان ما را 
چکار بکنيم، چطوری تئوری را توی طبقه کارگر ببريم؟ خيلی 

حرف زديم، اين يکی از آنچيزهائی است که بايد ادامه داد.

بايد کاری کرد که مبارزه بطور حزبی با طبقه کارگر، شکل 
راديکال  بورژوازی  خورده  که  باشد. من ميدانيم  آسانی 
ميگويد؛ آخه مبارزه خونين است و هر کسی آماده نيست. 

ولی کی گفته مبارزه حزبی هميشه تکه خونين آن باشد؟!

مبارزه حزبی  تجربه  از  جزئی  نميتواند  چطور اعتصاب 
آن  اگر بخواهيم  است. من ميدانم  بوده  باشد؟ جاهای ديگر 
وته  سر  بی  بگوئيم  را  جمله  اين  و بعد  بگذاريم  را  درک 
حرف  کارگری  کمونيسم  درک  روی  وقتی  ولی  ميشود. 
کارگر  که: اينکه وقتی  بگوئيم  را  اين  ميتوانيم  ميزنيم 
خواست  و  سبزی گرفت  قرمه  بوی  سرش  و  شد  معترض 
حزب  بفهمد  که  است  کارش اين  اولين  بکند،  کاری  برود 

سياسی او را ميخواهد يا نه، کاری به او می سپارد يا نه؟ 

و چطور ميتواند به آن حزب آويزان شود و چطور ميتواند 
به آن حزب قلاب شود و با کمک آن حزب مبارزه کند. الان 
کارگر با هزار و يک طريق ديگر مبارزه ميکند الا بطريق 
اينکه از طريق حزبش دست به مبارزه بزند، در صورتيکه 
ديگر. خورده بورژوا  ميکند  کار را  اين  خورده بورژوازی 
خورده  سازمان  يک  ميرود و  ميکند  پيدا  را  اعتراضش  تا 
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کارگر  ميشود. ولی الان  ميآورد و عضوش  گير  بورژوائی 
با  بيايد  نميتواند  چکار ميکند؟ ميرود محفل درست ميکند، 
حزبش. از محفل درست کردن تا ماشين شکستن و تا رفتنش 
دنبال چريک فدائی، و ديگراشکالی که راحت نميتواند بيايد 
با حزبش. هم اعتراض کند، هم اعتصاب کند، هم زندگی کند، 
يکروز هم قيام بکند. ولی همه اينها را در رابطه با حزب طبقاتی 

اش بکند، حزب ظرف اعتراض طبيعی طبقه کارگر نيست.

مسأله  کمبود  نيست،  ماندگی  عقب  بخاطر  نظرم اين  به 
تئوريک نيست، بلکه بخاطر اينکه اين حزب يکجائی ايستاده 
است. دروازه تشکيلاتی  دسترس  از  دور  اش  دروازه  که 
دسترس  از  دور  بشيوه حزبی  کردن  مبارزه  نميگويم،  را 
اين معنی  نظرم  به  ميکنيم و  کار  داريم  اين  است. ما روی 
آن چيزی است که در دستور کميته شهر،در دستور شرح 
سعی  دارد  ميبرد،  پيش  را  کار  ميدانيمدارد اين  وظايف 
باشد  متناسبی  ظرفی  يک  ايران  حزب کمونيست  ميکند 
خورده  برای  هنوز  است  ممکن  حالا  کارگر،  برای طبقه 

بورژوازی متناسب باشد آن را خورده بورژوازی ميداند.

طببعی باشد،  و  ساده  خيلی  کارگر  يک  برای  ولی واقعاً 
واضح است که آن رزمندگی مستلزم تحمل مخاطرات است. 
در زندگيش  نه  چيزهائيکه  درک  به  احتياجی  ولی ديگر 
و  تر  نباشد، بايد آماده  است،  لمس  قابل  تعقلش  در  نه  و 
حزب  اين  در  کارگر  عنوان  ميتواند به  ولی  باشد  فداکارتر 

بياوريم. بوجود  بتوانيم  بايد  ما  را  بکند، اين  مبارزه 

بحث عضويت يک نمونه اش است، بحث شکل آرايشی که 
به خودمان ميدهيم يک نمونه اش است، راديو ما يک نمونه 
ميشود،  کارگر  دارد صدای  اين راديو  چطور  که  است  اش 
بنابراين به آن گوش داد، ميشود تکثير کرد و ميشود حرفش 
را زد. چطور روزنامه ما روزنامه ای است که خيلی ساده 
توسط کارگر گرفته ميشود، توسط کارگر پخش ميشود، توسط 
محتوايش  از  ميتوانيد  ميشود. اين را  بحث  حولش  کارگر 
گرفت تا فُرمش، تا فرکانسش و شيوه منتشر شدنش. اصلاً 
به  دارد  کارگرها است و  چند درصد روزنامه طرف حساب 
سئوالات آنها جواب ميدهد؟ چند درصد معضلات آنها را توی 
هيئت تحريريه اش ميگذارند و اصلاً اين هيئت تحريره چه 
دارد؟  را کرديم،  که صحبتش  عملی  رهبر  با  واقعی  رابطه 

اينها معنی دارد و به نظرم ما بايد روی اينها کار کنيم.

است. ما  اقتصادی  مبارزه  معضل  ديگر  يک معضل 
مربوط ميکنيم؟  اقتصادی  مبارزه  به  را  خودمان  چگونه 
جلو  خيلی  سال اخير  دو  که  است  چيزی  يک  اين  بنظرم 

است. ای  کننده  تعيين  جهت  گرفتيم  رفتيم، جهتی که 

اين حرفها را که ما امروز ميزنيم اگر سال  ۵٧ميزديم يک 
مُهر اکونوميسم به آن ميزدند و صدايش هم در نميآمد.

ما امروز داريم بطور واقعی از مبارزات اقتصادی طبقه کارگر 
بفهميم  که  ميکنيم  داريم سعی  و  ميزنيم  حرف  اهميتش  و 
مکانيزمهای پيوستن و دخالت در اين مبارزه چيست؟ اولش 
مهم بود که بگوئيم اين مبارزه مهم است و اين کار را کرديم. 
تشکيلات کردستان،  در  مبارزه  پراتيک  به  امروز اگر شما 

مسأله ای به وسعت ملی ـنظامی در مقابل حزب قرار گرفته 
است، می بينيم مشغله دائمی آن تشکيلات چقدرش مسائلش 
اين  کارگر است، چقدر در مکاتبات و گزارش  مسأله طبقه 

تشکيلات بطور نرمال در کنگره های خودش منعکس است؟

"ترند کمونيسم کارگری- ٢"

مبارزه اقتصادی تشکلهای توده ای طبقه

آن  به  حزب  کردن  کارگری  با  رابطه  در  که  نکته دوم 
بدهيم مسأله مبارزه اقتصادی، تشکلهای توده ای و  پاسخ 
سازماندهی اشکال موجود اعتراض است که در اين زمينه 
هم گامهائی برداشتيم به نظرم. بحث مبارزه اقتصادی را که 

گفتم چطور دارد اهميت خودش را برای ما پيدا ميکند.

خوبی  بحثهای  دوره  اين  در  ای  توده  مسأله تشکلهای 
يک قطعنامه  ميکنم  فکر  و  و سنديکا  به شورا  راجع  شده 
شود.  تصويب  اين پلنوم  در  سنديکا  و  شورا  به  راجع  ای 
عرصه  اين  در  که  بود  کاری  اينهم  کار،  همينطور قانون 

جلوتر برويم. و  کنيم  کار  بيشتر  خيلی  بايد  هنوز  هم 

دخالتگری  تيتر  يک  زير  در  بشود  بايد  که  نکته بعدی 
آن  از  که  است  دخالتگر  تشکيلات  يک  ايجاد  گذاشت، کُلاً 
است حزب  بنا  اگر  است  حياتی  اين  که  کرد.  صحبت  بايد 

بماند. و مرتبط  شود  مرتبط  طبقه  با  بتواند  کمونيست 

و رفرم  انقلاب  رابطه  درک  بنظرم  دخالتگری  در مورد 
بطور مشخص. مادام که حزب سياسی  رفرم  درک  و  است 
مبارزه  آن  از  بخشی  پاسخگوی آن  نتواند  کمونيستی طبقه 
باشد که در چهارچوب نظام موجود دارد شکل ميگيرد و چه 
بسا در چهار چوب نظام موجود ، تنها جائيکه انقلابيگريش 

بود. خواهد  های انقلابی  دوره  در  ميکند  پيدا  معنی 

اين يک خاصيت چپ راديکال شده، که در دوره های انقلابی 
فعال است و ميشود گفت فعالترين احزاب سياسی در دوره 
های انقلابی هستند ــ و در دوره های رکود، دوره هائيکه 
در  طبقات  و  خودش  کار  و  کسب  دنبال  کس  بالاخره هر 
هم ميفتند، که هر کدامش پايه های  با  يک مبارزه روتينی 
موجوديت اش را زير سئوال نميبرد، آنجا اين چپ بی وظيفه 
بی  اين  جاها  خيلی  ميشود،  وظيفه  بی  ميشود. خيلی جاها 
بی وظيفگی  اين  جاها  ميشود. خيلی اين  تئوريزه  وظيفگی 
بصورت غير ممکن بودن رفرم در جامعه سرمايه داری و 
اين  اين مبارزه در  غيره. تئوريزه ميشود و آن ارزشی که 
کارگر  طبقه  مادی  بهبود  کسب  برای  فقط  دارد، نه  عرصه 
بلکه برای آموزش طبقه کارگر، برای نقض جامعه سرمايه 
داری، برای متشکل شدن و متشکل نگهداشتن، برای رهبر 

فراموش ميشود. اينها  کارگر،  تربيت کردن برای طبقه 

بنابراين يک مسأله ای که ما بايد بتوانيم به آن جواب بدهيم، 
اگر بخواهيم حزبی در جهت کمونيسم کارگری ايجاد بکنيم، 
بايد تکليف خودمان را با مسأله حزب و رفرم روشن بکنيم. 
يک جنبه اين کار، به يکی از زيرتيترهای بحث انقلاب و رفرم 
برميگردد، به کار علنی است. من فکر ميکنم کار علنی در هر 
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شرايطی حتی در اختناق آميزترين شرايط معنی دارد، برای 
احزاب. نه بمثابه  ديگران  ميکنند،  دارند  ديگران  اينکه 

که  بدهد  تشکيل  گروهی  يک  برود  که  است  کارش اين 
روی"صاحب کار"  بگذارد  فشار  بروند  ديگری  های  کس 
يک چنين  آشکار در  و  مستقيم  بطور  کمونيستی  و هيچ 

باشد. شناس کارگرها  سر  رهبر  نميتواند  ای  دوره 

اينها با درکهای تشکيلاتی فعلی چپ و خيلی درکهای تشکيلاتی 
نميتوانيم  که  بکنند  کارها را  اين  که  دارد  تناقض  خودمان 
نميتوانيم  بدهيم،  را  مسائلش  نميتوانيم جواب  کنيم،  حذف 
ادامه کاری و امنيتش را حفظ کنيم در صورتيکه يک جريان 

کمونيست کارگری بايد يواش يواش ياد بگيرد که بتواند.

نکته بعد باز در همين رابطه جلوی ما است برگشتن و زدن 
گرايشات خورده بورژوا ـ سوسياليست است که يک دور و در 
صحنه ديگری با آنها نبرد کرديم و عقب شان رانديم، امروز 
از يک زاويه ديگری دوباره بايد برويم سراغشان. بحثهائيکه 
ما با چپ خورده بورژوا ـ سوسياليست کرديم عمدتاً راجع به 
تئوری انقلاب (انقلاب مرحله ای) بود .ما از سر منافع متضاد 

طبقاتی نيست، که اين وسط برگرديم و با اينها برخورد کنيم.

ميگوئيم"مبارزه اقتصادی"، فقط اتحاديه  ما  امروزوقتی 
مبارزه  به  ميآيد و  علنی  خيلی  که  است  کمونيستهاست 

اين يعنی" اکونوميسم!" ميگويد؛  طبقه  اقتصادی 

که  بدهد  تشکيل  گروهی  يک  برود  که  است  کارش اين 
روی"صاحب کار"  بگذارد  فشار  بروند  ديگری  های  کس 
يک چنين  آشکار در  و  مستقيم  بطور  کمونيستی  و هيچ 

باشد. شناس کارگرها  سر  رهبر  نميتواند  ای  دوره 

يک  و از  خودش  جای  سر  و  بدهيم  را  اين  جواب  ما بايد 
مبارزه اقتصادی  که  کسی  کنيم  روشن  طبقاتی  موضع 
لغت"اکونوميسم" تخطئه ميکند،  يک  با  را  کارگر  طبقه 
است  سياسی  چه نيروی  اين  و  است  اين  جامعه  در  جايش 

است. چه  جامعه  سياسی در  مبارزه  در  اش  نقش  و 

همينطور بايد برگرديم سراغ راه کارگر و گرايشات ديگری که 
وجود دارند و زاده آن چپ قديمی ايران هستند، اين دفعه دوباره 
از اين دريچه نگاهشان کنيم و منافع واقعيشان را بيرون بکشيم، 

جه در ديدگاه تئوری شان و چه در عملکردهای سياسی شان.

کمونيسم  نکنيم بحث  کار را  اين  تا  کرديم و  کم  اين کار را ما 
کارگری برای خيلی ها خيلی کنکرت نميشود. يعنی معلوم نمی 
شود که حزب کمونيست خيلی فرق دارد. حزب کمونيست حرفی 
بگيرند  عيب  چند  توانند  می  پانزده نفر  کنارش  در  ميزند  که 

ديگر. سياسی  گروههای  از  ها،  کارگر، "مدخلی"  راه  از 

همانقدر که به حدت و شدت يکدوره ای با هر گرايشهای سازمانها 
با  برخوردشان  شيوه  دانشجوئی تا  کار  از  ميکرد،  مرزبندی 
امروز  حاکميت،  جناحهای  با  شان  تا رابطه  کردستان  مسأله 
با  شان  شان، رابطه  اقتصادی  ديدگاههای  سر  بر  ميتواند 
قدرت  مسأله  با  شان  کارگر، رابطه  طبقه  ای  توده  تشکلهای 
يک  از  را  اينها  غيره،  و  رويزيونيسم  شان از  درک  سياسی، 

زاويه عميقتر کارگری نقد بکند. و ما به اين نقدها احتياج داريم، 
اگر قرار است اين حزب آن خودآگاهی راکه گفتم پيدا بکند.

با حزب متشکل  که حالا  کارگر  تعيين تکليف طبقه  نکته بعد: 
اينهم يکی  ميشود،  مطرح  ما  برای  ديگر  شده، .... با اقشار 
کرديم.  کار  روی آن  ما خيلی کم  که  است  آن عرصه هائی  از 
اينکه  گذاشتيم برای  عامدانه  نکرديم،  کار  عامدانه  شايد گفت 
مسأله  اين  از  کارگری  تعبير  بايد يک  اما  نشود.  لوث  مسأله 
بدست بدهيم. مثلاً رابطه ما با اقشاری که منافعشان در جهت 
برخورد  بايد  پرورش"فلان نوع "است، چطوری  و  آموزش 

ميدهيم؟ چه  را  ها  دانشگاه  دانشجوها و  جواب  کنيم؟ 

کسی که زمين ميخواهد (اولين نمونه کلاسيکش دهقانان) را چه 
ميگوئيم؟ اين هم خودش يکنوع تبيينی مبخواهد. اين اواخر بحث 
مختصری شده است که در انتهای اين پرونده ـ پوشه ها باشد. 
فکر ميکنم اساس قضيه اين است که حزب کارگری بايد بتواند 
مستقل از انگيزه ها و نيازهای اقشار ديگر، بر مبنای استراتژی 
چيزی مبارزه  چه  اينکه  و  جامعه  از  خودش  و تبيين  خودش 

بکند.  مطرح  را  منافع عمومی  ميکند،  تسهيل  را  طبقاتی 

با علم به اينکه پشت اين منافع عمومی منافع اقشار ديگری، غير 
از طبقه کارگر هم خوابيده است. يکی بيمه بيکاری است که شامل 
حال خيليها ميشود. باحتمال قوی هر کسی که کاری پيدا نميکند و 
نميخواهد به صف پرولتاريا بپيوندد و ميتواند با خواستگاه اوليه 

خودش تعريفش کند، بيمه بيکاری ميخواهد در آن جامعه.

کارگری  حزب  که  است  عام  شعار  يک  بيکاری  شعار بيمه 
شکل  قبال آن  در  که  کمپی  ولی  بکند  مطرح  ميتواند 

باشد. کمپين کارگری  يک  از  فراتر  ميتواند  ميدهد 

ميخواهند صلح  همه  است،  جنگ  مسأله  روشنتر  از اين 
نميآوريم که  در  ديگر  اقشار  نيازهای  از  ما  شود .اين را 
برای  ما  ولی حرکت  ميکند،  بسيج  را  مردم  ميتواند  صلح 
برای ختم جنگ"- صلح"-،  مبارزه  يک  به  زدن  دامن 

چهارچوبی ميدهد برای بسيج" اقشار غير پرولتری "هم.

ــ برابری  آزادی  زن  ميخواهد،  زمين  دهقان  ميخواهم بگويم 
ميخواهد و غيره و بنابراين حزب کمونيست برود يک تعريفی 
بکند. يکی  درست  کارها  اينطور  سازمانهائی برای  و  بکند 
بايد  چه  ميخواهيم و  چه  خودمان  بفهميم  که  است  اين  ديگر 
بياوريم و چه چيزی درست است که علاوه  در جامعه بوجود 

هستند. ذينغ  آن  در  بشدت  کارگران ديگران  طبقه  بر 

فعالتر ميشويم  مسأله  سراغ  برويم  اينطور  ميکنم  من فکر 
حرف  پرولتری  اقشار غير  به  راجع  وقتی  نيست  لازم  و 
بزنيم!  حرف  جامعه  در  پرولتری  منافع غير  به  راجع  ميزنيم 
مشخصاً راجع به منافع پرولتری حرف بزنيم و رابطه اش را 
باين  نسبت  مان  به طوريکه تبليغات  پرولتری،  غير  اقشار  با 

ميکند. رهبر  را  کارگری  حزب  که  تبليغاتی است  اقشار، 

يعنی شما مستقل از اينکه او چه ميخواهد، از نقطه نظر منافع 
مستقل طبقه کارگر صلح و قطع جنگ را ميخواهيد و ميتوانيد 
ميخواهيد،  بهتری  جامعه  جان! اگر شما  بابا  که  نشان بدهيد 
حتی بطور فوری، بايد بيائيد پشت حزب کارگری که مبارز راه 
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ختم جنگ هم هست که شما را کرور کرور ميبرند ميکُشند.

مسأله برابری زن که جزء ارگانيک خود سوسياليسم است که 
جای خودش را دارد. ولی اجحافات فرهنگی برای مثال؛ ما بايد 
جدائی مذهب از دولت را اينطوری مطرح کنيم برای اينکه طبقه 
مستقر  جامعه  در  اينکه  اين، برای  به  دارد  نياز حياتی  کارگر 
های  اقليت  اديان  که  اين  سراغ  به  اينطريق برويم  از  و  شود 
اگر در فلان انتخابات که ميشود  کنند که فردا  مذهبی هم فکر 
راه  بدهند. چون تنها  به کمونيستها  را  خودشان  رأی  بايد 
و روزه  نماز  بتوانند  تا  دولت جدا شود  از  مذهب  واقعاً  اينکه 
بگذاريم  را  خودمان  نبايد  هرگز  را بگيرند. ولی ما  خودشان 

را بخواند. خودش  نماز  ميخواهد  که  دينی  جای اقليت 

اين چيزها را بايد برويم دنبالش تدقيق کنيم و جلو برويم بنظرم 
با  برخورد  برای  هائی  و پرنسيب  اصول  يکسری  ميتوانيم  ما 
ميکند. اينها  کمک  بما  اين  و  کنيم  پيدا  غير پرولتری  اقشار 
مان  اينکه رابطه  در عرصه  گفتم؛  که  است  معضلاتی  رئوس 

داريم. احتياج  اينها  بکنيم به  تحکيم  کارگر  طبقه  با  را 

جدال  در  آلترناتيو متشکل  به  پرولتاريا  تبديل  با  در رابطه 
دارد وجود  اينجا  بنظرم  اساسی  گره  قدرت .چند تا 

اوليش خود مسأله ايدئولوژيکی است:

اگر ما نتوانيم يک تعبيری از کمونيسم بدهيم و طوری از کمونيسم 
ــ  نباشد  ايدئولوژيک ما  بزنيم که يک اعتقاد  در جامعه حرف 
گفت «دمکراتيک  به سياست ميشود  راجع  يا لااقل هر چيزی 
بعنوان يک راه حل  را  اينکه سوسياليسم مان  است "ــ برای 
معضلات جامعه مطرح کنيم و فوراً بخواهيم. و کمونيسمی را که 
به همان خصلت دگرگون کننده و رهائی بخشش تعريف بکنيم 
کمک ميکند که کارگر مستقلاً کمونيست شود، قبل از اينکه يک 

پله دمکرات شود بعد ضد رژيمی شود و بعد کمونيست شود.

سئولاتش که ميبرد به احزاب و اولين صحبتی که با او ميشود 
آگاهی  کمونيست بتواند  بعنوان  آنوقت  و  شود  کمونيست 

ديگر "زياد بکند. منافع" جنبشهای اقشار  از  را  خودش 

برابری زن را در نظر بگيريد، برابری  مثالهائی بزنم؛ مسأله 
دمکراسی مطرح  از مسأله  مستقل  زن را مانيفست کمونيست 
ميخواهند  که :ميگويند؛ کمونيستها  ميزند  ميکند .حتی مثال 
و  کرده  چه  جامعه  اين  خود  کنند، درصورتيکه  اشتراکی 
کانال  از  و  فمينيسم  توی  برود  اينکه  مستقل از  چه نکرده. 
فمينيسم، توانسته از سر کمونيسم اين مسأله را توضيح بدهد 

از مختصات کمونيستی در جامعه. و اين را بگذارد جزئی 

جامعه  کمونيستی در  تبليغات  بتوانيم  ما  که  است  بحثم اين 
مان .اين يکی  تبليغات روزمره  جزء  ببريم  همينطوری  را 
چه  کمونيستها  معلوم باشد  که  است  کننده  تعيين  شرايط  از 
کارشان  در  چه  و  چيست  شان  آلترناتيو واقعی  و  ميگويند 

است. تاکتيکی  کارشان  در  چه  و  ای است  مرحله 

اين يک نکته مهم است که اهميتش اين است به طبقه کارگر 
آگاهی  را،  جامعه  آگاهی راديکال  نه  ميدهد،  آگاهی خودش را 
به نظرم  را ميدهد. اين کاری است که  مستقل طبقاتی خودش 

ميشود. مثال بحثهای  مربوط  ما  برنامه راديوئی  کارکرد  به 
است. تأثيری که بازخوانی  گويائی  مثال  کمونيست  مانيفست 
تا  صد  از  بيشتر  داشت  حزب،  راديو  در  کمونيست  مانيفست 
همان  داشت. بايد بتوانيم  کارگرها  برای  ما  برنامه "حداقل" 
بياوريم  است  مانيفست کمونيست  در  که  پرشوری  عنصر 

بکنيم. تبديل  کارگر  طبقه  به آگاهی  ببريم  و  بيرون 

جديدی  اينها حرفهای  هيچکدام  کرديم،  تبيين  اينها  قبلاً روی 
جلوی  معضل  بعنوان  هنوز  اينها  نيست .ميخواهم بگويم 
درک  به  چطور  و  کنيم،  تبليغ  چگونه  ما است. کمونيسم را 

تبديلش بکنيم. کارگر  طبقه  پيشرو  بخش  خودبخودی 

ای  توده  تشکلهای  از  است: اين را  تشکيلات  در  مسأله دوم 
که  بکنيم  کاری  غير حزبی .ما بايد  و  تشکل حزبی  تا  بگيريد 
تشکل  ميشود  روبرو  که  ای  مسأله  با هر  بتواند  کارگر  طبقه 
کارگری برای آن کار پيدا بکند، اعم از حزبی و غير حزبی. ما 
بايد بتوانيم طبقه کارگر را بطرق مختلف بهم ببافيم و اين را در 
رابطه با معضلات مختلفی مطرح کرديم ولی الان بطور واقعی 
اينطور نيست.الان ما راهی جلوی طبقه کارگر، برای اينکه بر 
ضد جنگ متشکل شود و عليه جنگ به تشکل فراخوان بدهد، 
نميگذاريم. منظورم اين است کاری بکنيم که، طبقه کار راه حل 
مبارزه متشکل را در هر ابراز وجود سياسی داشته باشد. در 
نيست  کافی  فعالين انقلابی،  حزب  آنهم  حزبی،  بُعد صرفاً  يک 

مطرح ميشود. ديگر  يکبار  ای  تشکلهای توده  بحث  اينجا 

مسأله ديگر باز به بحث قبلی مربوط ميشود، منتها در اين بحث 
بشناسند.  بايد  جامعه  را  "آلترناتيو شدن": رهبران کارگری 
بشناسد.  جامعه  که  کرد  کاری  يک  ميشود  را  رهبر حزبی 

را بشناسند. کارگری  رهبران  که  کنيم  کاری  ولی بايد 

کسانی  کارگرها چه  عملی  رهبران  باشد  معلوم  بايد بالاخره 
برای  اين  بکنند،  پرورش پيدا  بايد  رهبران  اين  و  هستند 
داشته  سراسری  رهبری  کارگر  که  مهم است  النفسه  فی  ما 

باشد. داشته  قهرمان  باشد،  داشته  باشد، سخنگو 

نکته بعد در رابطه با اقشار غير پرولتری است که بايد سياست 
باينها خيلی روشن  کارگر  بعنوان خطاب طبقه  ما و خطاب ما 

باشد تا ما را بعنوان آلترناتيو وضع موجود بتوانند ببينند.

در بحث مربود به قدرت سياسی و سرنگونی:

است،  مطرح  ما  برای  مسأله  چندين  روزها  بنظرم اين 
هيچکدامشان باز نو نيست و دوباره ميشود از درکهای قبلی ما 

جوابش را پيدا بکنيم .ولی بايد به يک مسائلی جواب داد.

اهميت جمهوری اسلامی ـ پان اسلاميزم و 
رابطه اش با امپرياليسم:

اسلاميسم   پان  که  بزنيم،  حرف  اين  به  راجع  هم  باز  ما بايد 
که  بکنيم  پيدا بکند. بايد کاری  ميتواند  تاريخی  چه فرجه 
بکند،  پيدا  اشاعه  ايران  در  زبان ما  از  اسلاميزم  پان  تفسير 
امپرياليسم و در رابطه با  بعنوان يک جريانی در چهار چوب 
امپرياليسم اما در حال استکاک با سياستهای معين امپرياليسم 
معنی  روشن  خيلی  بايد  ما  مقطع. اين را  در آن  يا  اين  در 
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بکنيم. روی اين خط ابهامی نداريم، بحثم اين است که بتوانيم 
با  رابطه  در  ما  تاکتيک  به  راجع  جامعه. بحث ما  توی  ببريم 

شود. باز  بيشتر  بايد  کانال  اين  از  جمهوری اسلامی بايد 

نکته ديگر اينکه: بايد بتوانيم تجسم بيشتری از حکومت کارگری 
آلترناتيو جمهوری اسلامی. مثلاً يارو  بعنوان  بدهيم، مستقيماً 
را  امپرياليستی  ـ جبهه ضد  کارگری  واحد  جبهه  بحث  و  آمده 
مطرح کرده، ما هم بايد بيائيم و بگوئيم چه کسانی ميتوانند در 
انقلابی با شرکت کمونيستها باشند؟  شرايط تشکيل يک دولت 
تحت  دهند،  تشکيل  را  دولت  اين  ما  ميتوانند بنظر  کسانی  چه 
چه شرايطی ميشود اين دولت را تشکيل بدهند؟ اينها را بعنوان 
جمهوری  سرنگونی  به  بعنوان کسانيکه  سياسی،  آدمهای 

اسلامی فکر ميکنند و درگير اين هستند، به اينها بگوئيم.

نکته ديگر: جنگ و مرحله جديدی که پيدا کرده، معادلات منطقه:

ايجاب ميکند.  بحث جنگ  را روی  ما  دخالت  ديگر  اين يکبار 
است. اين به  منطقه  در  آمريکا  نظامی  دخالت  نکته ديگر 
معنی دارد.  هم  تنهائی  به  ولی  است  مربوط  بجنگ  نظرم 
کجا گذاشته  هر  را  پايش  آمريکا  است  سال  چون سالهای 

بيرون. گفتند؛ برو  و  شدند  جمع  آنجا  راديکالهای 

آسيای جنوب  به  نيا  نکن،  چماقداری  مرکزی  در آمريکای 
که  خليج فارس. درست است  در  آمده  مستقيم  حالا  شرقی، 
پايگاه  آنجا  هميشه  و غيره  ناشيونال  مولتی  و  اقتصاد  منافع 
و  آنجا  بيايد  آمريکائی  جنگی  کشتی  ولی اينکه  بوده،  آمريکا 
اشتباهی به کشتی هندی تيراندازی بکند، اين يک پديده جديد 
آبهای بين  از  ای  منطقه  يک  نظامی  اشغال  يعنی رسماً  است. 
المللی است، اين يعنی همان امپرياليسم يانکی که بلند ميشود 
و ميرود اينطرف و آنطرف دهان اين وآن را می بندد، ما بايد 
آورده.  ببار  نتيجه  چند  اين  بگيريم. بخصوص اينکه  موضع 
که  کرده  پيدا  جمهوری اسلامی فرصت  بخصوص اينکه 
مهمی  لغت  هستم!"  اين خيلی  يکائی  آمر  بگويد؛" من ضد 
بخش  و  جهانی  کارگر  اکثريت  ذهن  جهان. يعنی در  در  است 
که مطالبات  بورژوازيی  خرده  ذهن  در  و  طبقه  پيشرو مبارز 
است.  مدال  دارد، «ضد آمريکائي "بودن يک  استعماری  ضد 
جمهوری اسلامی دارد اين مدال را راحت بخودش ميدهد. يک 
ميآيد  که  جمهوری اسلامی کرده  به  آمريکا  شايد  که  خدماتی 
خليج فارس و اين بابا دوباره از ميدان شهياد عکس مياندازد 
از مليون آدمی که آنجا جمع کرده و شعار ضد آمريکائی ميدهد. 
تری. درست است  مقياس عظيم  در  منتها  مثل اشغال سفارت 
ولی  نيست  توهمات آنقدر  و  ندارند  را  حالش  آنقدر  مردم  که 

وضعيتی است که در رابطه با جمهوری اسلامی پيش آمده.

دوم اينکه يک بخش از چپ بين المللی که استعدادش را دارد 
نيروی  پشت  فورا ميرود  ميکند  غش  اينطرف  از  هميشه  و 
از آنها (S.W.P) انگليس است. که  امپرياليست که يکی  ضد 
ميخواهد عليه بورژوازی خودی موضع بگيرد، چون ميخواهد 
خودی  بورژوازی  موضع بگيرد،  خودی  بورژوازی  عليه 

ميکند. علم  چپ  اين  جلوی  را  طبقه کارگر  از  بخشی  يک 

ايران!  ميگويد: برويد پشت  الان  انگليس  چپ  اين حزب 
جمهوری اسلامی، ميگويد:  پشت  نميگويد برويد 

و  دولتها  بدون  ايران! انگار کشورها  برويم پشت 
دارند!  وجود  اصلاً  های طبقاتی  بندی  هويت  بدون 

ای  قطعنامه  که  است  اين  ما  وظيفه  بخصوص  اين هم 
ترجمه  بين المللی  زبان  چند  به  که  بدهيم  رابطه  اين  در 

بود. خواهد  اينها  با  جدال ما  اين  اينکه  برای  شود، 

يک نکته ديگر در رابطه با همان چيزی که گفتم: در رابطه با 
وظيفه ما مبنی بر مبارزه با امپرياليسم آمريکا است، به عنوان 

يک نيروی راديکال در خاورميانه، ما بايد محکوم بکنيم.

بجان  را مياندازد  ملت  دارد  لاتين  آمريکای  در  که  اين بابا 
مردم نيکاراگوئه، پای چندين و چند کشور را کشيده در جنگ 
پايش به  دوباره  ميکند،  را  کار  آن  منطقه ای .در السالوادر 
رفته  گرفته،  را  گرانادا  که  است. يادتان است  شده  باز  ايران 
معين  سياست  يک  کرده .اينها ديگر  را بمباران  ليبی  و 

امپرياليستی است ، بايد عليه اينها موضع گرفت و ايستاد.

اين  بگذارد  جمهوری اسلامی نبايد  با  ما  يعنی دعوای 
امپرياليسم  با  دعوای اساسی  ما  که  شود  فراموش 
امپرياليسمی.  هر  و  غرب  امپرياليسم  عليه  داريم  آمريکا 

است. نادرست  خيلی  قضيه  اين  روی  در  سکوت ما 

را  مسأله  بخواهداين  ما  حزب  کردستان: بنظرم اگر  در مورد 
گفت. ميشود  را  اينها  بدهد  توضيح  خودش  رابطه با  در 

استبداد  عليه  بود  همگانی  انقلاب  يک  انقلاب ايران 
منطقه. بر  آمريکا  احاطه  عليه  ای  درجه  به  و  سلطنت 

به  و  کند  را سرکوب  انقلاب  اين  کرد  جمهوری اسلامی سعی 
جنبش در  اين  داد  اجازه  که  کشيد.کاری کرد  رويش اسلحه 
کردستان بطرق ديگر و اشکال ديگری ادامه پيدا بکند، در اين 
ترديدی نيست که آن وجه مميزه کردستان بود يعنی اينکه اين 
(رهائی ملی) توانست يک قالبی پيدا بکند برای تداوم اعتراضش. 
قالبی که ريشه تاريخی داشت، قالبی که ميتوانست يک وحدت 

همگانی تری بين توده مردم بوجود بياورد، يک غالب ملی. 

که  ای  درجه  به  ولی  است  اينطوری  کند. شروع مسأله  ايجاد 
و  ميشود  طبقاتی برجسته  منافع  ميکند  پيدا  ادامه  اين جنبش 
واقعيت  همين  را ميشکند. و خود  قالب  اين  جائی  يک  حتی 
قطب  و  ميکند  تقويت  و  رشد ميدهد  را  له  کومه  که  است 

بنديهای موجود امروز را در جنبش کردستان ببار ميآورد.

اش  آنوقت نتيجه  کنيم  فکر  بخواهيم  روند  همين  اگر به 
موضع  از  بتواند مستقلاً  بايد  ما  حزب  که  ميشود  اين 
ببعد  اين  از  مسير  و کردستان،  ايران  در  پرولتاريا 

بدهد. توضيح  و  کند  تحليل  را بيشتر  حرکت  اين 

کردستان  در  ما  آتی  حرکت  و  کردستان  بنابراين مسأله 
طبقه  و با  کردستان  در  عمومی  افکار  با  ما  رابطه  و 
ای  کننده  جای تعيين  يک  بايد  کردستان  در  کارگر 

ايران. کمونيست  مرکزيت حزب  کار  در  باشد  داشته 

منظورم اين است روندی که تابحال آمديم بخواهيم ادامه بدهيم، 
اينهم يکی از عرصه ها است، که حرکت ما در کردستان را بزبان 
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خودمان خيلی روشن بگوئيم و مدام بگوئيم. ارزيابی های خودمان 
را از نيروها و گرايشهای موجود در اين جامعه بگوئيم. و فکر 
ميکنم يکی از مبارزه هائی که اين خط در کردستان بايد بکند، 

مبارزاتی اش است. تاريخی  است از سنت  کندن کردستان 

که گسستنش از خصلت طبقلتی پيش از کومله  معنی  نه باين 
اجازه  و  کردنش،  جدا  کردستان. بطور واقعی  در  جنبش  ای 
بهم  پرولتری  سنت  با  هی  سنت ناسيوناليستی  اينکه  ندان 
سر چه  بر  دعواها  و  مرزها  که  نباشد  روشن  و  تنيده شود 

چيست. سر  ناسيوناليسم بر  با  مارکسيسم  مبارز  و  است 

به نظرم بحث مارکسيسم و ناسيوناليسم در کردستان يکی از 
آن گرهگاههائی است که ميشود کمک کرد به پيدا کردن يک 
هويت متمايز و يک باور کردن جديد بخود در حزب کمونيست، 
ما  بنظرم بحث مارکسيسم و ناسيوناليسم در کردستان  که 

ميخواهيم يک کار متفاوت و اساسي در کردستان بکنيم.

نکته آخری که نکته راجع به افق حزب گفتم، مسأله روند بين 
المللی بود. به نظرم اين واقعيت دارد که رويزيونيسم در بحران 
است. اگر تا ديروز گورباچُف نيامده بود و اين حرف را راجع به 
اردوگاه، که معلوم نبود چطوری و با چه فاکتی بايد نشان داد، امروز 
اينها در بحران هستند. گورباچُف بيشتر از اينکه بنظر بيايد دارد 
جامعه روسيه را بسمت با ثبات تری ميبرد، فعلاً دارد بنظر ميآيد 

که دارد به اصطکاک های جامعه فرجه ميدهد که رشد کند.

با ثبات تر  اين حرکتها بعضی چيزهايشان  قبل  ممکن است از 
و قوام گرفته تر شود و بعضی چيزهايشان نشود. ممکن است 
دست مردم  کالاهای مصرفی بيشتری  اين اصلاحات  نتيجه  در 
برسد ولی واقعيتش اين است که خيلی از مبانی اين رويزيونيسم 
زير سئوال ميرود و شخصيتهايش يکبار ديگر به ميدان کشيده 

مختلف. مواضع  از  قرار ميگيرند،  انتقاد  مورد  و  ميشوند 

جناح  از  بخصوص  شان  چپ  و  راست  از  بخصوص امروز 
ميگيرند. از نظر  قرار  انتقاد  مورد  بيشتر  راست خودشان 
اضافه  است. اين بحران  سئوال  مورد  آنجا  که  رهبری  خود 
جواب  يعنی  داشت  خط  که اين  عمومی  بحران  آن  به  ميشود 
ميداد. روسيه  دست  از  نيرو  داشت  نداشت و  را  دنيا  مسائل 

با دقت دنبال کرد، به هر حال بحران رويزيونيسم. بايد  را 

اين  که  ميدهد  نشان  است  روشنتر  روز  چين! که از  بعد هم 
اند،  کارگری بوده  کمونيسم  رشد  مانع  که  قطب بنديهائی 
را  خودشان  هستند. ممکن است  حضيضی  روز  در  امروز 
بيرون بکشند يا نتوانند. اما، به عنوان قطب بنديهای پر نفوذ 

(مدعی) پرولتری بودن در سطح دنيا کارشان ساخته است.

يا  قالب سوسيال دمکراسی  يک  در  مگر  روسيه،  بعيد ميدانم 
بکنند  پيدا  نفوذی  و علنی،  آشکار  رفرميستی  قالب  يک  در 
  Cاحزاب تشخيص  ميشود  مشکل  چپ. پس فردا  احزاب  در 
دمکراسی،  سوسيال  حتی  يا  اروکمونيسم  با   P.های مسکو 
نوين .بنابراين اين  داری  سرمايه  در  ميشود  مشکل  اينها 
برای  فرجه  و بنظرم  مختلف  بطرق  ميخورد  ترک  دارد  مانع 

است. پيش  ١٠سال  از  خيلی بيشتر  آلترناتيو  کمونيسم 

کمونيسم هيچوقت  ارو  و  تروتسکيسم  مثل  قطب بنديهائی 

موانع تاريخی نبودند يعنی شما چين و شوروی را از تصوير 
را  امکان  اين  راديکال  هميشه کمونيسم  بگذاريد،  کنار 
اين  مجموعه  جدال  باشد. منتها در  قويتر  اينها  که از  داشته 
انتقادی  است. و آن  لازم  شوروی  انتقاد به  که  است  شرايط 
آگاهيها  و  تئوريها  است که  ميکند  مطرح  تروتسکيسم  که 

نميشود. جابجا  درست  نيروها به  و  ميشود  مخدوش 

من فکر ميکنم بنابراين اوضاع بين المللی و اوضاع ايدئولوژيک 
در سطح جهانی مناسب است برای اينکه اگر جريانی که کمونيسم 
اش با مانيفست کمونيست و لنينيسم خوانايی دارد، مطرح کند 
و بخواهد برايش پايگاهی پيدا بکند، بيشتر از سابق ميتواند. 
بنابراين ،اين برای خود ما هم وظايفی در دستور ميگذارد، در 
آمدنش  بوجو  برايش  بايد  ميشود و  گفتم  که  ترندی  آن  مورد 
هم هست،  ترند  اين  گفتم مشخصات  کرد. اين چيزهائيکه  کار 

آن ترندهائی که گفتم در همين عرصه ها مسأله اش باشد.

اگر بخواهيم خلاصه کنيم اينها را ميگويم:

تئوريک  از نظر  را  که مارکسيسم  گرديم  می  ترندی  ما دنبال 
لغو  را  آرمانش  و  کند  دستکاری قبول  بدون  و  تخفيف  بدون 
هايش  ايده  و  بدهد  قرار  مزدی  کار  و لغو  خصوصی  مالکيت 
که  رهائيبخش باشد  همانقدر  کمونيسم  و  از سوسياليسم 
به  باشد  تبديل نشده  ميآيد.  بنظر  کمونيست  مانيفيست  در 

به طرق دولتی. بريده توسعه اقتصادی  دُم  الکن و  يکچيز 

دوم پايه اجتماعی خودش را در جنبش طبقه جستجو بکند و اين 
باشد که  ترندی  يعنی  در پراتيکش ملحوظ باشد،  بطور واقعی 
دارد سعی تلاش ميکند اين شکاف را طی بکند. از سوسياليسم 
المللی  در سطح بين  راديکال در اروپا و  که چپ  روشنفکری 
يا چپ خرده بورژوائی که در کشورهای تحت  بوده،  دچارش 
دارد بسمت پرولتاريا ميرود، به تعريفی  سلطه دچارش بوده، 
که ما از آن داريم (بحثی که در رابطه با پايه کارگری کمونيسم 
داشتم.) بخصوص بايد درک درستی از شوروی داشته باشد، 
راحت ميتواند  هرکسی  باشد  آسان  چين  درمورد  فکر ميکنم 
درک  يک  بگيرد. بعد بايد  چين  درمورد  را  خودش  موضع 
درستی از تجربه شوروی در اين ترند شکل بگيرد برای اينکه 
باشد  باشد .بايد دخالتگر  المللی خودش  بلوک بين  بتواند يک 
ای  رابطه  آن  باشد،  ارزش داشته  برايش  جاری  جنبشهای  و 
که گفتم؛ بين حرکت انقلابی خودش و خصلت انقلابی خودش 
افق  نگهدارد. و بالاخره  برقرار  را  اصلاحات  برای  مباره  با 
افق ملی اش تقدم داشته باشد. فکر ميکنم  المللی اش به  بين 
اگر يک تک عنصری پيدا کنيم که کمونيسم را در قرن بيستم 
است. بنظرم  اسمش ناسيوناليسم  است،  کشانده  انحطاط  به 
تاريخ  ارو کمونيسم،  تاريخ  تا  روسيه  تاريخ  از  ناسيوناليسم 
عنصر  آن  امپرياليستی،  جنگهای ضد  تا  کارگری  مبارزات 
اساسی که جلوی کمونيسم قد علم ميکند يا در کنارش اين را 
ميخورد و در خودش ميبلعد و ميخورد و مفاهيم و ادراکهای 
خودش را در کمونيسم ميريزد، ناسيوناليسم است. بنابراين اين 
حياتی است که اولا حزب کمونيست خودش را  يک افقی بين 

المللی بگويد و داشته باشد و آدم را با آن افق بار بياورد.

ثانياً ترندی که دنبالش ميگردد چنين افقی منبع کارش باشد. آن 
انقلاب کشوری که ميخواهد تخصصش را در آن بگيرد از آن 
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و حرف  باشند،  نداشته  را  خودش  مستقل  حرف  ولی اگر 
که  هائی  مقابل کل ديدگاه  در  نخواهد،  را  خودش  مستقل 
آنها  دارند، بصورت يک سيستم فکری جلوی  بيرونش وجود 
بعنوان  احزاب  اين  بنظرم  کنند  آن پافشاری  روی  و  بگذارد 

ندارند ديگر. وجود  پويا  و  ديناميک  های  يک پديده 

دارد  که اصرار  پيشروئی  فکری  کانون  يک  دست  بايد داد 
کانون  يک  نيست  لازم  من  کند. آنوقت ديگر  باز  را  نظراتش 
دنبال اين ميگردد که  فکری که اصرار دار حرفهايش را بزند 
چه نشريه جديدی بتوانم دائر کنم که بقيه حرفهايش را در اين 
نشريه بزند .ما بايد بتوانيم چنين شرايطی بوجود بياوريم .اگر 

نياوريم واضح است که يا همه يا هيچ آلترناتيو های ما نيست.

رفقائيکه  بحث  به  را  همين  خود  ميتوانيم  نظرم ما  به 
چه  بالاخره ديدگاهها  که  کنند،  کار  ستاد  در  ميخواهند 
يا  است؟  کافی  ما  بالاخره .تئوريهای تاکنونی  است 

ميکنيم؟ اخذ  مارکسيسم  سنتهای تاکنونی  از  آنچه 

اگر کافی است خُب زنده باد! شروع کن و به مسائل روبروی 
همه  جلوی  و  است  عينی  چون مسائل  بده،  جواب  را  خودت 
اخذ  خودت  هايکه  تبيين  آن  نيست  گرفته .اگر کافی  را 

کن. روشن  را  تکليف  و  بگو  ميکنی  اضافه  کردی و 

به هر حال مسأله از نظرم در اين سطح است. من فکر ميکنم ما 
خيليها را ميتوانيم در اين پروژه دخيل بکنيم، کسهائيکه دارند 
روی تاريخ کمونيسم کار ميکنند، کسهائيکه دارند روی مسأله زن 
کار ميکنند، کسهائيکه دارند روی تئوری تشکيلات کار ميکنند، 
کسهائيکه خودشان بطور عملی دارند يک کمپين هائی را پيش 
ميبرند. همه اينها را حزب ميتواند در اين پروسه دخيل بکند و 
برود روی اينها تأثير بگذارد. بروند در آن جهتی که ما ميخواهيم. 
چون همه اين مسائلی که گفتم با خودش يک سلسله معضلاتی 
را مطرح ميکنند و پاسخهايش را ميخواهد، اينطور نيست که 

فقط يک کميته مرکزی بتواند اينها را خودش سازمان بدهد. 

  * * *

افق بين المللی استخراج کند. اينها نکاتی بود که من ميخواستم 
و  آلترناتيو واقعی  يک  بعنوان  کارگری  با کمونيسم  رابطه  در 
بکند  کمونيست چکار  بگويد حزب  ميتواند  که  ديدگاه،  بعنوان 
و در چه عرصه هائی چه ارزش دارد، بگويد و بنظرم ميتواند 
ميکنم اگر  فکر  خودم  بسهم  من  کارگری،  بگويد. و کمونيسم 
ايده  و  کردم  اينجا مطرح  که  هائی  ايده  و  کنيم  کار  آن  روی 
پايه  به يک  بگيريم ما را  کرد را، پی  که ميشود مطرح  هائی 
های فکری و يک خطوط هويتی مسلح ميکند که برای در يک 
پوپوليستی  به همان درجه ای که بحثهای ضد  دوره طولانی، 
اين ما را جلو  برد،  ما و هويت ضد"خلق گرائی" ما را جلو 

ميبرد. و فکر ميکنم بايد يک چنين تصويری را دنبال کرد.

 سئوال اصلی اين است که چرا دنبال نشد؟ بنظرم نميشود به 
هيچ تاريخی ميان بُر زد و نميشود در هيچ تاريخی مفت خوری 
کرد، از جمله در تاريخ مبارزه نظری. و اگر اين پيگيری نشده 
به نظرم علتش اين است که چيزی روی اين کار نشده، عقايد 
ديگری را به مبارزه نطلبيده و تناقضاتشان را بيرون نکشيده 
و روی سفره هايشان نگذاشته است. با هيچ دستور و ابلاغيه 

ای نميتواند بگويد: لطفاً کمونيسم کارگری را اشاعه دهيد!

بايد ديد آن رفقائی که يک سر نخی است برای کار آتی حزب، 
هر  است .چون به  نخی  يک سر  معتقدند  که  آنهائی  ديد  بايد 
تحليل  به  نخی است  سر  يک  فقط  تئوری  هر  ـ  کسی  هر  حال 
سر  يک  بندی  مقوله  هر  و  بندی  شان. هر دسته  بعدی  های 
است  نخی  سر  اين  معتقدند  رفقائيکه  آن  است. بايد ديد  نخ 
رُفته  و  تصوير شسته  يک  بتوانند  اولاً  حزب،  آتی  کار  برای 
آنها  در  برود  بايد  اين عرصه هائيکه  اين خط،  مسائل  از  ای 
فعاليت  آن  در  که  ارگانهائی  آن  ميگذارد؟  چرا پا  و  بگذارد  پا 
بايد  جهت هائيکه  وآن  ميکند؟  فعاليت  آنجا  چرا  و  بکند 

بياورند. بدست  هُل بدهند  بسمتش  را  حزبی  ارگانهای 

بعد هم به عنوان يک کانون فکری پيشرو در حزب، بلکه يک 
کانون پيشرو ديگری که اصلاً ميخواهند وی يک خط ديگری 
اين کارها را بکنند. به عنوان يک کانون فکری پيشرو متعصب 
ديد گاه های خودشان را بيرون بياورند  و  با تعجيل بشينند  و 
و با بقيه بحث بکنند. اگر اين بتواند وجود پيدا بکند به نظرم 
کمونيست  حزب  اينصورت  دارد. در غير  معنی  حرکتهای ما 
که  باشد  فکری  گرايش  به يک  حزب است بدون اينکه متکی 
کند، اين حزبها  باز  را  دارد خودش  اصرار  فکری  آن گرايش 
معضل  در  شدن  حل  ميکند .ولی بقيمت  هم  رشد  و  ميمانند 

خودش.  از  خارج  معضلاتی  گرفتن  عامه، بقيمت بدست 

علت اينکه حزب S.W.P شده حزب "گی"(gay) ها بخاطر اينکه 
حرف خودش را ندارد بزند، فردا سياهان تظاهرات کنند معضلش 
ميشود سياهان.   صدها گروه چپ وجود دارد که نگاه ميکند معضل 
بقيه چيست و آنها را بدست ميگيرند و به اين اعتبار وجود دارند، 
بخاطر اينکه الان ديگر تخصصش شده مبارزه ضد فاشيستی و 

ضد جبهه ملی در آمريکا. فلان گروه تخصصش اين است.

فلان گروه رفته در عرصه خلع سلاح و محيط زيست و الان 
ميتوانند  نظرم احزاب  دارد. به  وجود  اعتبار  اين  به  ديگر 
دست  بگيرند  را  مسأله  وقتی صدها  باشند  داشته  وجود 

بيايند. بنظر  مترقی  آدمهای  توی خودشان  و  خودشان 
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يک توضيحی بدهم،

از اين جريان داشتيم پيامی   تنها اطلاعی که ما 
گرفتيم، مضمونش اين بود  بود که چند روز پيش 
مقابل  داده که ايران در  که "جلال طالبانی" اطلاع 

داده که ر .عبدالله گفت: را  سئوالهای ما اين جوابها 

"حاضريم علنی باشد، در کردستان عراق يا اروپا باشد"   
و غيره.

پيام،  در  خبر نداشتيم قضيه چی هست .آنجا،  اصلاً   ما 
نامه ای که  نامه ای که آمده و پيرو آن  به  شد  اشاره 

و يکسری بحثهای ديگر. برايتان فرستاديم، اينها 

آن پيام نداديم برای اينکه   برای همين ما هيچ جوابی به 
که با ر .حسين  نميدانستيم قضيه چيست. حتی صحبتهائی 
در همان  کردم، استنباط او اين بود که اين  مراد بيگی 
پچ پچ کردنهای جلال طالبانی می گنجد و بعيد است چيز 
خود پيام حاکی از اين بود که اين  اما  بيشتری باشد، 
است. اين اتفاق  مقدار از اينحرفها جدی تر  مسأله يک 
الان احتياج است رفقائيکه اينجا  صورت افتاد،  اين  به 

هستند رهنمود بدهند که چه بايد کرد و چه نبايد کرد. 

 بحث، مسأله تماسهای غيرمستقيمی است که ايران 
خواسته برای پيشنهاد مذاکره. من فکر ميکنم 
در چند سطحی ميشود دنبال کنيم.  را  اين بحث 

پيشنهاد ميکنم رفقا با اين خطوط برخورد کنند: 

حکومت  ايران از چنين حرکتی   يکی اينکه انگيزه های 
در  و چه اهدافی را  و چقدر اين مسأله جدی است  چيست؟ 
اين  دنبال ميکند. دوم اينکه يک چنين اتفاقی در سياستهای 
باشد، با فرض اينکه آنها  ما چه جايگاهی ميتواند داشته 
جدی باشند؟ واقعاً مسأله شان باشد؛ ما چه برخوردی علی 

العموم روی اين مسأله داريم، روی نفس اين کار؟ 

و شرايطی داريم برای وارد   سوم اينکه چه ملاحظات 
به يک چنين حرکتی؟ با هدف اينکه بتوانيم بيست  شدن 
استخراج کنيم و  اجرا کردن را  قلم نکته قابل  ده  قلم، 

در اختيار رفقای کميته مرکزی کومه له بگذاريم. 

جنبه لااقل ميشود صحبت کرد  بنابراين روی اين سه 
جنبه های  حتماً  و رفقای ديگر در صحبتهای شان 
راجع به  ديگری را بيرون بکشند. تفکيک ميکنيم و 

نوبت ميگيريم. آنها  راجع به  صحبت ميکنيم و  آنها 

من نوشتند:     ر .امير (حميد تقوائی) روی بحث 
من کُلا فکر  "ميخواستم نکته ای را تصريح کنم، 
آن حتی قصد مذاکره  ميکنم اين پيشنها رژيم يا بخشی از 
ندارند، بلکه طرح اين نوع واسطه تراشی و پيشنهاد 
دارد با اينکه هر مذاکره  کردن را توطئه ميدانم. پس فرق 
ديپلماتيکی را توطئه دانستن. چنين شايعات و اقدامات در 

بود ." حزب دمکرات سالهای ۶٣ـ ۶۴ فراوان  مورد 

اينکه بگوئيم رژيم نميخواهد روی مسائل کردستان مذاکره کند 
و  راه حل سياسی نمی شناسد بديهی است، ذرست است.  طرف 
بالاخره ميخواهد يک کاری در جهت منافع ارتجاعی خودش 
بکند، مذاکره بکند، همه اينها واضح است و اين را همه ما 
بايد بدانيم. مسأله اين است اقدامی که او ميکند چه جائی برای 

ما پيدا ميکند و ما چه رابطه ای ميتوانيم با اين بگيريم؟ 

و يک   رژيم ممکن است برای منافع خودش هزار 
آن پروسه کلاه برود، کما اينکه  کار بکند و سرش در 

است.  لشکر کشيده به کردستان و توی آن مانده 

به اين   بنابراين فکر ميکنم هنوز جا دارد که راجع 
مسأله و اينکه چه استفاده ای ما ميتوانيم از يک 

حرف بزنيم.  بکنيم،  چنين وضعيتی که پيش آمده  

راجع به قصد خود رژيم من فکر ميکنم يکی از عاملها اين است 
فشاری که آمريکا روی اينها گذاشته و وجهه ای که (لااقل اين 
جناح) ميخواهد نزدآمريکا بدست بياورد، خوانائی بيشتری 
دارد با يک درجه ای برگشتن و کردستان را بعنوان عنصر 
مشروعيت پيدا کردن در داخل کشور، يک برخورد ديگری 

را با نشان دادن آن، که(ما رژيم اسلامی) داريم ميکنيم. 

   اينکه رژيم هر مذاکره ای را بعدا به خون می کشند و قطعاً 
اينها قصدشان اين نيست که خودمختاری کردستان را از طريق 
مذاکره بدهند يا آرامشی بوجود بياورند. ولی حتماً ميخواهند 

که در يک دوره ای بنظر بيايد که دارند مذاکره ميکنند. 

سطح  جناح ميخواهد و اين چنان توهمی در   يعنی آن 
به اين رژيم بوجود ميآورد که از  جهان نسبت  ايران و 
حمله  بوده و  اش  اشغال سفارت نمونه  انقلاب تابحال،  اول 
آمريکا، در آن حد برايش توهم ايجاد ميکند که رژيم اسلامی 
ارتجاعی رفته ونشسته با اپوزيسيون مسلح خودش دارد 

و ميروند.  حرف ميزند، نماينده ميفرستند و ميآيند 

مسأله اين است که اين هنوز دولت نيست، اگر اين حرف 
دوره ای  بود بنظرم اينها پايش بودند که وارد  کُل دولت 
بشوند که بنظر بيايد که با مخالفين خودشان حرف ميزنند. 
در کردستان که مسلح  بلکه  تهران،  در  نه مخالفين شان 

شدند، واضح است که از موضع قدرت هم حرف ميزنند. 

در  اظهار نظر  از : بحث و  ديگر  بخشى 
پلنوم دهم حزب كمونيست ايران       

 پيشنهاد رژيم برای مذاکره با کومه له
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 آنوقت اين دولت بنظرم جلوی مردم عادی، جلوی طبقه 
کارگر و جلوی کسهائيکه از اين ناراضی هستند و طی اينمدت 
توهمات شان ريخته و جلوی هزار ويکجور آدمی از خارج 
را ميبيند که خُب؛  ها  رژيم برخورد دارد، اين جلوه  با آن 
موضع ضد آمريکائيگری من خيلی منسجم است ديگر! دارد 
بسمت آمريکا  را  با نيروهائی که آنها ميتوانند اسلحه شان 

برگردانند، حرف ميزند .بنظرم اين خيلی توهم ايجاد ميکند. 

 هر زمان دولت مذاکره با ما را شروع کند ما بايد يک فکری بکنيم 
به حال توهماتی که پراکنده ميشود نسبت به اين دولت و طبقه 

کارگر. و اين لااقل يکی از هدفهای اين جناح است به نظرم. 

منتها سئوال اين است که اين حرف که:  "ما مقلد امام هستيم 
بايد يک کاری بکنيم تا امام يکچيزی بگويد"، ولی از طرف 
ديگر ميگويد":حاضريم علنی باشد!"  !بنظرم اين يک تناقض 

اساسی است درذهن کسی که آمده و اين حرف را زده است. 

امام يکچيزی  تو حاضری علنی باشد ولی ميگوئی: اول 
حتماً علنی نميکنيد تا وقتی امام يکچيزی بگويد؟  بگويد!؟ 
بنابراين حاصر نيستی علنی کنی، پس جوابش اين است 
به اين  که: خُب علنی نميکنی، داری دروغ ميگوئی راجع 
فرزاد) موافقم،  حبيب  مسأله .اين قسمتش را با بهمن ( 

دارد ماتريال جمع ميکند که ببرند پيش امام که: 

"ما رفتيم و سونداژ کرديم و اينها حاضرند. شرايط شان هم 
خيلی خوب نيست، اينها که بيايند از موضع ضعف ميآيند. 
ما ميتوانيم اينها را يک دوره ای به گيج سری بيندازيم و 
چيزهائی  هم بشکنيم. يک  در  را  غيره. اصلاً روحيه شان 

بعد به اينها حمله ميکنيم."  هم حتی بدست بياوريم و 

ببرند  دارند ماتريال جمع ميکنند که کًيس خودشان را 
به يک سياست رسمی  پيش مقامی که ميخواهد اين را 
احتمالاً  تبديل بکند. همينطوری از اينها قبول نميکنند، 

به اينها گفتند: برو بپرس و بيا بمن بگو چه گفتند؟ 

بنابراين، اين رابطه را(بواسطه جلال طالبانی) با ما 
ميگيرند. 

تماس  هم فکرمی کنم هر کسی با ما  من  در اين مورد، 
گرفته و يک پچ پچی کرد نميرويم پشت راديو که بگوئيم: 
جواب  يکی آمده از ايران که ميخواهد مذاکره بکند .اصلاً 
انقلاب با  طرف خيلی روشن است، ميگويد؛ کی گفته؟ ضد 

بالا نگهدارد.  اين کار سعی ميکند روحيه صفوفش را 

از راديو بگوئيم:  ميآيد اين را ميگويد، اگر ما برويم و 
ثالث پيشنهاد مذاکره داده، رژيم   دولت ازطريق شخص 
ما  جمهوری اسلامی  ميگويد؛ دروغ گفتند، شايعه است، 

در اين سطح نيست.  سازش نميکنيم اين مسأله اصلاً 

من اين را در چهار چوب ديپلماسی سّری نمی بينم، هر کسی 

به مردم دنيا بگويد.  آدم بکند بو بکشد و  يک سئوالی از 
که ما بايد بکنيم بنظرم بايد خودمان را با همان  آنچيزی 
کانالی که آمده، طرف صحبت بکنيم و هيچ جا خودمان را با 
ايران طرف صحبت نکنيم و آن کانال (جلال طالبانی) است . 
پيشنهادی عملی که نسبت باين قضيه دارم اينها است: نامه ای 
برای "جلال طالبانی" بنويسيم، خيلی رسمی و علنی، طوری 
بنويسيم که اگر از دست ما هم در رفت خوشحال هم بشود. 
باين ترتيب: دوست عزيز شما از طرف دولت ايران آمديد و 
از طرف دولت ايران ميگوئيد؛ دولت ايران اينها را گفتهاست. 
سياست ما در قبال دولت ايران اين است، در قبال مذاکرات بطور 

کُلی اين است .شرايط ما با رژيم ج .اسلامی اينها است. 

مادام که اينها را نبينيم صحبتی از مذاکره نداريم...... . 
شروع کرده، بنابراين اولين پيش شرط  او  جنگ اينجا را 
هر مذاکره ای با مردم کردستان و نماينده های سياسی اش 
همه جای دنيا دارند  اين است که آتش بس يکجانبه بدهد، 
ميدهند. طرف ميخواهد با الساوادری يک مذاکره بکند 
بعد پيشنهادهای  داده،  خودش اول آتش بس يکجانبه را 
حمله کردی آتش  طرف ميدهد. تو  به  دارد  را  مذاکره اش 
ملت بفهمد که ميخواهی حزف بزنی. نميشود  تا  بده  بس 

هم ميخواهی حرف بزنی؟ ! هم داری ميجنگی و 

تو  و  جنگ در کردستان را  سياست ميليتاريزه کردن 
شروع کردی بنابراين اولين شرطش اين است که آتش 
را بمردم بدهيد و دومين شرطش اين  بس يکجانبه دولت 
است که بگوئی ما ميخواهيم با نيروهای سياسی کردستان 
مناح  ـ  جناح  دولت بگوئيد. ما  بعنوان  مذاکره کنيم، اين را 

طرف هستيم.  شما  ما با دولت  دولت،  نميشناسيم در 

بعد اعلام علنی  بنابراين اعلام آتش بس يکجانبه و 
رابطه با مذاکره  در  که ميخواهيد مسأله کردستان را 
همه اينها پيش شرطهای هر مذاکره ای  پيش ببريد، 

حساب بشويد.  طرف  هم  است که اصلاً بيائيد با ما 

است بايد بکنيد،  بعداً اقداماتی که متناسب با اين دوتا 
برای اينکه مردم کردستان هيچ نوع باوری به حرفهای 
تو ندارند .بنابراين بايد بتوانی با يکچيزهائی آنقدر زمينه 
بدست بدهيد که هر نيروی اصيل در کردستان بتواند 
وقتی (در  اصلاً جلوی مردم سر خودش را بلند نگهدارد ، 

مذاکره) حرف بزند. بنظر من اينها شامل مذاکره است. 

داخل پادگانهای  عقب کشيدن نيروهای نظامی به  اول: 
خودشان و کاملاً غير ميليتاريزه کردن محيط شهر و روستا، 
آن سوراخها. ما ميگوئيم: از کردستان  بيرون نيايند از 
مذاکره) در پايگاه  قصد  بودن  جدی  فرض  (با  برو، ولی 
کنيد. پنجاه تا   کم  را  خودتان بنشينيد وحجم حضور نظامی 
لشکر آوردی يک تعدادش را بيرون ببر، اگر ميخواهی 

مذاکره کنی و آتش بس کنی اينقدر نيرو احتياج نداری. 

دوم: زندانيهای سياسی؛ که در رابطه با همين مبارزه 
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گرفتی، يا مردم معترضی که در رابطه با حضور نظامی و 
سربازگيری اجباری اعتراض کرده و گرفتی، بالاخره تمام 

کسهائی که زندانی گکرديد بخاطر اينکه داريد ميجنگيد، 
اينها را بايد آزاد کنيد. 

تمام کسانيکه کوچ دادی و تضئيقات اقتصادی و   سوم: 
غيره برايشان ايجاد کرديد، اينها را بايد برگردانيد سر جای 
حساب  نوع طرف  خودشان. اين شرايط پيش شرطهای هر 
شدن ما بمثابه کومه له با شما است، در غير اينصورت ما 
اصلاً چنين رابطه گرفتن را برسميت نمی شناسيم و جوابی به 
آن نميدهيم. مقدم بر هر نوع پيشنهاد مذاکره و تعيين مکان 
مذاکره، بايد اين کارها را بکند. هر دولتی بطور واقعی مسأله 

باشد که مذاکره بکند بايد اينها را بکند.  اش اين شده 

 من ميگويم اين مضامين را خيلی رسمی در يک نامه ای به 
جلال طالبانی بنويسيم و بدهيم دستش و کپی اش را نگهداريم. 
چون اتفاقی که برای ما افتاده اين است؛ جلال طالبانی آمده 
و يکچيزهائی گفته، نامه جلال طالبانی را بدهيم، اين را هم 
نبايد علنی کرد. چون هر چيزيکه جلال طالبانی بما ميگويد ما 

نميرويم پشت راديو بگوئيم، اينهم يکی از همانها است. 

رابطه با مذاکره) ما ميرويم  اگر دولت يکچيزی گفت (در 
جلال طالبانی  در اين تاريخ شخصی بنام  و ميگوئيم؛ 
به  را  ما هم اين جوابها  ما کرده و  از  اين سئوالها را 

باو نگفتيم.  والسلام !چيز ديگری هم  او داديم، 

ما نرويم و هِی برويم بپرسيم؛ چه شد، جواب نامه ما چه 
شد و آنها چه ميگويند؟ ما نامه را بدهيم و منتظر حرکت 

بعدی آنها باشيم. 

 ممکن است شايعاتی باشد بنظرم بايد با دقت اين 
شايعات را بررسی کنيم اينها راههای مقابله با خودش 
نامه  دارد، چه بصورت سخنرانی هائيکه، عين همان 
را برای تشکيلات بخواند و چه بصورت برنامه ای .که 

در سنندج شايع شده که رژيم ميخواهد مذاکره کند.

آدم ميتواند بگويد؛ اين شايعه را تا اين حد که توسط 
ما رسانده که رژيم يک چنين نيت  بدست  ثالث  شخص 
هائی دارد شنيديم و در همين سطح با آن برخورد کرديم و 

را گفتيم ولی بيشتر از اين چيزی نشنيديم. شرايط مان 

  آدم ميتواند تا همان حدی که در سطح جامعه مطرح است 
تا نکته  بوجود بيايد. دو  با آن برخورد کند و نگذارد ابهام 
را اشاره کنم، يکی اينکه بحث توطئه ميشود و خنثی کردن 
عواقبش. من ميگويم لازم نيست که ما مجبور باشيم عواقبش 
آن  مرتبه بيشتر از  خود مذاکره واقعی صد  را خنثی کنيم، 
صفوف خودمان و  ضعف و يأس ببار ميآورد در  توهم و 
در فعالين شهر. لازم نيست حتماً طرف نخواهد مذاکره کند 

ولی بگويد" مذاکره کنيم"، تا اين اتفاق برای ما بيفتد. 

 ببينيد! هر کسی اعم از اينکه بگويد؛ طرف ميخواهد واقعاً 
مذاکره کند يا اينکه بگويد؛ اصلاً نميخواهد مذاکره کند، با اين 
مواجه ميشود که اين خوش باوری بوجود ميآورد، بدبينی و 
مسائل ديگر بوجود ميآورد. ما برای هوشيار بودن در مقابل 
عواقب اين پروسه احتياجی به تئوری توطئه نداريم و با هر 

تئوری هم که داريم بحث ميکنيم بايد جواب مسائل را بدهيم. 

 يک نکته در حرفهای خسرو بود (نميخواهم بگويم يک 
نکته ای گفت، به هر حال مربوط ميشود به آن حرفها) 

ببينيد! اينطور نيست که مردم کردستان به روی هر 
که با جمهوری اسلامی مذاکره کند تف ميکنند،  کسی 
گويا حزب دمکرات با مذاکراتی که با جمهوری اسلامی 

است!  داشته، ديگر در کردستان پايمال شده 

بنظرم اين تصوير واقعی از مردم نيست، مردم برآيند يکسری 
فشارها هستند.  اگر کسی پيدا شود که خيرش  کشش ها و 
به مردم برسد دستش را هم ميبوسند. اينطور نيست که کافی 
است شايع شود که ميخواهند با کومه له مذاکره کنند تا ما 
ديگر نتوانيم سر مان را توی مردم بلند کنيم يا مثلاً تأثير منفی 

و مخربی در روحيه ها بگذارد، بنظرم اينطور نيست. 

 دوم اينکه برای ما قرار نيست مذاکره وقتی برای ما خير 
داشته که حقوق مردم کسب شده باشد، که با نشدنش بگوئيم 
اين برای ما جای مثبتی ندارد. بنظرم با هر دليلی، با هر 
ضد انقلابی که فقط همين دلايل ميتواند  دليل ارتجاعی و 
باشد بيايد بگويد؛ بياييد  برای جمهوری اسلامی داشته 
مذاکره کنيم !ما بايد بعنوان يک نيروی سياسی بشينيم و 

ببينيم ما چه ميتوانيم در اين قضيه بدست بياوريم. 

ميخواهد با ما مذاکره کند و ميگويد آتش بست ميدهم.   خُب او
آتش بس ميدهد؟ من ميتوانيم استفاده های ديگر بکنم. کسی 
جلوی دهان من را که نگرفته بگويم: مردم! مواظب باشيد، 
ميزند. آمادگی نظامی تان را بالا ببريد، نيرو جابجا ميکند. فعال 
من که از زندان است يا تصادفاً ۶ - ۵ نفر آزاد کرده ميگويم؛ 

بيا پيش خودمان. هزار و يک کار و اينکه آموزش ميبرم .

مردم  قبول کند؛ که باشد  (ناصر جاويد) را   اگر آن شرط 
در  خُب  نظر کنند،  راجع به مذاکره اظهار  جمع بشوند و 
حرف بزنند، ميدانم آخرش  هست که مردم  پلاتفرم من 

هم ميدانند آخرش جنگ است . مردم  آن  جنگ است 

به هر حال بحث بنظر من يک پله ای است بين اينکه يا بر 
سر حقوق مردم مذاکره ميکنيم يا نفس مطرح کردن مذاکره 

کاملاً بضرر ما است. 

است برای ما، اگر طرف  بهتر   بنظرم يک اتفاقی افتاده، 
در پُز مذاکره ما با پُز جنگ با او باشيم.   باشد  رفته 

ما طلبکاريم.  در پُز مذاکره،  باشد  رفته  است  بهتر 
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بگذار اينطور بگويم: تصوير حقوقی و پرنسيبی که ما 
از مسأله ميدهيم عين تصوير عملی است که بايد دنبالش 
برويم، هيچ دو تا چيز اينجا نداريد، بنابراين ميتوانيم در 

تصوير از آن حرف بزنيم. يک تصوير حقوقی و پرنسيبی 
داريم که ميگوئيم؛ موضع ما اين است و اگر چه بکنيد 

مذاکره ميکنيم و اگر چه نکنيد مذاکره نميکنيم، ولی يک 
کارهائی هم علاوه بر اين تصوير هست که: "آن را هم 

ميکنيم برای اينکه اين سر نگيرد!" 

ما همان چيزی را  که ميگوئيم اجرا ميکنيم و همان چيزی 
که ميکنيم، حتی برای ما کنکرت، درست است. من بحثم اين 
است. من ميگويم آن نامه را طوری بنويسيم که معلوم باشد 
چه ميگوئيم و به آن هم واقعاً عمل کنيم .خُب من کاملاً با اين 
موافقم. پيشنهادم اين است که اين نامه را مشخصاً به شخص 
ثالث بنويسيم برای اينکه اين دوره بايد مستند باشد، شفاهاً 
اتفاقاً آن شايعات خيلی گُل ميکند، ميگويم اين نامه را همين 
لحظه بدهيم به تشکيلات خودمان. جلوی دهان جلال طالبانی 
نفر گفته، عراقيها  صد  به  حالا  تا  را که نميشود گرفت او 
قول خودمان هم پرسيدند و شنيدند. برويم به  از  فهميدند، 
همه مردم و طبقه زحمتکش بگوئيم، من در اين حرفی ندارم. 
رأساً  آيا خودمان،  هم هست:  اين را بدهيم. ولی اين حالت 
قبل از اينکه اصلاً رژيم بيرون وعلنی راجع به مذاکره حرفی 
زده باشد، اسم اين را در راديو بياوريم؟ اين که صد مرتبه 
به  مردم ميشود،  ببار ميآورد و موضوع بحث  بيشتر توهم 
نظرم نگذاريم اين کارانجام شود. .ببينيم اگر کسی غير از 
آن اگر اين مسأله را انداخت توی مردم جوابش را ميدهيم، 
اگر نيانداختند چرا و چه مرضی داريم مردم را بياوريم سر 
بعنوان  را  نامه  نه!  مردم  به  "بدهيم بمردم"؟  اين مسأله؟ 
اسناد تشکيلاتی ميدهيم دست تشکيلات کومه له،  يکی از 
حتما آن را ميگذارد و با اهل آبادی حرف ميزند ديگر. يعنی 
خلق آبادی و  هيچ راهی نيست که يک کاری بکنيم که به 
خانواده هائی که ميآيند، نگفت. ولی ميگويد که اينطوری 
شده، آمدند و تماس گرفتند و بچه ها بهش گفتند؛ برو بابا 
همان مکانيزمی که آن شايعه را پخش ميکند  حل داری؟! 
هنوز مناسبتر است برای خنثی کردنش تا اينکه با برخورد 

 ـرسمی که مسأله را بيش از حد بزرگ ميکند.        علنی 

  اين متن ها را رفيق عزيز "دنيس مر"، به خواهش من از روى نوارهاى 
پلنوم ١٠ كميته مركزى حزب كمونيست ايران-  ١٥  تا  ١٩نوامبر 
 ٢٤،١٩٨٧  تا   ٢٨آذر ماه ١٣٦٦ – پياده، مقابله و تايپ كرده است. 
من مجددا متن ها را اديت و مقابله كرده و برخى اصلاحات در تبديل 

لحن گفتارى به نوشتارى گنجانده ام. با سپاس فراوان از دنيس عزيز.

 ايرج فرزاد  ٢٩  اکتبر ٢٠٢٣

 

دست  شما وقتی ميکنيد که طرف  مبارزه مسلحانه را 
ماه  هر دليل کثيفی ميخواهد سه  به  حالا  برده.  اسلحه  به 
با  تو هم که استراتژی نظامی ات  نبرد و  اسلحه  به  دست 
اين مذاکره معلق نميشود، اينکه حالا دارد با اين کار جلوی 
حمله بزرگ زمستانی من را ميخواهد بگيرد. ما يک چنين 
را  تو  استراتژی نظامی نداريم که در اين زمستان دَخل 
بياوريم، ميخواهيد آتش بس رسمی بدهی؟ بدهيد ديگر! من 
ندارم. اينکه آب پاکی بريزند  باين معنی کاری به نيت اش 
دست فلان جناح؟ بنظرم آنها خودشان ميدانند .نامه ای که ما 
بدهيم هر چقدر هم دقيق باشد، آن جناح اگر ببيند به ضررش 

است ميگذارد جيب خودش و شفاهی نقل بمعنی ميکنند.

  بالاخره اينطوری نيست که آن جناح فقط لَنگ اين است 
که خودش بفهمد ما چه ميگوئيم؟ !خودش هم ميداند ما چه 

ميگوئيم. 

با اينکه (ر .حميد  نظرم يک فرق اساسی دارد 
حزب دمکرات گفته ."خُب اين  به  هم  "قبلاً  گفت)؛ 

بما نمی گفت؟"  ما گفته، چرا قبلاً  دفعه آمده به 

طرف با اينکه ميداند ما چه جوابش را ميدهيم،   خود 
ميداند ما کی هستيم، اصلاً تصوير خيلی روشنی از 
باز کند آن  دارد، کسيکه راديوی خودش را  "کومه له" 

جمهوری اسلامی،  تصويری که بگيرد ميرسد به 

 اتفاقاً ايندفعه آمده به ما هم ميگويد. يعنی يک مقدار مسأله 
برای خودش بيخ دارتر از آنچيزی است که سابق به حزب 
دمکرات ميگفت و با رهبر بسيج صحبت ميکرد. حاضر است 
اسم رفسنجانی را هم بگذارد روی کاغذ؛ که ايشان هم گفته! 
اگر هم توطئه است، توطئه ای است که قرار است برای طرف 
طولانی باشد. يک پليتيک عادی روزمره نيست، يک توطئه 
تر، يا ميخواهد روی برآيند نيروها تأثير بگذارد،  طولانی 
ميخواهد فُرجه بخرد، ميخواهد ما را زير فشار بگذارد. ولی 
همه اينها به اين معنی نيست که ما بايد از اين خلاص شويم، 
مثل يک تله ای که برای روباه گذاشتند و فقط ميشود از 

اين در رفت! جنگش هم از اين توطئه بزرگتر بود ديگر. 

حمله کرد به ما و ما يک سياستی در پيش گرفتيم که جنگش 
بضررش تمام شد ديگر. اين را هم ميشود برای ياروبه 

برعکس تبديل کرد. 

مثال  آن  مورد اينکه ما نخواهيم مذاکره کنيم،  در 
همه  است،  درست  راه کارگر را که ايرج (آذرين) زد 
را نميتوانيم  خارج اين بحث  عامل  اينها يعنی اينکه ما 

بياوريم مايه پشت پا زدن اين پروسه بکنيم که. 

اگر راه کارگر هم مسأله کشتگر برايش مطرح است و در 
عين حال ميخواهد با ما قانون کار را بدهد، اين مسأله 

با" قانون کار دادن "مربوط است، بنابراين ميتوانيم در 
تصوير از آن حرف بزنيم. 
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ستون اول

انتخابات اسرائيل

انتخاب بنجامين نتانياهو به نخست وزيرى اسرائيل، 
روند سازش اعراب و اسرائيل و حل و فصل مساله 
فلسطين را با بحرانى جدى روبرو کرده است. البته کم 
نيستند ناظرانى که معتقدند اظهارات تاکنونى نتانياهو 
عليه «پروسه صلح» رجزخوانى هاى دوره انتخابات 
براى جلب آراء راست مذهبى بوده و پس از تشکيل 
کابينه بشدت تعديل خواهد شد. گفته ميشود تاکيدات 
نخستين  در  «صلح»  و  ملى»  «وحدت  بر  نتانياهو 
سخنرانى اش پس از پيروزى در انتخابات گواه اين 
چرخش است. گفته ميشود پروسه صلح مبتنى به يک 
و  اعراب  با  اسرائيل  دولت  ميان  المللى  بين  توافق 
ميانجيگران غربى است و نتانياهو نه ميخواهد و نه 
ميتواند چندان از آن منحرف شود. گفته ميشود، ليکود 
هم ميتواند صلح کند، و چه بسا نظر به موقعيتش در 
صحنه سياسى اسرائيل، قابليت بيشترى براى خوراندن 

پروسه صلح به جناح راست جامعه اسرائيل دارد.

اما اينگونه تفسيرها دو فاکتور اساسى را که تا همينجا 
به وقوع پيوسته است و تاثير تعيين کننده اى بر روند 
آتى اوضاع خواهد داشت، نديده ميگيرند. حتى اگر 
نتانياهو بخواهد به اساس سياست پرز وفادار بماند، 
او دگرگون شده است.  آمدن  کار  با روى  دو عامل 
اول، فضاى حاکم به روند صلح، و دوم شتاب اين 
روند. اين دو عامل از اينرو تعيين کننده اند که در 
دو سوى مذاکرات صلح نه دو قطب يکپارچه، بلکه 
دو اردوى متشنج و دستخوش کشمکش داخلى قرار 
گرفته اند. کل پروسه صلح بر اين فرض بنا شده بود 
اعراب و  اسرائيل و چه در جبهه  در جبهه  که چه 
فلسطينى ها، راست افراطى خاموش و خنثى خواهد 
شد. روند صلح خاورميانه نه صرفا بر آشتى و دست 
دادن عرفات با پرز و رابين، بلکه بر اعلام آمادگى 
و  افراطى  راست  با  حساب  تسويه  براى  يک  هر 
مذهبى در کمپ خود مبتنى بود. انتخاب نتانياهو اين 
فرض را مطلقا زير سوال برده است. هر نوع کند 
شدن روند مذاکرات، به تعويق افتادن ضرب الاجل 
ها و بالا گرفتن اصطکاکها و رجز خوانى ها ميان 

دو طرف، به معناى ميدان پيدا کردن بيشتر راست 
افراطى و مذهبى در هر دو سو است. در استراتژى 
کردن  معتبر  و  شناسى  برسميت  کارگر،  حزب 
پذيرش  و  فلسطين،  آزاديبخش  سازمان  و  عرفات 
سرنوشت  و  فلسطين  استقلال  درباره  مذاکره  اصل 
اورشليم شرط لازم منزوى کردن حماس و جريانات 
اسلامى و کشيدن مردم فلسطين بدنبال عرفات شمرده 
سياسى  تحقير  مذاکرات،  روند  کردن  کند  ميشد. 
عرفات و سازمان آزاديبخش، که در همان نخستين 
بروشنى  هم  نتانياهو  طلبانه  بظاهر صلح  سخنرانى 
پيدا بود، و نقض تعهدات دولت پرز در قبال خروج 
اورشليم،  آينده  پيرامون  مذاکره  و  غربى  کرانه  از 
معنايى جز به پيش انداختن حماس و جنبش اسلامى 
طرفداران  و  عرفات  جريان  کردن  خاصيت  بى  و 

داشت. نخواهد  ها  فلسطينى  اردوى  در  مذاکره 

با اين همه مساله راست مذهبى و افراطى در خود 
قابل  اين  است.  ترى  جدى  بمراتب  مساله  اسرائيل 
تصور بود که در صورت ادامه روند پيشين، جناح 
غير مذهبى و طرفدار صلح در ميان فلسطينى ها قادر 
شود حرکت مذهبى و افراطى در جامعه فلسطينى را 
خنثى کند و به حاشيه براند. اما ترور رابين و سپس 
انتخاب نتانياهو بر مبناى يک پلاتفرم راست، نشان 
با  تکليف  تعيين  بدون  نهايتا  فلسطين  مساله  که  داد 
راست مذهبى و قوم پرست در خود جامعه اسرائيل 
که خود  است  داده  نشان  راست  جناح  نيست.  ميسر 
دچار هيچ توهمى در اين مورد نيست و حتى آماده 
دست بردن به اسلحه است. اما اينکه بستر رسمى چپ 
در جامعه اسرائيل، بويژه بخشى که حزب کارگر و 
پرز سخنگوى آن هستند، اساسا توان يا تمايل چنين 
تصفيه حسابى را داشته باشد، کاملا مورد ترديد است. 
به  که  مشقاتى  و  لبنان  در  پرز  دولت  اخير  جنايات 
بهانه مقابله با تروريسم حماس به توده مردم فلسطين 
تحميل کردند، و از آن روشن تر قوم پرستى و نژاد 
پرستى و تحقير اعراب که رکن اصلى کل ايدئولوژى 
رسمى در اسرائيل و خميره مشترک حزب کارگر و 

ميکند. تاکيد  حقيقت  اين  به  است،  دو  هر  ليکود 

اولين بار در خرداد ١٣٧٥، ژوئن ١٩٩٦، در شماره ٢١ 
انترناسيونال منتشر شد.
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مصاحبه اى با منصور حکمت دبيرکل 
کمونيست کارگرى ايران

نوشته صفا حائرى سردبير ايران پرس سرويس

(اصل مصاحبه به زبان انگليسى است)

لندن - ايران پرس سرويس

كمونيست  حزب  ايرانى،  سياسى  سازمانهاى  همه  ميان  از  شايد 
مترقى  و  ترين،  غربى  آينده نگرترين،  ترين،  مدرن  ايران  كارگرى 
نظر  به  تخيلى  شده اش  بيان  ايده هاى  چه  اگر  است.  آن  ترين 
سرمايه  سنگدلى  و  گلوباليزاسيون  دوران  در  بخصوص  ميرسد، 
ديدِ  بودن،  جريان  خلاف  شايستگى  حزب  وجود  اين  با  دارى، 
كه  سنتى  كهنه  تابوهاى  كردن  داغان  از  نترسيدن  داشتن،  باز 
تابوهايى همچون سكس  اسلام تحميل شده است را دارد.  توسط 
صحبت  و  ندارد  مطابقت  اسلام  با  كه  عقيده اى  و  بيان  آزادى  و 

است. ممنوع  جوامعى  چنين  در  و  اسلام  بخاطر  آنها  درباره 

حزب نظريه ناسيوناليسم (ميبينيم كه چه خرابيهايى در يوگوسلاوى 
قديم دارد ببار ميآورد) و فدراليسم را بمثابه يك راه حل مطروحه 
استقلال  جستجوى  در  كه  كردها  مانند  گروهها  برخى  سوى  از 
آنها  ميكند. «اگر  پيشنهاد  رفراندوم  آن  بجاى  و  رد كرده  هستند، 
ماندن  به  آنها  اگر  اما  بروند.  بگذاريد  بگيرند،  جدايى  به  تصميم 
راى دادند، ديگر همه ما در موضع مساوى هستيم، حقوق مساوى 

براى همه و مبتنى بر صلاحيت هر كس و نه هيچ چيز ديگر».

حزب  پرانرژى  و  جوان  دبيركل  حكمت  منصور  كه  آنگونه 
در  هرگز  حزب  اقتصادى  و  سياسى  برنامه هاى  است،  برشمرده 
باشد  مطمئن  نميتواند  آدم  لذا  است،  نشده  تجربه  قبلا  جايى  هيچ 
جستجوى  در  حزب  كه  آنچه  نه.  يا  هست  اجرا  قابل  آيا  كه 
در  اشتراكى)  (مزرعه   Kibbutz در  كار  شبيه  خيلى  آنست 
امروزى   Kibbutz اما  است.  اسرائيل  در  شروعش  زمان 

نيست. بود،  قديم  دوران  كه  پيشگامى  همان  به  ديگر 

در  كه  ميخوانيد  را  ساعته اى  سه  مصاحبه  فشرده  زير  در 
يك  توسط  من  گرفت.  انجام  لندن  در   (Pub) پاب  يك 
قديمى  سنتهاى  سياق  به  حرفه اى  و  زيبا  مونث  گارد»  «بادى 

شدم. برده  محل  اين  به  زيرزمينى،  سازمانهاى  همه 

صفا حائرى

ژانويه ١٩٩٩ 

صفا حائرى:   اولين سؤال من از شما مربوط به اوضاع 
کنونى است. اعتراف شگفت آور وزارت اطلاعات بر اين امر 
که کارگزاران آنها عامل کشتارهاى اخير مخالفين سياسى و 

روشنفکر بوده اند و بيانيه رهبر جمهورى اسلامى (خامنه اى) 
که در آن او مدام خارجيها را دستکم در نوشتن اين سناريو 

سرزنش ميکند.

منصور حکمت:  جاى تعجب نيست. اين آن چيزى است که او 
هميشه ميگويد- او همچنين گفته است که اين پايان توطئه نيست. 
به اين معنى که او هنوز به تهديد ادامه ميدهد. بنظر ميرسد که 
بده بستان و معامله آنها بر روى تفسير رسمى کشتارها هنوز 
پايان نيافته است. من فکر ميکنم علت اينکه وزارت اطلاعات 
چيز  هيچ  مردم  که  است  اين  گرفت  پذيرشى  چنين  به  تصميم 
کمترى را قبول نميکردند و اين وضعيت را براى رژيم خطرناک 
ميکرد. شايد برخى از افراد وزارت اطلاعات متوجه شدند که 
يکى بايد يک حداقل امتيازى بدهد و شايد برخى از عوامل را 
هم قربانى کند. به عقيده من آنچه که مهم است اين است که حالا 
ايرانيان با گوشهاى خود شنيدند که وزارت اطلاعات جمهورى 
اسلامى يک ماشين ِ کشتار ِ درگير ِ ترور ِ مردم ِ بيگناه است. اين به 
نوبه خود ترجمان ترس از مردم است. در يک کلام، اين تصميم 
شده  تحميل  اسلامى  مقامات  به  مردم  سوى  از  انگيز  شگفت 

است. اين تصميم همچنين شکنندگى رژيم را نشان ميدهد.

صفا حائرى:   موقعيت و وضعيت رژيم را در چنين لحظاتى 
چگونه ارزيابى ميکنيد؟

منصور حکمت:  آيا بخاطر داريد زمانى را که شاه گفت «من 
صداى انقلاب شما را شنيدم»؟ حالا اين رژيم هم در همان وضعيت 
قرار دارد. اينها هم صداى انقلاب را ميشنوند. آنها (رهبران) 
نيستند. يک جدل شديد  متحد  ديگر  درآمده اند.  به زانو  تقريبا 
در ميان حاکمان در جريان است. اينکه ميشنويم برخى از آنها 
به خامنه اى انتقاد دارند چون که خارجيها را سرزنش ميکند، 
غيرمعمول است. تفرقه بيشتر از آنست که بتوان تصور کرد. 
آنقدر بزرگ است که شخصى مثل خامنه اى را وادار کرده که 
پاى بيانيه وزارت اطلاعات امضا بگذارد. احساس من اين است 
که حالا جمهورى اسلامى تلويحا پذيرفته است که کشتارها کار 

خودشان است. خودشان را در يک سراشيبى خطرناک ميبينند.

صحبت  براى  وضعيت  که  ميکنيد  فکر  حائرى:  آيا  صفا 
است؟ مناسب  رژيم  عمر  طول  درباره  تخمين  يا  و 

با  است.  سخت  سؤال  اين  به  دادن  حکمت: جواب  منصور 
جمهورى  تنها  نه  يکسال  تا  حالا  از  ميکنم  فکر  وجود،  اين 
ناديده  اين  از  بيشتر  کشور  در  را  مخالفين  نميتواند  اسلامى 
هنوز  رژيم  کند.  سرکوب  را  آنها  نميتواند  حتى  بلکه  بگيرد، 
ميبينيم  که  آنچه  اما  دارد،  را  بالا  دست  مخالفين  مقابل  در 
و  امنيتى  کارگزاران  روحيه  که  دارد  نياز  رژيم  که  است  اين 
بياييد بر  آنها را به کار تشويق کند.  جاسوسى را بالا ببرد و 
ميداند،  چه  کسى  ببنديم.  شرط  نيم  و  يکسال  تا  يکسال  روى 

جمهورى اسلامى ممکن است زودتر از اين هم ناپديد شود.
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ترورها  اخير  موج  چرا  اينها  شما  حائرى:  بنظر  صفا 
است؟ آن  پشت  کسى  چه  و  کردند  شروع  را 

گروه  توسط  اول  قدم  که  ميکنم  فکر  حکمت:  من  منصور 
محافظه  کنترل  زير  الله  حزب  انصار  (گانگسترهاى  شلمچه 
کاران) و ديگر گروههاى فشار دور و بر خامنه اى که نفوذشان 
خامنه اى  بنظرم  شد.  برداشته  است،  رهبرى  خود  وراى 
هم  او  به  اما  ميکرد،  تقديس  آنرا  و  داشت  خبر  کشتارها  از 
آنها مردم عفو شده  که  بود  باشد. زمانى  ميتواند تحميل شده 
اعلام  را  قربانيان  نام  افتخار  با  و  ميکشتند  زندانها  در  را 
آنها به نقطه اى رسيده اند که خود را موظف  ميکردند. اکنون 
ميدانند برخى از افراد خود را بخاطر قتل مخالفين تنبيه کنند. 
بخاطر  او  از  بايد  خامنه اى  بر  و  دور  غيرسازشکار  آدمهاى 

باشند. عصبانى  خيلى  دغلکار  کارگزاران  دستگيرى  تاييد 

حزب  شما،  سازمان  کنيم.  عوض  را  حائرى:  صحبت  صفا 
کمونيست کارگرى ناميده ميشود. در چنين زمانى که کمونيسم به 
خيل عتيقه ها پيوسته و کارتهاى عضويت در احزاب کمونيست 
جايشان در موزه ها و جزو اقلام کلکسيون است، چرا چنين اسم 

برنامه تان چيست؟ کلا  انتخاب کرده ايد و  و غريبى  عجيب 

منصور حکمت:  اينها همه در بروشورهاى تبليغى ما توضيح 
تفسير  با کمونيسم کارگرى ما ميخواهيم يک  است.  داده شده 
کمونيسم  از  همه  آنچه  با  که  کنيم  ارائه  را  کمونيسم  از  جديد 
ميشناسند متفاوت است. کمونيسم هم مانند سوسياليسم تفسيرها 
و  واقعى  تاريخى  اهميت  و  معنى  از  آن،  متفاوت  گرايشات  و 
اصلى خود تهى شده است. در ميان تمام کمونيسم هاى متفاوت ِ 
روسى، چينى، ويتنامى، آلبانيايى، کوبايى و رمانيايى، ما نياز 
داشتيم نوع خودمان، نوعى که به ايده هاى مارکسيسم نزديکتر 
است را داشته باشيم. نوعى که اساسا عليه مذهب و ناسيوناليسم 
است. در حاليکه کمونيسم روسى و چينى ناسيوناليست بوده 
و هستند و براى مذهب جا باز ميکنند. به عبارت ديگر آنچه 
ارائه ميشود، شکست  کمونيسم  به عنوان شکست  امروز  که 
هر  از  بيشتر  جوامع  انگلس.  و  مارکس  شکست  نه  آنهاست 

دارند. نياز  طلبى  برابرى  جنبش  يک  به  ديگر  زمان 

فروپاشى  از  بعد  بخصوص  اما  است.  زنده  کمونيسم  ما  بنظر 
شوروى، شايد کمونيسم بايد با درخشش واقعى خودش معرفى 
شود، به مثابه نيروى واقعى عليه نظام وحشى بازارهاى بين 

المللى، نظام سرمايه دارى افسارگسيخته. اسم ما از اين روست.

نام  کنيم.  صحبت  روشنفکران  مثل  حائرى:  بياييد  صفا 
چيزى  شبح  غيره،  و  طلبى  برابرى  سيستم  يا  کمونيسم 
کمونيسم  به  بازگشت  يا  اورول را  جورج   ١٩٨٤ مثل کتاب 
گرفته  ناديده  کاملا  آزادى  آن  در  که  جايى  شوروى،  عصر 
گرفتن  نظر  در  با  ميکند. حالا  تداعى  مردم  براى  را  بود  شده 
اينکه شما قدرت بگيريد، دولت  اين ملاحظات، با فرض  تمام 
براى  مردم  پايه اى  حقوق  آيا  ميگيرد؟  بخود  شکلى  چه  شما 
يا  طلبان  سلطنت  آيا  ميشناسيد؟  رسميت  به  را  دمکراسى 

داشت؟ خواهند  آزادى  خمينى چى ها  يا  و  ناسيوناليستها 

منصور حکمت:  اين سؤال معتبرى است و بحث ترس مردم 
بايد  اول  است.  معقولى  بحث  هم  مارکسيسم  و  کمونيسم  از 
اين را بگويم که ترسى که شما از آن صحبت ميکنيد، توسط 
دشمنان کمونيسم خلق شده است. کسانى که همه چيز را کنترل 
ميکنند، از سياستها گرفته تا دانشگاهها، از کليساها گرفته تا 
سيستمهاى آموزشى. آنها يک هيولاى ترسناکى از مارکسيسم 
خلق کرده اند. جنگيدن با اين شبح منفى هم امر آسانى نيست. 
به زمان و انرژى، به رسانه هاى جمعى و به انبوهى از منابع 
مالى نياز دارد. بخصوص اگر کسى بخواهد يک تصوير واقعى 

بدهد. ارائه  مارکسيسم است،  و  کمونيسم  که  آنچه  درباره 

بهرحال ما افتخار ميکنيم که بگوييم که ما اولين جريان سياسى 
بوديم که بحث آزادى بدون قيد و شرط براى همگان و بدون هيچ 
تمايزي را باز کرديم. ما اولين جريان سياسى بوديم که درباره 
دهانها را  ما بستن  با مفاهيم غربى اش صحبت کرديم.  آزادى 
به بهانه ملاحظاتى مانند منافع ملى، مقدسات باصطلاح مذهبى 
اگر  که  ميدانيم. من مطمئن هستم  اعتقادات ملى، مردود  يا  و 
برخى از ناسيوناليستها و يا سلطنت طلبان قدرت بگيرند، شايد 
اگر ما قدرت بگيريم،  (فعاليت) ما را غدغن کنند، در حاليکه 
آنها آزاد هستند با ما مخالفت کنند. ما به آزادى براى همه معتقد 
قرار  اگر  ضدمذهبند.  و  بيدين  کسانى  براى  جمله  از  هستيم، 

است ديگران را باور کنيد، ما را هم بايد باور داشته باشيد.

ميشود  بيشتر  رابطه  اين  در  ما  موضع  روى  که  معتقدم  اما 
يا  مذهبى  ملاحظات  مانند  ملاحظاتى  ما  که  چرا  کرد،  حساب 
گروهى  تنها  شايد  ما  نداريم.  غيره  و  سلطنتى  مقدس  حقوق 
ممنوعيت  مرد،  و  زن  حقوق  واقعى  برابرى  براى  که  هستيم 
مبارزه  فواحش  و  کودکان  حقوق  و  معتادان  درمان  اعدام، 
جريان  هيچ  تاکنون  که  است  اين  واقعيت  بهرحال  ميکنيم. 
جز  به  است،  نبوده  قدرت  در  هرگز  ما،  مانند  سياسى اى 
در  اما  بلشويکها.  اوليه  روزهاى  در  کوتاهى  دوران  در 
ميدانيد،  که  همانطور  نداريم،  را  تجربه  اين  هنوز  ما  حاليکه 
الجزاير  در  هنوز  و  پاکستان  افغانستان،  ايران،  در  مذهب 

يوگوسلاوى. در  هم  ناسيوناليسم  و  دارد  را  تجربه  اين 

ميگوييد  خوبى  چيزهاى  شما  حکمت،  حائرى :آقاى  صفا 
ميدهيد  بدست  زيبايى  تصوير  موعودتان  حکومت  از  و 
آن  از  شما  که  آزادى  اما  است.  عالى  خيلى  بنظرم  که 

ميشود؟ اجرا  هم  شما  سازمان  خود  در  ميکنيد  صحبت 

من  که  چيزى  هر  نميفهمم.  را  حکمت:  سؤالتان  منصور 
هست. ما  اعتقادى  اصول  و  برنامه  در  ميگويم  اينجا 

صفا حائرى:  برنامه را فراموش کنيد. سؤال من ساده است. 
خودش  نظر  ميتواند  کسى  آيا  هستيد،  خودتان  جمع  در  وقتى 
بيان  نباشد،  رهبر  بعنوان  شما  نظرات  بر  منطبق  چنانچه  را 
گناه  هزاران  به  متهم  و  شود  رانده  بيرون  اينکه  بدون  کند 
فرمانده  آنچه  مانند  شود،  بريده  زبانش  اينکه  بدون  گردد، 

داد؟ قول  رژيم  مخالفان  به  انقلاب  پاسداران  سپاه 

منصور حکمت:  اگر شما برابرى و آزادى اى را که ما در درون 
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با  روابط  شما  بنظر  کنيم.  شروع  خاورميانه  در  خودمان 
کشورهاى اين مناطق، از جمله اسراييل، چگونه بايد باشد؟

منصور حکمت:  من نظر شخصى خودم را ميگويم که ممکن 
است نظر سازمانى نباشد. کشورهاى عربى را در نظر بگيريم. 
غاصب،  ديکتاتور،  فاسد،  همه شان،  نه  اگرچه  آنها  بيشتر 
غيردمکراتيک و مرتجع هستند. مشکل اساسى ما با اسرائيل 
اين است که کشور بر اساس مذهب بنا شده است و اين عليه 
سياست ما در امر برابرى همه مردم دنيا صرف نظر از مذهب، 
جنسيت، قوميت، نژاد و غيره است. چيزى که امروز در مورد 
اسراييل را  نيست. از سوى ديگر ما همچنين  اسرائيل صادق 
به مثابه ملتى که در اينجا به دنيا آمده است در نظر ميگيريم. 
غربى  و  دمکراتيک تر  تر،  مدرن  اسراييل  سياسى،  لحاظ  به 
امکان  ولى  دارد،  مخصوصى  زندانهاى  اگر  است.  شده تر 
نميکنم  فکر  که  چيزى  هست.  آنجا  در  هم  انتقاد  و  اعتراض 

در زندانهاى ملک حسين و ملک فهد امکان داشته باشد.

ساکنين  و  اعراب  قبال  در  اسراييل  سياست  به  همچنين  ما 
مورد  در  خود  حقوق  همه  از  که  کشور،  اين  اوليه 
شده اند  متولد  آن  در  که  کشورى  در  زندگى  و  سرزمينشان 
غيردمکراتيک،  ما  نظر  به  اين  معترضيم.  شده اند،  محروم 
بحث  موضوع  خود  اين  اما  است.  غيرمتمدنانه  و  غيربشرى 

نباشد. شما  سؤال  اصلى  موضوع  شايد  که  است  ديگرى 

ايران  صفا حائرى:  حق با شماست. سؤال من اين است؛ آيا 
نه؟ يا  باشد  داشته  اسرائيل  با  ديپلماتيک  روابط  بايد 

را  اسراييل  دولت  باشيم،  قدرت  در  ما  حکمت:  اگر  منصور 
حمايت  را  صلح  پروسه  همچنين  ما  ميشناسيم.  رسميت  به 
اسلامى  جهاد  نظير  سازمانهايى  فعاليتهاى  ما  ميکنيم. 
اصول  خاطر  به  بلکه  اسراييل  خاطر  به  نه  را،  حماس  و 
حق  از  تماما  و  مخلصانه  اما  ما  ميکنيم.  محکوم  خودمان، 

ميکنيم. دفاع  برحقشان  احقاق حقوق  براى  فلسطين  مردم 

فلسطينى ها  اگر  بود.  تر  کاتوليک  پاپ  از  نبايد  حال  عين  در 
کسى هستيم  چه  ما  کنند،  مذاکره  اسراييل  با  گرفته اند  تصميم 
که به آنها بگوييم صحبت نکنند. بنظر من تا زمانى که معضل 
تمدن و صلح محروم  از  فلسطين حل نشود، منطقه  اسراييل- 
منطقه در  اين  به مردم  تنها يک صلح واقعى ميتواند  ميماند. 
خلاصى از اسلام و رژيمهاى ارتجاعى و فاسدى مثل عربستان 
سعودى کمک کند. البته نبايد نقش آمريکا را در حفظ رژيمهايى 

گرفت. دستکم  افغانستان  و  سعودى  عربستان  چون 

* * *

اين مصاحبه در ژانويه ١٩٩٩ و به زبان انگليسى از سوى ايران 
پرس سرويس انجام شده است.     برگردان: شهلا تهامى

غرب،  سازمانهاى  اکثر  با  برخورداريم  آن  از  خودمان  حزب 
پيشروتر  بسيار  ما  کنيد،  مقايسه  بريتانيا  کارگر  حزب  مثلا 
کنيد.  شرکت  ما  کنگره  در  ميتوانستيد  شما  کاش  اى  هستيم. 
اگر  کنيم.  برگزار  علنى  بطور  را  کنگره  ميتوانستيم  ما  کاش 
ددمنشى  اين  ميکنيم،  برگزار  مخفيانه  بطور  را  جلساتمان  ما 
جمهورى اسلامى است که ما را مجبور ميکند محتاط باشيم. 
براى اطلاع شما بگويم که همه تصميمات ما با راى گيرى اتخاذ 
ميشود و از سوى اکثريت تاييد ميگردد. همه کميته ها، دفاتر، و 
دبيرخانه هاى ما با راى گيرى انتخاب شده اند. برعکس ِ بيشتر 
سازمانى  تنها  ما  آنها،  همه  نه  اگر  اپوزيسيون،  سازمانهاى 
هستيم که هويت اعضاى مسئولش را معرفى ميکند. ناشرين 
و کارکنان همه انتشارات ما بروشنى نامشان برده ميشود. هر 
مقاله اى اسم و امضاى نويسنده اش را دارد. برخى از انتشارات 

ما حاوى مصاحبه هايى حتى با دشمنان کينه توزمان است.

نفت  کارگران  از  دفاع  براى  که  اخيرى  حائرى:  کمپين  صفا 
که هر کس فکر  بود  آنچنان بزرگ  کرديد،  ايران سازماندهى 
ميکند که شما يک حزب بزرگ هستيد با شعباتى در سرتاسر 
اتحاديه هاى  بيشتر  از  هستيد  قادر  شما  اينکه  بخاطر  دنيا. 
اين  به  واقعا  شما  آيا  کنيد.  جمع  امضا  بين المللى  و  محلى 
داريد؟  اين کشورها  تمام  واقعا شعباتى در  آيا  بزرگى هستيد؟ 

ژاپن؟ و  استراليا  مثل  دوردستى  کشورهاى  در  مثلا  يعنى 

کشورهاى  همه  در  اکنون  هم  حکمت: ما  منصور 
شعبه  اسپانيا  و  پرتغال  ايتاليا،  بجز  غربى  اروپاى 
و  ژاپن  در  همچنين  و  کانادا  و  آمريکا  در  ما  داريم. 

داريم. حضور  پاکستان  و  عراق  و  ترکيه  در  استراليا، 

راديکال  که  نيستيم  معتقد  ما  چپ،  گروههاى  بيشتر  برعکس 
اينکه  براى  چپها  ميگويند  ميگيرد.  را  رشدمان  جلوى  بودن 
ميکنم  فکر  من  شوند.  معتدلتر  و  ملايمتر  بايد  کنند  پيدا  نفوذ 
راديکال  يعنى چپ  است.  بهتر  باشيم،  بيشتر خودمان  چه  هر 

ماست... سرمايه  يک  (ماکزيماليست)،  بودن  تمام خواه  و 

چيست؟ خواه  تمام  از  منظورتان  حائرى :ببخشيد  صفا 

منصور حکمت:  منظورم اين است که ما ميخواهيم هر آنچه که 
فکر ميکنيم متعلق بماست را بدست بياوريم. مثلا اگر در ايران 
١٥ درصد جمعيت غيرمذهبى، واقعا روشنفکر، عليه سرکوب و 
انترناسيوناليست و غيره هستند، اين بخش از جمعيت بايد توسط 
ايده هاى ما جلب بشود. بخش عظيمى از زنان که نصف جمعيت 
بايد با جنبش ما همراهى کند، زيرا  ايران را تشکيل ميدهند، 
ما براى برابرى واقعى حقوق ميان زن و مرد مبارزه ميکنيم. 
اياب و ذهاب، تحصيل، خوراک،  ما،  در جامعه سوسياليستى 

اختيار همه است. رفاه و خدمات اساسى بطور مجانى در 

صفا حائرى:   سوئد هم زمانى همينطور بود، اما سيستمش از هم 
پاشيد. شايد دولت ايده آل شما را بشود در کيبوتس پيدا کرد...

منصور حکمت:   شايد.

مناطق  از  و  کنيم  صحبت  جهان  مورد  حائرى:   در  صفا 
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نامة انگلس به پل لافارگ[١]

در لو پرو

لندن، ۶ مارس ١٨٩۴

شمال غربی، جادۀ ريجنتز پارک، پلاک ١٢٢

لافارگ عزيزم،

همين الان سخنرانيهای ژورس و گسد دربارۀ تعرفه های غلات 
را خواندم. بايد بگويم که سخنرانی ژورس حيرت انگيز است، 
متمم  يافته  اجازه  او  که  رسد  می  انگيز  تأسف  من  نظر  به  و 
خودش را به نام حزب مطرح کند.[٢] نمی خواهم حرفی بزنم 
دربارۀ پيشنهاد او مبنی بر اينکه دولت بايد قيمت غلات را روی 
حداقل ٢۵ فرانک نگه دارد، که از هر جنبه حمايت گرايی است، 
زيرا  باشد،  می  بزرگ  زمينداران  نفع  به  صرفاً  اينکه  بعلاوۀ 
زمينداران کوچک غله ای برای فروش ندارند، توليد آنها حتی 
گفته،  را  آن  مسلماً  گسد  نيست.  کافی  خودشان  مصرف  برای 
ولی پس از لئون سِی، در حاليکه ما بايد، بجای اينکه گام در 
جای پای آقای سِی گذاريم، نخستين کسانی بوديم که آن را بلند 

اعلام می کرديم. عبارت پردازی ژورس بود که مانع ما شد.

ولی فقط پيشنهاد برای مسئول کردن دولت جهت واردات غلات 
را در نظر بگيريد. ژورس می خواهد از احتکار جلوگيری کند. 
بنابراين چه می کند؟ او دولت را مسئول خريد غلۀ خارجی می 
سازد. دولت کميتۀ اجرايی اکثريت در مجلس است، و اکثريت در 
مجلس نمايندگی کنندۀ تا حد امکان کامل خودِ همين محتکران 
غله، به صورت سهام، اوراق قرضۀ دولتی و غيره است. مثل 
مسئول  را  پاناميست ها  آن  در  که  همانی  است،  سابق  مجلس 
اوت  در  که  پاناميست ها،  اين  کردند!  پاناما  مورد  در  تحقيق 
گذشته تجديد انتخاب شدند، کسانی هستند که می خواهيد آنها 
آنها  اينکه  شما  برای  سازيد!  احتکار  از  جلوگيری  مسئول  را 
فرانسه را به وسيلۀ بودجۀ سالانه و بورس سهام – جايی که 
کنند  می  استفاده  خودشان  اعتبار  و  سرمايه  از  حداقل  آن  در 
– می چاپند کافی نيست، شما می خواهيد چند هزار ميليون و 
اعتبار ملی را به آنها ارائه دهيد، تا بتوانند جيب ديگر مردم را 

کنند! تری خالی  کامل  بطور  دولتی  وسيلۀ سوسياليسم  به 

همه  از  پيشنهادی  خودش  که  کند  می  خيال  ژورس  بعلاوه، 
جهت جديد و بی سابقه ارائه کرده. ولی سوسياليست های خرده 
بورژوا در بخش زوريخ پيش دستی کرده بودند؛ آنها برای سالها 
توانم  می  کرده اند؛  را  غله  تجارت  در  دولتی  انحصار  تقاضای 

بگويم که دولت آنها بسيار دمکراتيک تر از جمهوری فرانسه 
است، حتی می تواند رييس پليسی به خودش هديه دهد که يک 
سوسياليست خرده بورژوا می باشد (آقای وگلسانگر) و چيزی 
آنقدر  وانگهی،  داند؛  نمی  ارشد  کميسرهای  قدرقدرتی  دربارۀ 
کوچک است که می تواند هزينۀ چرنديات بسياری که آنجا بی 
معنی هستند را تقبل کند، در حاليکه يک ملت بزرگ نمی تواند 

بدون معافيت از مجازات به دنبال چنين امور بچگانه ای برود.

سخنرانی گسد طبيعتاً با اجبارش به حمايت از برخی پيشنهادات 
خوشبختانه  ديد.  لطمه  ظاهر،  حفظ  برای  حداقل  ژورس، 
شنوندگانش او را به حوزۀ اصول کلی کشاندند؛ اين ما را نجات داد؛ 
او توانست خودش را به پرداختن اندک به پيشنهاد ژورس محدود 
کند. در مورد خودم، من ترجيح می دادم که ببينم گسد سخنرانی 
رسمی اش را مستقل از ژورس و بعنوان سخنگوی گروه ما ادا 

می کند. با اين حال، او کاری را که می توانست انجام داد.

ما  که  هستند  سابق  راديکال های  با  ائتلاف  نتيجۀ  اينها  همۀ 
ژورس  چرا  چيز،  هر  از  پيش  کنيم.{١}  شان  تحمل  مجبوريم 
نمی  دانست  می  که  داد  راديکال  دهندگان  رأی  به  وعده هايی 
هيچ  به  نه  ولی  راديکالی[٣]،  کند؟ سنتی  را عملی  آنها  تواند 

بپذيريم. را  آن  نبايد  ما  که  سنتی  سوسياليستی،  وجه 

سپس آقای ژورس شما، اين پروفسور دکترينر، که با اين وجود، 
بيش از هر چيز از اقتصاد سياسی نامطلع است و استعدادهايی 
اساساً سطحی دارد، از استعداد دروغ گويی اش جهت جلو راندن 
خودش سوء استفاده و وانمود می کند که سخنگوی سوسياليسم، 
که حتی آن را نمی فهمد، است. در غير اين صورت او هيچگاه 
که  گذارد  پيش  به  را  دولتی  سوسياليسم  که  کرد  نمی  جرأت 
نمايش دهندۀ يکی از بيماريهای کودکی سوسياليسم پرولتاری 
پيش  سال  دوازده  از  بيش  مثال،  برای  که،  ای  بيماری  است، 
در آلمان، تحت رژيم قوانين ضد سوسياليستی[۴]، هنگامی که 
آن تنها شکل تحمل شده توسط دولت بود (و حتی توسط دولت 
تنها  نيز  هنگام  آن  حتی  شدند.  مبتلا  بدان  شد)،  می  محافظت 
اقليتی ناچيز از حزب برای مدتی کوتاه در اين دام گرفتار شده 

بود؛ پس از کنگرۀ ويدن[۵] کل موضوع کاملاً از بين رفت.

راديکال ها به شما خواهند گفت که بله، البته، ولی ما در فرانسه 
يک جمهوری داريم؛ در مورد ما، قضيه کاملاً طور ديگری است، 
ما می توانيم از دولت جهت معمول ساختن تدابير سوسياليستی 
استفاده کنيم! يک جمهوری، در رابطه با پرولتاريا، با سلطنت 
و  حاضر  سياسی  شکل  که  است  متفاوت  جهت  اين  از  تنها 
شما  دهد.  می  ارائه  را  پرولتاريا  آيندۀ  حاکميت  برای  آماده ای 
از اين جهت بر ما برتری داريد که آن هم اکنون موجود است؛ 
ما، به سهم خودمان، بايد ٢۴ ساعت برای ايجادش تلف کنيم. 
آنچه  با  دولت،  از  ديگری  شکل  هر  مثل  جمهوری،  يک  ولی 
شکل  که  زمانی  تا  شود؛  می  مشخص  است  سازنده اش  که 
است  دشمن  همانقدر  ما  به  نسبت  است،  بورژوايی  حاکميت 
دشمنی).  آن  اشکال  از  نظر  باشد (صرف  می  هر سلطنتی  که 
و  سوسياليستی  اساساً  شکلی  بمثابه  آن  به  پرداختن  بنابراين 
در  سوسياليستی،  وظايف  انجام  جهت  آن  به  کردن  اطمينان 
حاليکه تحت سلطۀ بورژوازی است، توهمی توجيه ناپذير است. 

نامه هائى از انگلس
همگى برگرفته از:

https://marxengels.public-archive.net
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ما می توانيم به زور امتيازاتی از آن بگيريم، ولی هرگز نمی 
توانيم انتظار داشته باشيم که وظايفمان را انجام دهد. حتی اگر 
يک  از  توانست  می  که  قوی  آنچنان  اقليتی  توسط  بوديم  قادر 

کنيم. کنترلش  شود  تبديل  اکثريت  به  ديگر  روز  به  روز 

با اين حال، کاری که انجام شده را نمی توان انجام نشده کرد. فرصتهای 
ديگر وجود خواهند داشت که افراد ما قادر خواهند بود به پيش 

بيايند و گرايشهای خودشان را، به وسيلۀ لوايح، اظهار دارند.

در  ماه  چند  برای  شديد؟  غافلگير  لوييز  ازدواج  از  آيا  خب، 
حال آماده شدن بود. فريبرگر وين را ترک کرده و از يک شغل 
دانشگاهی عالی به اين دليل که آنها او را از آگاه ساختن کارگران 
نسبت به علل اجتماعی اوضاع بدشان در سخنرانی هايش منع 
کردند گذشت. بنابراين او اينجا آمد و فرصتهای بسيار خوبی در 
بيمارستانهای اينجا پيدا کرده. هنگامی که آن مسئله حل شد، دليل 
ديگری برای به تأخير انداختن ازدواج وجود نداشت. او در حاليکه 
منتظر بود توقعاتش متحقق شوند به اينجا آمد تا به همسرش 
مادرسالارانه  کاملاً  ازدواجی  اين  که  ببينيد  توانيد  بپيوندد، می 

است! همسرش  روزی  شبانه  شاگرد  شوهر  است، 

و  مادرسالاری  دربارۀ  خودم  تحقيقات  ياد  به  را  من  اين 
انداخت.[۶]  داده  انجامش  و  کرده  لطف  لارا  که  آنها  ترجمۀ 
را  دادم  پيشنهاد  من  که  کوچک  تغيير  چند  او  که  اميدوارم 
از ترجمۀ بخش  که من چقدر  باشيد  گفته  او  به  بپذيرد و شما 

ببوسيد. را  او  من  طرف  از  شدم.  خرسند  چهارم  و  سوم 

ارادتمند شما،

ف. ا.

نخستين انتشار ناکامل در: Le Socialiste شمارۀ ١١۵، ٢۴ 
نوامبر ١٩٠٠

 F. Engels, P. et L. :و نخستين انتشار کامل در
١٩۵٩ ,Lafargue, Correspondance, t. II I, Paris

انتشار بر طبق متن اصلی
مجموعه آثار مارکس و انگلس، جلد ۵٠

_______________________________________
_

توضيحات
زبان  به  کتاب  اين  در  بار  نخستين  نامه  اين  کامل  متن   [١]
لافارگ،  لارا  و  پل  و  انگلس  ف.  شد:  منتشر  انگليسی 

.١٩۶٣ مسکو،   .١٨٩-١٨٩١۵  ،٣ جلد  «مکاتبات»، 
مورد  در  فرانسه  نمايندگان  مجلس   ١٨٩۴ فوريۀ  در   [٢]
قانونی  ژورس  ژان  کرد.  بحث  غلات  تعرفه های  موضوع 
غلات  واردات  برای  دولتی  انحصار  که  داد  پيشنهاد  را 

کرد. حمايت  پيشنهاد  اين  از  گسد  ژول  کرد.  می  تأمين 
[٣] راديکال ها – در دهه های ١٨٨٠ و ١٨٩٠، يک گروه پارلمانی 
معتدل  جمهوريخواهان  حزب  به  متعلق  سابقاً  که  فرانسه  در 
(«فرصت طلبان») بود با اين عنوان خوانده می شد. راديکال ها 
عمدتاً متکی به خرده بورژوازی و تا حدی بورژوازی متوسط 
بودند؛ آنها از مطالبات مشخص بورژوا - دمکراتيک نظير مجلس 

مقننۀ واحد، جدايی کليسا از دولت، يک ماليات بر درآمد تصاعدی، 
اجتماعی  مسائل  ديگران  و  روزانه  کار  ساعات  کردن  محدود 
حمايت می کردند. راديکال ها توسط ژ. کلمانسو رهبری می شدند. 
با نام رسمی حزب راديکال جمهوريخواه و راديکال  اين گروه 
Parti républicain radical et radical-) سوسياليست   -

گشت. معروف  شد  تشکيل   ١٩٠١ در  که   (socialiste
[۴] قانون ضد سوسياليستی (قانون استثنايی عليه سوسياليستها) 
توسط دولت بيسمارک با رأی اکثريت در رايشتاگ، در ٢١ اکتبر 
١٨٧٨ جهت مبارزه با جنبش سوسياليستی و کارگری معرفی شد. 
اين قانون همۀ سازمانهای حزبی و توده ای کارگری و مطبوعات 
سوسياليستی و کارگری را ممنوع می ساخت و اجازۀ مصادرۀ 
نوشته های سوسياليستی و تعقيب سوسيال - دمکراتها را می داد. 
با اين وجود، حزب سوسيال - دمکرات گروهش در رايشتاگ را 
بر طبق قانون اساسی حفظ کرد. حزب با کمک مارکس و انگلس 
در  آنارشيستی  و  رفرميستی  گرايش های  دوی  هر  بر  شد  قادر 
صفوفش غلبه کند و پايۀ خود در بين توده های مردم را با ترکيب 
ماهرانۀ روشهای کار قانونی و غيرقانونی گسترش دهد. با فشار 
اکتبر   ١ در  سوسياليستی  ضد  قانون  کارگری،  توده ای  جنبش 
١٨٩٠ لغو شد. برای اطلاع از ارزيابی انگلس از اين قانون، به 
مقالۀ او با عنوان «بيسمارک و حزب کارگران آلمان» (جلد ٢۴ از 

مجموعه آثار مارکس و انگلس، ص ٩-۴٠٧) مراجعه نماييد.
 Wyden [۵] کنگرۀ حزب سوسياليست کارگران آلمان در ويدن
(سوييس) در اوت ١٨٩٠ برگزار شد. آن اولين کنگرۀ غيرقانونی 
سوسيال - دمکراتهای آلمانی متعاقب معرفی قانون ضد سوسياليستی 
١٨٧٨ (مراجعه نماييد به توضيح شمارۀ ١۵ از جلد ۵٠ مجموعه 
آثار مارکس و انگلس) بود. کنگره از موضع آنارشيستی يوهان 
قانونی مبارزه را رد  و ويلهلم هاسلمان، که همۀ طرق  موست 
می کرد، حامی ترور فردی بود و کارزاری علنی عليه رهبری 

کرد. اخراج  حزب  از  را  آنها  و  انتقاد  نمود،  برپا  حزب 
که  را،  «قانونی»  کلمۀ  که  گرفت  تصميم  آرا  اتفاق  به  کنگره 
«با  اهدافش  به  دستيابی  برای  داشت  حزب  که  بود  معنا  بدين 
همۀ وسايل قانونی» کار می کرد، از بيانيۀ موجود در بخش ٢ 
 Der نشريۀ  موقعيت  کنگره  کند.  حذف  گوتا  برنامۀ ١٨٧۵  از 

Sozialdemokrat را بعنوان ارگان رسمی حزب تأييد نمود.
ملک  خانواده،  «منشأ  انگلس  اثر  انتشار  به  است  اشاره   [۶]
خصوصی و دولت» به زبان فرانسوی توسط هنری راوه؛ اين 
نقايص  تصحيح  برای  که  لافارگ  لارا  ويراستاری  با  ترجمه 
تهيه  بود  داده  انجام  انگيزی  شگفت  کار  آن  در  موجود  متعدد 
گرفته  قرار  تجديدنظر  مورد  ترجمۀ  مطالعۀ  با  انگلس  شد. 
اين کتاب  نظری بسيار مساعد دربارۀ کار انجام شده پيدا کرد. 
 L’Origine de la famille, عنوان  تحت   ١٨٩٣ اکتبر  در 

شد. منتشر   de la propriété privée et de l’état
مارکس  آثار  مجموعه  از   ۵٠ جلد  به  نماييد  مراجعه   {١}

ويراستار.  –  .٢۶٢ و   ٢۴٩ صفحات  انگلس،  و 

- ترجمه جواد راستی پور
- انتشار بدون مقابله و تغيير ٢٠٢٢/۶/٢٨
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نامة انگلس به پائول اشتومپف
در ماينتز

لندن، ٣ ژانويۀ ١٨٩۵
شمال غربی، جادۀ ريجنتز پارک، پلاک ۴١

پيرمرد عزيز،

همانطور که می بينيد، من تبريک شما به مناسبت کامل کردن 
که  داشتيد  لطف  اينقدر  (شما  عمرم  چهارمين سال  و  هفتاد 
با يک  را  آنچه هستم))  (از  کنيد  تر  جوان  من را يک سال 
اميدوار  بگذاريد  گويم.  می  پاسخ  نو  سال  پُرطنين  تبريک 
هنوز  ما  دوی  هر  بعد،  سال  رسيدن  فرا  هنگام  که  باشيم 
که  دارم  تمايل  بسيار  من  چون  باشيم؛  سرزنده  و  سرحال 
اول  تا  چه  اگر  بيندازم،  جديد  قرن  به  زيرچشمی  نگاه  يک 
کامل  شکستۀ  هم  در  يک  حدود،  آن  در  يا   ١٩٠١ ژانويۀ 

خواهم بود، و آنگاه بگذاريد هر چه می خواهد رخ دهد.

من بيجهت نگران قيل و قال در حزب نبودم [١].اين خيلی بهتر 
است که چيزهای از اين نوع هر از چند گاهی سر بلند کنند 
و به نحو مناسبی صادقانه و کامل مورد بحث قرار گيرند تا 
بروند.  بستر  به  بيخبر  و  کرده  به سر  اينکه مردم شب کلاه 
پيوسته و غيرقابل  دقيقاً همين حقيقت که حزب بطور  زيرا 
توقف رشد و گسترش يافته بدين معنی است که جذب عناصر 
جديد از پيشينيان آنها مشکل تر می باشد. کارگران شهرهای 
با  هم اکنون  هشيارترين ها،  و  ترين  باهوش  يعنی  بزرگ، 
کارگران شهرهای  يا  گيريم  الان می  که  و چيزی  ما هستند 
و  فروشندگان  دانشجويان،  يا  روستايی،  مناطق  و  کوچک 
را  سرشان  کنند  می  سعی  که  آنهايی  باز،  يا  هستند،  غيره 
پيشه وران  دارند، خرده بورژوازی و چنان  آب نگه  بالای 
مستقلی که هنوز صاحب يک تکه زمين اند يا آن را اجاره 
می کنند، و حالا، علاوه بر همۀ اينها، خودِ خرده دهقان. از 
آنجا که حزب ما در واقع تنها حزب واقعاً مترقی است و از 
آن بيشتر، تنها حزبی است که به حد کافی قدرتمند است تا 
انجام پيشرفتها را تضمين کند، بديهی است که تحميل کمی 
و  بدهی  در  بزرگِ غرق  و  متوسط  دهقانان  به  سوسياليسم 
در  مردمی  چنين  که  مناطقی  در  بخصوص  عاصی،  تقريباً 
اکثريتند، وسوسه انگيز است. آن امر می تواند شامل فراتر 
رفتن از حدودی که اصول حزب ما اجازه می دهند باشد، در 
اين صورت مقداری بلوا بپا خواهد شد، ولی بنيان حزب ما 
نخواهد آمد.  به بار  هيچ صدمه ای  به حدی محکم است که 
اکثريت  از  گسستی  جداً  که  است  احمق  اينقدر  نه  هيچکس 
که  متکبر  اينقدر  نه  باشد،  داشته  نظر  در  را  حزب  بزرگ 
باور داشته باشد خودش قادر است، در کنار حزب بزرگ ما، 
يک حزب کوچک خصوصی، نظير حزب مردم شوابنی [٢]که 
در واقع توانسته تعداد افرادش را از هفت به يازده شوابنی 
اين  تنها به درد  اين مجادلات  کند. تمام  پا  بر  افزايش دهد، 

اکنون بيست سال است که  خورده است که بورژوازی، که 
نااميد  را  کند،  می  انشعاب حساب  يک  وقوع  روی  پيوسته 
نمايد، در حاليکه همزمان تضمين می کند که کمترين خطر 
يک انشعاب وجود نداشته باشد. برای مثال، لايحۀ خرابکاری 
کنونی [٣]و ارتقاء ليبکنخت به مقام نمايندۀ حقوق رايشتاگ 
به همين  امپراتوری [۴]را در نظر بگيريد،  اساسی  قانون  و 
ترتيب کودتايی که به آن تهديد شده و تخلف از قانون توسط 
ما  جانب  از  هم  حماقتهايی  که  البته  را.  موجود  قدرتهای 
اينها امکان  سر ميزند، ولی برای اينکه به مخالفانی نظير 
داده شود که روی دست ما بلند شوند، ما بايد گرفتار چنان 
رقيبی  امروز  جهان  کجای  هيچ  در  که  باشيم  حماقت ژرفی 
نداشته باشد. جدا از اين، ايدۀ شما دربارۀ دادن فرصتی به 
بدين  و  بگيرد  دست  در  را  حزب  سکان  که  تر  جوان  نسل 
بد  ابداً  پُر دردسر را تجربه کند،  سان بودن در آن موقعيت 
و قضاوت صحيح  تجربه  آنها  که  دارم  باور  اما من  نيست؛ 

آورد. خواهند  دست  به  تجربه  نوع  اين  بدون  حتی  را 

همانطور که می توانيد از روی آدرس من ببينيد، من، آنطور 
که زمانی می گفتيم، چند در جابجا شده ام. اين خانه بسيار بهتر 

و مناسب تر است و بسيار به ورودی پارک نزديک است.

با  وقتی  گايست {١} «که  «هايليگ  بار  و  کار  اميدوارم 
آنجا  حسابی  و  گيلاس] مشروب [درست  چند  بوديم  هم 
قدری  مايلم  باشد [۵].من  داشته  رونق  هنوز  خورديم، 
گوتيک  زيرزمينهای  در  را  تابستانی  روزهای  حرارت 
اتفاق  چيز  چه  داند  می  کسی  چه  ولی  کنم.  خنک  آن 

آورد. زبان  به  را  مردن  نبايد  وقت  هيچ  افتاد؟  نخواهد 

می  تبريک  را  نو  سال  رسيدن  فرا  ديگر  بار  خب، 
طرف از  فرستم.  می  گرم  سلام های  و  گويم 

ارادتمند شما
ف. انگلس

نخستين بار به صورت خلاصه شده در اين کتاب منتشر 
شد:

 F. Engels, Politisches Vermächtnis aus
unveröffentlichen Briefen, Berlin, ١٩٢٠

و به صورت کامل در:
مارکس و انگلس، «آثار»، نخستين ويرايش روسی، جلد 

١٩۴۶ ،٢٩
انتشار بر طبق متن اصلی

مجموعه آثار مارکس و انگلس، جلد ۵٠

توضيحات 

 [١]پائول اشتومپف Paul Stumpf در نامۀ مورخ ٢۶ نوامبر 
از اختلافات در کنگرۀ حزب  انگلس بيمش را  ١٨٩۴ خود به 
سوسيال-دمکرات آلمان در فرانکفورت در اکتبر ١٨٩۴ اظهار 
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داشت (مراجعه نماييد به توضيح شمارۀ ۴١٨ از جلد ۵٠ مجموعه 
آثار مارکس و انگلس) که از ديد او نشان دهندۀ فراگيری ناکافی 

بود . حزب  جوان  اعضای  توسط  اوليه  تئوريک  اصول 

  (Deutscheآلمان مردم  حزب  به  است   [٢]اشاره 
عناصر  از  تأسيس شد؛ مرکب  در ١٨۶۵   (Volksparteiکه 
بورژوازی  اقشار  ديگر  تا حدی  و  بورژوازی  خرده  دمکرات 
بود – بيشتر از ايالات جنوبی آلمان. حزب مردم آلمان مخالف 
هژمونی پروس در آلمان بود و از يک باصطلاح رايش آلمانی 
کبير که قرار بود پروس و اتريش را در بر گيرد طرفداری می 
کرد. اگر چه حزب مردم به پيش برندۀ سياستهای ضد پروسی 
بيانگر  همزمان  کرد،  می  مطرح  دمکراتيک  و شعارهای  بود 
آرمانهای قوم گرايانۀ ايالات جداگانۀ آلمان بود. موضعش عليه 

بود . يکپارچه  دمکراتيک  جمهوری  يک  در  آلمان  اتحاد 

 [٣]انگلس به پيش نويس يک قانون دربارۀ ترميمات و الحاقيۀ 
  (Derقانون مطبوعات و  نظامی  کيفری  قانون  کيفری،  قانون 
 Entwurf eines Gesetzes, betreffend Änderungen
 und Ergänzungen des Strafgesetzbuchs, des
 Militärstrafgesetzbuchs und des Gesetzes
قانون  به  باختصار  که  کند  می   (über die Presseاشاره 
«خرابکاری (‘Umsturzvollage’) «معروف بود. اين قانون 
دولتی  سيستم  براندازی  انجام  «قصد  برای  را  مجازات سختی 
داشت،  نظر  در  مجرمانه،  عملی  وجود  بدون  حتی  موجود»، 
مالکيت.  و  ازدواج  سلطنت،  مذهب،  به  حمله  برای  همچنين 
دولت در دسامبر ١٨٩۴ پيش نويس اين قانون را در رايشتاگ 

ارائه داد، ولی رياست مجلس آن را در مه ١٨٩۵ رد کرد .

 [۴]در ۶ دسامبر ١٨٩۴ اعضای فراکسيون سوسيال-دمکرات 
  vonلوتزو فون  رايشتاگ  رئيس  که  هنگامی  رايشتاگ  در 
و  کرد،  اعلام  را  دوم  ويلهلم  امپراتور   Levetzowسلامت 
دهند،  سر  «هورا!»  فرياد  سه  تا  خاستند  برپا  نمايندگان  ديگر 
گروه  از  رفتاری  چنين  ماندند.  باقی  نشسته  بلکه  نشدند  بلند 
  (lèse-majesté)سوسيال-دمکرات بعنوان يک توهين به شاه
توصيف شد و دادگاه منطقۀ برلين فوراً تصميم به اقدامات قانونی 
شاهزاده  اعظم  صدر  دسامبر   ١١ در  گرفت.  ليبکنخت  عليه 
رايشتاگ  که  کرد  هوهن لوهه zu Hohenlohe درخواست 
رايشتاگ  دسامبر   ١۵ در  ولی  کند.  تأييد  را  دادگاه  تصميم 

کرد . رد  رأی   ۵٨ عليه  رأی   ١۶٨ با  را  درخواست  اين 

 [۵]اشاره است به اقامت مارکس و انگلس در ٩-٧ آوريل ١٨۴٨ 
در ماينتز، در جريان مسافرت از پاريس به کلن. آنها زمانی که 
با اعضای محلی اتحاديۀ کمونيستها، از جمله  در ماينتز بودند 
تا دربارۀ متحد شدن انجمن های  پائول اشتومپف ملاقات کردند 

کارگری جهت شرکت در انقلاب ١٨۴٨ آلمان بحث کنند .

 – Heilig Geist {١}روح القدس.– مترجم.

 -ترجمه جواد راستی پور
 -باستثنای تغيير چند کلمه، انتشار بدون مقابله و تغيير 

٢٧/۶/٢٠٢٢

نامة انگلس به ف. ويسن[١]
در بيرد (تگزاس)

لندن[٢]،  ١۴مارس ١٨٩٣
شمال غربی، جادۀ ريجنتز پارک، پلاک ١٢٢

رفيق عزيز،

زودتر  دادن  پاسخ  از  را  من  شده  انباشته  کارهای 
بازداشتند. شما  ژانويۀ   ٢٩ مورخ  يادداشت  به 

نمی فهمم که چرا اگر يک نفر نامزدهايی برای منصبی سياسی که جهت 
رسيدن به آن انتخابات لازم است معرفی کند و اگر او به اين نامزدها 
رأی دهد، حتی اگر او سعی داشته باشد که آن منصب را ملغی نمايد، 

بايد تخلف از اصول سوسيال-دمکراتيک باشد. اين امر الزاماً 

می توان اينطور در نظر گرفت که بهترين راه برای الغای رياست 
خواهد  اين مناصب  به  افرادی  انتخاب  آمريکا  در  و سنا  جمهوری 
برای  آنگاه  ساخته اند؛  آنها  الغای  به  متعهد  را  خودشان  که  بود 
ممکن  باشد.  داشته  متناسب  رفتاری  که  بود  خواهد  منطقی  فرد 
قابل  نکته ای  اين  بدانند؛  نامناسب  را  روش  اين  ديگران  است 
چنين  آنها  در  که  بيايند  پيش  شرايطی  است  ممکن  است.  بحث 
که  اين  شود؛  انقلابی  اصول  کردن  رد  شامل  همچنين  عملی  طرز 

چرا هميشه و همه جا بايد چنين شود را من اصلاً نمی فهمم.

طبقۀ  برای  سياسی  قدرت  تسخير  کارگری  جنبش  هدف  نخستين 
توافق  به  مورد  اين  در  که  هنگامی  است.  آن  توسط  و  کارگر 
درستکاری  افراد  بين  عقيده  اختلاف  که  نيست  محتمل  رسيديم، 
و  راه  خصوص  در  کنند،  می  چکار  دارند  اند  متوجه  کاملاً  که 

کند. ايجاد  را  اصول  سر  بر  مشاجره ای  مبارزه  روشهای 

که  هستند  آنهايی  کشوری  هر  در  تاکتيکها  بهترين  من  ديد  از 
بطور  آمريکا  در  ولی  رسند.  می  هدف  به  تر  مطمئن  و  تر  سريع 
دارم در اشتباه  خاص آن هدف هنوز خيلی دور است، و من باور 
آکادميکی  مسائل  به چنين  هنوز  گاهی  که  اهميتی  اگر  بود  نخواهم 

دهم. نسبت  وضعيت  همين  به  را  شود  می  داده  آنجا  در 

من به شما اجازه می دهم اين سطور را منتشر نماييد – خلاصه نشده.

بسيار به شما ارادت دارم،
ف. انگلس

نخستين بار با تلخيص اندک در اين کتاب منتشر شد:
 Briefe und Auszüge aus Briefen von Joh. Phil.

 Becker, Jos. Dietzgen, Friedrich Engels, Karl Marx
u. A. an F. A. Sorge und Andere, Stuttgart, 1906

و متن کامل آن (به انگليسی) در مجلۀ «علم و اجتماع»، جلد ١١، 
شمارۀ ٣، نيويورک، ١٩٣٨ منتشر شد.

انتشار بر طبق متن اصلی
مجموعه آثار مارکس و انگلس، جلد ۵٠

توضيحات

مجلۀ  در  انگليسی  زبان  به  بار  اولين  برای  نامه   [١]اين 
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جلد   ،» (Science and Society)اجتماع و  «علم 
شد. منتشر   ،١٩٣٨ نيويورک،   ،٣ شمارۀ   ،١١

 [٢]يادداشتهای چرک نويس اين نامه که توسط انگلس نوشته شده اند، 
را  آن  انگلس  سورگه موجودند؛  برای ف.  شده  تهيه  کپی  همراه  به 
به  نماييد  (مراجعه  خودش  مارس ١٨٩٣   ١٨ مورخ  نامۀ  با  همراه 
جلد ۵٠ از مجموعه آثار مارکس و انگلس، ص ١٢۶- (١٢۴برای 
سورگه فرستاد. خوانش متفاوت از نسخۀ کپی در مقايسه با نسخۀ اصل 
در يادداشتها مشخص شده است. آنطور که از اين سه سند پيداست، 
زمان  آن  در  گرچه  شده،  نوشته  لندن  در  نامه  که  شود  می  اشاره 
انگلس برای استراحت در ايست بورن بود. (مراجعه نماييد به توضيح 

انگلس)  و  مارکس  آثار  مجموعه  از   ۵٠ جلد  از   ١٧۵ شمارۀ 

 [Eastbourne] .در ساحل دريای مانش در ١۴٠ کيلومتری 
جنوب لندن قرار داردانگلس اين آدرس را بر روی پاکت نامه 

نوشت: آقای ف. ويسن، بيرد، تگزاس، ايالات متحدۀ آمريکا.

 -ترجمه جواد راستی پور
 -انتشار بدون مقابله و تغيير ٢٠٢٢/۶/٢٨

نامة انگلس به فريدريش آدولف سورگه[١]
در هابوكن

لندن، ٣١ دسامبر ١٨٩٢

سورگۀ عزيز،

قبل از پايان سال يکی دو سطر می نويسم. نامه های مورخ ١٨ نوامبر 
و ١۶ دسامبر شما را دريافت کردم – بسيار سپاسگزارم. آيا بستۀ 
کتابهايی که برای شما در سپتامبر فرستادم و حاوی ويرايش جديد 
«وضعيت طبقۀ کارگر» و «سوسياليسم: اتوپيايی و علمی {١} «با ترجمۀ 
آولينگ همراه مقدمه ای از من بودند را دريافت کرديد؟ اگر نکرده ايد 

برای شما خواهم فرستاد. ديگری با پست سفارشی  من بستۀ 

کشور  از  بيشتر  انرژی  قدری  با  امور  قديمی،  اروپای  در  اينجا، 
تازه  از مرحلۀ  کاملاً  تواند خودش را  که هنوز نمی  «جوان» شما 
بالغ شدن خلاص کند پيش می روند. اين جالب توجه، اگر چه کاملاًً 
طبيعی، است که در کشوری به چنين جوانی، که هيچگاه فئوداليسم 
تعصبات  کرده،  رشد  بورژوايی  پايه ای  بر  ابتدا  از  و  نديده  را 
البته  افتاده اند.  جا  اينقدر محکم  کارگر  بورژوايی حتی درون طبقۀ 
اين دقيقاً مخالفت کارگر آمريکايی با يک کشور مادرِ هنوز ملبس 
که  سازد  می  رهنمون  پندار  اين  به  را  او  که  است  فئوداليسم  به 
سيستم اقتصادی سنتی بورژوايی که او به ارث برده ماهيتاً بطور 
در  ترين  يک کامل  است،  تر  مترقی  و  برتر  چيزی  تغييرناپذيری 
نوع خود  .{٢}همانطور که در نيو انگلند، پوريتانيسم  {٣}دقيقاً بخاطر 
سنتی  ارثيۀ  يک  به  تبديل  است،  مستعمره  کل  وجودی  دليل  آنکه 
اين حال  با  است.  از وطن پرستی محلی شده  تميز  غيرقابل  تقريباً 
آمريکايی ها هر چقدر پيچ و تاب بخورند، نمی توانند چيزی که بدون 
ترديد آينده ای شگرف است را بسادگی ناديده بگيرند، همانطور که 
کنند  بايد صبر  بلکه  بگيرند  ناديده  را  بانکی  يک چک  توانند  نمی 
بسيار  آينده  آن  دليل که  اين  دقيقاً به  و  برسد؛  فرا  آن  تا سررسيد 
عظيم است، زمان حاضرشان بايد تا حد زيادی صرف تدارک برای 
آن گردد، وظيفه ای که، مثل هر کشور جوانی، عمدتاً ماهيت مادی 

به سنن مربوط  دارد و درجه ای از تفکر محافظه کارانه، چسبيدن 
به بنيان گذاری ملت جديد را می طلبد. نژاد آنگلو-ساکسون – آن 
شلسويگ-هولشتاينی های لعنتی، آنطور که مارکس هميشه آنها را 
می ناميد – در هر صورت دير شروع به جذب می کند، خصيصه ای 
که تاريخش در هر دوی اروپا و آمريکا (موفقيت اقتصادی و، بطور 
کلی، تکامل مسالمت آميز سياسی) تمايل به پروراندن آن دارد. اينجا 
باشند و چنانچه،  فايده ای داشته  توانند هر  بتنهايی می  وقايع مهم 
کامل شدۀ – زمينهای در مالکيت  اکنون تقريباً  انتقال –  بر  علاوه 
سياست  تحت  صنعت  که  باشد  قرار  خصوصی،  دستان  به  دولت 
تعرفه ای کمتر ديوانه واری توسعه يابد و بازارهای خارجی تسخير 
شوند، ممکن است امور برای مردم شما بخوبی پيش روند. در اين 
کشور نيز مبارزات طبقاتی در طی دورۀ رشد صنعت مقياس بزرگ 
خشن تر بودند و درست در هنگام سلطۀ بلامنازع بريتانيا در جهان 
بيرون زدند؛ بطور مشابه در آلمان نيز رشد صنعت مقياس بزرگ 
است،  شده  مصادف  سوسياليستی  جنبش  برخاستن  با   ١٨۵٠ از 
تغيير  درآيند.  کار  از  متفاوت  امور  که  نيست  محتمل  آمريکا  در  و 
انقلابی شرايطِ همواره مورد احترام قرار گرفته توسط رشد صنعت 

است که به همين ترتيب اذهان افراد را تغيير انقلابی می دهد.

بعلاوه، آمريکايی ها برای مدتی طولانی با مدرک اين حقيقت را به 
جهان اروپايی نشان داده اند که جمهوری بورژوايی جمهوری تاجران 
سرمايه داری است که در آن سياست تنها يک بده بستان تجاری است 
مثل هر بده بستان تجاری ديگر – چيزی که سياستمداران بورژوای 
حاکم در فرانسه برای مدتها از آن آگاه بوده اند و در سکوت عملی 
بالاخره با رسوايی پاناما [٢]در مقياسی  اش کرده اند، و درستی آن 
که  نيست  اينطور  می شود.  آورده  خانه  به  فرانسوی ها  برای  ملی 
سلطنت های مشروطه می توانند بخاطر پاکدامنی شان به خود ببالند، 
زيرا هر کدام پانامای کوچک خودشان را دارند؛ انگليس، رسوايی 
مسئولانه ای  بطرز  «ليبراتور»  آن  در  که  ساز  و  ساخت  انجمن 
به  اندازهايشان  پس  از  را  کوچک  گذاران  سپرده  از  زيادی  تعداد 
ارزش حدود ٨ ميليون پوند «آزاد» ساخت[٣]؛ آلمان، رسوايی های 
کنند  می  اثبات  لووه) [۴]که  يهودی»  «تفنگ های  باره Baare و 
طريقی  به  ولی  است،  دزد  هميشه، يک  مثل  اکنون،  پروسی  افسر 
بسيار بسيار خُرد – تنها چيزی که در مورد او متواضعانه می باشد)؛ 
ايتاليا، بانکا رومانا، که هم اکنون نزديک به پاناما است، حدود ١۵٠ 
نماينده و سناتور را خريده [۵]و به من گفته شده که اسناد مربوط به 
شلوتر Schlüter بايد  می شوند؛  منتشر  در سوييس  بزودی  آنها 
که در مطبوعات چاپ  بانکا رومانا  دربارۀ  به هر چيزی  حواسش 
از  مشچرسکی  روس  شاهزادۀ  مقدس  روسيۀ  در  باشد.  گردد  می 
نشان  خود  از  پاناما  افشاگريهای  قبال  در  روسيه  که  بيتفاوتی ای 
ميدهد خشمگينانه حرف ميزند، او می گويد که تنها توضيح برای 
اين امر آنست که پاکدامنی روسی با نمونۀ فرانسوی ها فاسد شده، 

و اينکه «ما خودمان بيش از يک پاناما در کشورمان داريم.«

و  است  بورژوايی  جمهوری  پايان  آغاز  پاناما  قضيۀ  حال،  اين  با 
ممکن است بزودی ما را در موقعيت های بسيار پُرمسئوليتی قرار 
دستۀ  و  دار  بزرگ  قسمت  طلب [۶]و  فرصت  دستۀ  و  دهد .کل دار 
راديکال  [٧]تا منتها درجه درمانده و در معرض خطر اند؛ دولت در نظر 
دارد سر و صداها را خاموش کند ولی اين ديگر ممکن نيست، زيرا 
مدارک مستند در دست کسانی است که مايلند آنهايی که در قدرتند 
اورلئان ها، ٢- وزير سابق کنستانس،  يعنی: ١-  کنند  را سرنگون 
که حالا به دليل افشاگريها دربارۀ گذشتۀ رسوايی آورش جايگاهی 
ندارد، ٣- روشفورت و بولانژيست ها [٨]،  -۴كورنيليوس هرتز که، 
پناه برده  با عميقاً درگير بودن در همه نوع کلاهبرداری، به لندن 
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لودادن همدستانش  از طريق  را  راه خروجش  که  دليل  اين  به  تنها 
از حد نياز عليه اين گروه دزد  افراد مدارکی بيش  بخرد. همۀ اين 
دارند، ولی دست نگه می دارند، ابتدا و به صورت کلی تر بدين علت 
که همۀ باروتشان را يکباره خرج نکنند، دوم، به اين منظور که به 
دولت و دادگاههای قانون زمان بدهند تا به طرز نااميدانه ای از پا در 
آيند. تمام اينها برای آسياب ما گندم اند؛ اطلاعات کافی بتدريج نشت 
می کند تا نه تنها ديگ را در حال جوشش نگه دارد و رهبران  {۴}را 
و  رسوايی  به  همچنين  بلکه  کند،  خراب  فزاينده ای  نحو  به 
بخشهای  ترين  افتاده  دور  در  را  کارشان  تا  دهد  زمان  افشاگريها 
عمومی  انتخابات  و  مجلس  ناپذير  اجتناب  انحلال  از  قبل  کشور 

دهند. انجام  رسد،  زود فرا  خيلی  هر صورت نبايد  در  که  ای، 

اينکه چيزها بسيار به نقطه ای نزديک می شوند که در آن آدمهای 
بود آشکار است.  تنها حاکمان ممکن دولت خواهند  ما در فرانسه 
اما اين امر نبايد بيش از حد سريع اتفاق افتد، افراد ما در فرانسه 
مثل  چيزها  که  زمانی  تا  نيستند.  آماده  رهبری  برای  وجه  هيچ  به 
اکنون هستند، مطلقاً ناممکن است که بگوييم در اين بين چه مراحل 
نفر  آخرين  تا  قديمی  جمهوريخواه  احزاب  بود.  خواهند  واسطه ای 
ناتوان شده اند، در حاليکه سلطنت طلبان و مقامات کليسا که بليط های 
بخت آزمايی پاناما  [٩]را در مقياسی وسيع فروخته اند، خودشان را 
شليک  خودش  به  احمق  بولانژۀ  آن  اگر   – شناسانده اند  کار  آن  با 
نکرده بود، الان سردسته بود. من کنجکاوم بدانم که آيا منطق قديمی 
ناخودآگاه تاريخ فرانسه باز هم خودش را در اين موقعيت اثبات خواهد 
کرد. شگفتی های بزرگ بسياری در پيش هستند. فقط اگر در زمان 
وقفه ای که در آن هوا صاف می شود، اين يا آن امير لشکر قدرت 

تنها خطر است. آن  برنيانگيزد؛  را تصرف نکند و يک جنگ 

با سرعتی  حزب  ناپذير  مقاومت  و  انحراف  بی  پيشروی  آلمان  در 
پيشرفت  برای  کوچک  موفقيتهای  جا  همه  در  دارد.  ادامه  ثابت 
مدرک ارائه می دهند. اگر لايحۀ ارتش  [١٠]کمابيش آنطور که هست 
که  شد  خواهد  ايجاد  ناراضی ها  از  جديدی  جريان  شود،  تصويب 
انداخته  دور  لايحه  اگر  آمد.  خواهند  ما  صفوف  به  پيوستن  برای 
می شود،  انجام  انتخابات عمومی  شد،  خواهد  منحل  مجلس  شود، 
که،  آورد  خواهيم  دست  به  رايشتاگ  در  کرسی  پنجاه  حداقل  ما  و 
را  کننده  تعيين  رأی  اوقات  غالب  است  ممکن  درگيری،  يک  در 
احتمالاً همچنين  اينکه شايد  با  مبارزه،  دهد. در هر صورت  ما  به 
جنگيده  آخر  به  تا  تواند  می  آلمان  در  تنها  درگيرد،  فرانسه  در 
بالاخره  کاپيتال {اکنون  } ١کتاب   ٢ جلد  که  است  ولی خوب  شود. 
کِی  آن  بگويم  بتوانم  من  که  نيست  اينطور  البته   – می شود  کامل 

خيزد. می  بر  توفان  و  شود  می  متلاطم  زمانه  بود.  خواهد 

را  خوبی  بسيار  سال  کائوتسکی  آقای  و  خودم  طرف  از 
سورگه {آرزومندم، همسرتان} کاتارينا  و  شما  برای 
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رشوه  با  ارتباط  در  مشکوک  بستان  بده  پاناما – يک   [٢]رسوايی 
توسط  فرانسوی  مطبوعات  و  رسمی  مقامات  دولتمردان،  به  دادن 
فردينان  ابتکار  پاناما که در ١٨٨٠ در زمان  کانال  شرکت سهامی 
فرانسه  در  پاناما  باريکۀ  ميان  از  کانالی  احداث  جهت  ليسپس  دو 
تأسيس شده بود. در دسامبر ١٨٨٨ شرکت اعلام کرد که از پرداخت 
ديون خود عاجز است و اين امر منجر به ضرر هنگفت سهام داران 
کوچک و اعلام ورشکستگی های متعددی شد. اين رسوايی مقامات 
فرانسوی را مجبور به آغاز يک تحقيق نمود. در ١٩ نوامبر ١٨٩٢ 
نمايندگان  مجلس  در  پاناما  سقوط  دربارۀ  سؤال  سه  طلبان  سلطنت 
مطرح کردند و اين مجلس در ٢١ نوامبر يک کميسيون تحقيق ٣٣ 
راديکال،  يک  برايسون،  هنری  ام.  شامل  که  کرد  انتخاب  را  نفره 
بدست  انکارناپذيری  مدارک  کميسيون  اين  شد.  می  رييسش  بعنوان 
برای  بالا،  رده  رسمی  مقامات  از  تعدادی  دادند  می  نشان  که  آورد 
و  فريسينت  دو  سالسس  دو  کلاود  لوييس  سابق  وزير  نخست  مثال، 
و  واقعی  مالی  می خواست وضعيت  که  ليسپس  از شرکت  ديگران 
فرانسه  دادگستری  بودند.  گرفته  رشوه  کند  مخفی  را  اختلاس هايش 
با جلوتر نرفتن از محکوم کردن ف. ليسپس و تعدادی از افراد آلت 
دست او سعی کرد تا اين رسوايی را خاموش کند (مراجعه نماييد به 
انگلس).  و  مارکس  آثار  مجموعه   ۵٠ جلد  از  شمارۀ ١۵٧  توضيح 
معاملات  برای  متداول  اصطلاحی  به  تبديل  «پاناما»  آن  از  پس 

شد. گرفتند  می  دربر  را  دولتی  رسمی  مقامات  که  بزرگی 

سر  بر   ١٨٩٢ در  که  دارد  اشاره  رسوايی  يک  به   [٣]انگلس 
 » (Liberator –ليبراتور» ساز  و  ساخت  انجمن  شدن  ورشکست 
آزادگر) و بانکها و انجمن های سازندگی وابسته بدان فاش شد. اعلام 
توسط کارگران  ليرۀ استرلينگ، عمدتاً  از هفت ميليون  بيش  شد که 

بود. شده  گذاری  سرمايه  مؤسسات  اين  در  فقيرتر،  طبقات  و 

آلمانی و مدير شرکت  دار  باره L. Baare ، يک کارخانه   [۴]ال. 
دادگاه  به  دسيسه ها  ديگر  و  مالياتی  گريز  دليل  به  بوخوم  فولاد 
ارتش  برای  شده  تأمين  تفنگ های  مسئلۀ  به  رسيدگی  شد.  برده 
و  لووه  يهودی  شرکت  توسط  قبضه)  ميليون  نيم  به  (نزديک  آلمان 
بود.  رايشتاگ  کار  دستور  در   ١٨٩٢ شرکا .Löwe & Co در 
  Neueعنوان با  آلوارت  هرمان  يهودی  ضد  جزوۀ  سال  همان  در 
اين  شد.  منتشر  درسدن   Enthüllungen. Judenflingenدر 
جزوه ايسيدور لووه، يک توليدکنندۀ سلاح، را متهم به تحويل دادن 
تفنگ های معيوب به ارتش آلمان کرد. مالکان شرکت به دليل افترا 
از نويسنده شکايت کردند. در دسامبر ١٨٩٢ آلوارت در مورد اتهام 

گشت. محکوم  زندان  ماه  پنج  به  و  شد  شناخته  گناهکار  افترا 

 [۵]منظور انگلس سوء استفاده های بزرگ در فعاليت بانکا رومانا 
است که پس از بحثهای انجام شده در پارلمان ايتاليا در دسامبر ١٨٩٢ 
- ژانويۀ ١٨٩٣ فاش شد. افراد دخيل در اين بده بستان های مشکوک 
دولتمردان، نمايندگان پارلمان، وکلا، روزنامه نگاران و سايرين بودند. 
پاناما،  کلاهبرداری شرکت  به  اشاره  با  آور،  ماجرای رسوايی  اين 
از نمايندگان،  بيانيۀ يکی  با  پانامينو معروف شد. جرقۀ مباحثات  به 
ايتاليايی»  «پانامای  مقالۀ  با  انگلس  شد.  زده  کولاجانی،  ناپوليونه 
(مراجعه نماييد به جلد ٢٧ از مجموعه آثار مارکس و انگلس، ص ۶٠-
٣۵۶) که در فوريۀ ١٨٩٣ در Vorwärts منتشر شد واکنش نشان 
داد. برای اطلاع از جزييات بيشتر اصطلاح پاناما به توضيح شماره 

۶٠ از جلد ۵٠ مجموعه آثار مارکس و انگلس مراجعه نماييد .
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 [۶]فرصت طلبان – يک حزب بورژوازی جمهوريخواه معتدل که 
پس از انشعاب ١٨٨١ در حزب جمهوريخواه و تشکيل حزب راديکال 
چپگرا به رياست ژرژ کلمانسو پديد آمد (به توضيح شمارۀ ٨۶ از جلد 
۵٠ مجموعه آثار مارکس و انگلس مراجعه نماييد). اين عنوان در 
١٨٧٧ توسط روزنامه نگاری بنام هنری روشفورت از روی کلمات ل. 
گامبتا، رهبر «معتدل ها»، مبنی بر اينکه اصلاحات بايد در «فرصتی 

شد . ابداع  شوند»،  مناسب (en temps opportun) انجام 

 [٧]راديکال ها – در دهه های ١٨٨٠ و ١٨٩٠، يک گروه پارلمانی 
در فرانسه که سابقاً متعلق به حزب جمهوريخواهان معتدل («فرصت 
متکی  راديکال ها عمدتاً  اين عنوان خوانده می شد.  با  بود  طلبان») 
از  آنها  بودند؛  متوسط  بورژوازی  حدی  تا  و  بورژوازی  خرده  به 
واحد،  مقننۀ  مجلس  نظير  دمکراتيک   - بورژوا  مشخص  مطالبات 
محدود  تصاعدی،  درآمد  بر  ماليات  يک  دولت،  از  کليسا  جدايی 
حمايت  اجتماعی  مسائل  ديگران  و  روزانه  کار  ساعات  کردن 
شدند.  می  رهبری  کلمانسو  ژ.  توسط  راديکال ها  کردند.  می 
راديکال  و  جمهوريخواه  راديکال  حزب  رسمی  نام  با  گروه  اين 
 (Parti républicain radical et radical-سوسياليست  -

گشت . معروف  شد  تشکيل   ١٩٠١ در   (socialisteکه 

اواسط دهۀ ١٨٨٠   [٨]بولانژيسم – Boulangism جنبشی که در 
بولانژه،  ژرژ  لشکر  امير  رهبرش  از  آن  نام  آمد؛  پديد  فرانسه  در 
وزير جنگ در ٨٧-١٨٨۶ گرفته شده. اين جنبش بيانگر ديدگاههای 
ملی  غرور  به  توسل  با  بولانژيست ها  بود.  ارتجاعی  شووينيسم 
جنگ ٧١- در  لورن   - آلزاس  دادن  دست  از  متعاقب  که  فرانسوی 
١٨٧٠ فرانسه و پروس جريحه دار شده بود، برای مدتی موفق شدند 
حمايت مردمی قابل توجهی را جذب آرمانشان کنند و نظاميان رده 
پايين را تحت تأثير قرار دهند. بولانژيست ها که بر روی نارضايتی 
عمومی از سياستهای داخلی جمهوريخواهان بورژوا سرمايه گذاری 
فرانسه  در  سلطنت  احيای  برای  را  کودتا  يک  تدارک  کردند،  می 
برداشته  گامهای  دليل  به  بولانژيست  جنبش  حال  اين  با  ديدند.  می 
دچار  جمهوريخواه  دولت  توسط  مترقی  نيروهای  پشتيبانی  با  شده 

گريختند . فرانسه  از  آن  رهبران  و  شد  مفتضحانه  شکستی 

از   ۶٠ شمارۀ  توضيح  (به  پاناما  کانال  شرکت   ١٨٨٨  [٩]در 
با  نماييد)،  مراجعه  انگلس  و  مارکس  آثار  مجموعه   ۵٠ جلد 
دور  با  و  بود  شده  خريداری  رشوه  با  که  نمايندگان  مجلس  ياری 
اجازۀ  کردند،  می  ممنوع  را  آزمايی  بخت  که  فرانسه  قوانين  زدن 

کرد . دريافت  را  قرضه   - آزمايی  بخت  اوراق  انتشار 

 [١٠]اشاره است به پيش نويس قانون مطرح شده در رايشتاگ در 
٢٣ نوامبر ١٨٩٢ توسط وزير جنگ ورد و رييس ستاد کل ارتش 
والدرسی که افزايش قدرت عددی نيروهای مسلح آلمان را طی هفت 
سال تأمين می کرد. قدرت متوسط سالانۀ اين ارتش ۴٩٢٠۶٨ نفر 
تعيين شده بود؛ پيشنهاد می شد که يک دورۀ خدمت دو ساله در پياده 
افزايش  توان عملياتی ماشين جنگی را ٣٠٪  نظام، که می توانست 
نيروهای  قدرت  در  شده  ريزی  برنامه  افزايش  شود.  مرسوم  دهد، 
تا سال ١٨٧۴، فراتر می  قبلی،  زمينی از مجموع همۀ توسعه های 
رفت. اينطور برنامه ريزی شده بود که رشد چشمگير در هزينه های 
اين  شود.  جبران  مصرفی  کالاهای  بر  ماليات  افزايش  با  نظامی 
برخی  همچنين  و  مردم  توده های  بين  در  را  گسترده ای  نارضايتی 
احزاب سياسی بورژوا برانگيخت. در ۶ مه ١٨٩٣ اکثريت رايشتاگ 
پيش نويس لايحۀ دولت را رد کرد. در همان روز قيصر رايشتاگ را 
دو سال زودتر از موعد منحل کرد. پس از يک انتخابات جديد، در 

ژوئن ١٨٩٣، پيش نويس مشابهی توسط رايشتاگ تصويب شد.

زيرنويس ها 

به  نماييد  نوشته شده اند. مراجعه  انگلس  اثر توسط ف.  دو   {١}هر 
انگلس. – ويراستار . آثار مارکس و  جلد ۴ و ٢۵ از مجموعه 

 {٢}در متن اصلی از اصطلاح لاتين non plus ultra استفاده 
شده است. – مترجم .

 – puritanism {٣}آيين پاک دينان مسيحی. – مترجم .

 {۴}در متن اصلی از کلمه فرانسوی dirigeants استفاده شده 
است. – مترجم.

 -ترجمه جواد راستی پور
 -باستثنای تغيير چند کلمه، انتشار بدون مقابله و تغيير 

٢۵/۶/٢٠٢٢

نامة انگلس به كارل كائوتسكى[١]
در اشتوتگارت

لندن، ١١ فوريۀ ١٨٩١

کائوتسکی عزيز،

بخاطر دو نامه ای که فرستاديد از شما بسيار سپاسگزارم.
 [٢]نامه های ببل و شيپل را همراه اين نامه برمی گردانم.

تحريم اعمال شده عليه من توسط برلينی ها هنوز برداشته 
نشده است؛ خبری از هيچ نامه ای نيست و واضح است که 
آنها هنوز تصميم شان را نگرفته اند. برعکس، هامبورگر 
اکو سرمقاله ای بسيار منصفانه چاپ کرد [٣]دربارۀ اينکه 
به  حقيقت  در  و  آلوده اند  لاساليسم  به  خيلی  هنوز  آقايان 
سيستم حقوق اکتسابی قسم ياد می کنند [۴].از روی اين و از 
روی فرانکفورتر زايتونگ، من همچنين برداشت کردم که 
حملۀ مطبوعات اپوزيسيون در اوجش قرار داشت، چنانچه 
در حال فرونشستن نبود. هنگامی که از آن – که تاکنون تا 
جايی که من می توانم ببينم، بسيار ملايم بوده است – بگذرند 
مقابل،  در  آمد.  درخواهند  شان  اوليه  اضطراب  از  آقايان 
طرف مکاتبۀ برلينی آدلر (آ. براون؟) در واقع از من بخاطر 
منتشر کردن آن چيز تشکر کرده است [۵].اگر چند تا صدای 

اينچنينی ديگر پيدا شوند اپوزيسيون از بين می رود.

ببل  از  برای من آشکار شد که آن سند عمداً خوابانده و 
داد  اطلاع  به من  او  که  مه / ژوئن ١٨٧۵، هنگامی  در 
که تاريخ آزادی اش از زندان ١ آوريل بوده، مخفی شده 
است؛ البته، من برای او نوشته ام [۶]و گفته ام که او بايد آن 
اتفاق افتاده  ديده باشد مگر آنکه «چيزی تبهکارانه»  را 
باشد. اگر ضروری باشد، من در زمان مناسب از او تقاضا 
خواهم کرد که به اين نکته جواب دهد. اين سند برای مدتی 
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قدری سختی  با  براکه  بود که  ليبکنخت  در دست  طولانی 
توانست آن را پس بگيرد؛ ليبکنخت می خواست آن را کلاً 
برای خودش نگه دارد تا از آن برای نسخۀ نهايی برنامه 

ندارد. گفتن  به  احتياجی  آن  چگونگی  کند.  استفاده 

مقالۀ لافارگ [٧]را توسط پست سفارشی کتاب بصورت يک 
نسخۀ آمادۀ نشر برای من بفرستيد؛ من مشکلات جزئی را 
رفع خواهم کرد. همچنين مقالۀ او دربارۀ پادلفسکی {١}کاملاً 
خوب و بسيار مفيد بود، با توجه به اينکه Vorwärts امور 
سياسی فرانسه را به نحو بدی نمايش می دهد. در مجموع 
شانسی  زمينه  اين  ويلهلم  {٢}در  که  رسد  می  نظر  به 
ندارد .او هميشه جمهوری فرانسه را تا حد بالا بردن آن به 
عرش اعلا می ستايد در حاليکه گسد، مخبری که او خودش 

است[٨]. آن  گسستن  هم  از  طرفدار  کرده،  منصوب 

اعلاميۀ رسمی گروه پارلمانی[٩]، با جلوداری شيپل، برای 
من  بخواهند،  آنها  اگر  است.  تفاوت  بی  کاملاً  امری  من 
بخواهم.  را  آنها  اجازۀ  ندارم  عادت  که  کنم  تأييد  آماده ام 
اينکه آيا آنها با انتشار موافقت خواهند کرد يا نه برای من 
يکسان است. غبطۀ حق شان برای تأييد نکردن اين و آن 
پاسخ دهم، مگر  که  نيز نخواهم خورد. در نظر ندارم  را 
مجبور  کاملاً  را  من  که  درآيند  کار  از  طوری  امور  آنکه 

بينيم. می  و  مانيم  می  منتظر  پس  کنند.  کار  آن  به 

خودش  نخست  زيرا  نويسم،  نمی  ببل  برای  آن  دربارۀ 
بايد به من اطلاع دهد که بالاخره به چه نظری نسبت به 
به امضای همگان  موضوع رسيده، دوم، هر قطعنامه ای 
در گروه پارلمانی می رسد، چه به آن رأی داده باشند و 
چه نداده باشند. در ضمن، ببل به اشتباه فکر می کند که 
من به خودم اجازه می دهم درگير جدالی زننده شوم. برای 
با دروغها و چيزهای  را  آنها ابتدا مجبورند من  آن کار، 
ديگری تحريک کنند که نتوانم ناديده شان بگيرم. برعکس، 
عصبانيت  برای  دليلی  هيچ  اينها  همۀ  از  گذشته  که  من 
پل  شناور،  پل   – پل  آن  که  مشتاقم  بسيار  فقط  و  ندارم 
چوب بستی، آهنی، سنگی يا حتی پل طلايی – را از بين 
پرتگاه يا شکافی که ببل گمان کرد بزرگی آن را از دور 

ديده است بسازم، قطعاً با روحيۀ آشتی اشباع شده ام.

عجيب است! شيپل حالا دربارۀ خيلی از لاسالی های قديمی 
حال  اين  با   – مفتخرند  شان  لاساليسم  به  که  نويسد  می 
زمانی که آنها اينجا بودند[١٠]، همه متفق القول بودند که 
هيچ لاسالی ای در آلمان باقی نمانده! در واقع، به اين دليل 
گذاشتم. سپس  کنار  را  ملاحظاتم  از  بسياری  من  که  بود 
ببل نيز با گفتن اينکه تعداد زيادی از بهترين رفقا احساس 
می کنند که به آنها جداً اهانت شده، با ديگران هم آهنگ 
طوری  را  امور  بايد  آنها  باشد{٣} [،  [چنين  اگر  می شود. 

کردند.{٣}[ می  [توصيف  من  برای  بودند  واقعاً  که 

در واقع، اگر شما اکنون، ١۵ سال بعد، نمی توانيد نظرتان را 
دربارۀ چرنديات تئوريک لاسال و مأموريت پيغمبرگونۀ او بيان 

کنيد، پس چه وقت قادر خواهيد شد اين کار را انجام دهيد؟

اجرايی،  کميتۀ  هست،  که  همانطور  حزب  حال،  اين  با 
ضد  قانون  ديگران  {۴}توسط  همۀ  و  پارلمانی  گروه 
پذيرفتن  بجز  سرزنش ها  همۀ  سوسياليستی  [١١]از 
زدن  دور  برای  راهی  (و  شده اند  معاف  برنامه ای  چنين 
شد  می  اجرا  قانون  آن  که  زمانی  تا  ندارد).  وجود  اين 
باشد؛  مطرح  توانست  نمی  تجديدنظری  نوع  هر  مسئلۀ 
کار  دستور  در  تجديدنظر  شد  برداشته  اينکه  محض  به 

خواهند؟ می  بيشتری  چيز  چه  آنها  پس  گرفت.  قرار 

عادت  بالاخره  آقايان  که  است  ضروری  همچنين 
و   – شان  خادمان   – حزبی  مقامات  به  نزدن  دست 
خطاناپذير  بوروکراتهای  بمثابه  را  آنها  چاپلوسی 

اندازند. دور  آنها،  به  انتقادی  برخورد  بجای  کردن، 

ارادتمند شما
ف. ا.

شما بدون شک شنيده ايد که آولينگ بجای برادلاگ 
برای نورث همپتون نامزد شده است {۵} .دعوت از 

طرف شاخه های فدراسيون سوسيال-دمکرات  [١٢]در 
محل و کارگران صنايع گازی انجام شد. او به آنجا رفت 

و اظهارات تندش با تحسين بسياری همراه شد. او از 
١٠٠٠-٩٠٠ رأی اطمينان يافته بود. ولی او برای 

هزينه های انتخاباتی پس انداز نداشت و هنگامی که از 
جانب يک مأمور توری پرداخت هزينه ها به او پيشنهاد 

شد، با عصبانيت ردش کرد. بنابراين او نامزد نشد، بلکه 
از اين به بعد بعنوان کانديدای کارگری از نورث همپتون 

نامزد خواهد شد.

نخستين انتشار به صورت کامل در
 Aus der Frühzeit des Marxismus. Engels

Briefwechsel mit Kautsky, Prag, ١٩٣۵
انتشار بر طبق متن اصلی

مجموعه آثار مارکس و انگلس، جلد ۴٩

توضيحات

 ٧ نامه های  به  پاسخ  در  نامه  اين  زياد،  احتمال   [١]به 
 ٧ نامۀ  شده.  نوشته  کائوتسکی   ١٨٩٠ نوامبر   ٢۵ و 
کمک  موضوع  به  نوامبر   ٢۵ نامۀ  است.  نشده  پيدا  نوامبر 

پرداخت. می  سرمايه  چهارم  جلد  کار  برای  کائوتسکی 

به نامه های ۶ و ٩ فوريۀ ١٨٩١ کائوتسکی که   [٢]اشاره است 
دمکرات   - سوسيال  محافل  واکنش های  از  را  انگلس  آنها  در  او 
تلاش  در Neue Zeit و  گوتا»  برنامۀ  از  «انتقاد  انتشار  به 
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کرد. مطلع  انتشارش  از  جلوگيری  برای  ليبکنخت  و  ببل 

  ’Zur Kritik desعنوان با  بحث  مورد   [٣]مقالۀ 
) ’sozialdemokratischen Programmsهامبورگر 
اکو Hamburger Echo ، شمارۀ ٣٣، ٨ فوريۀ ١٨٩١)، که بر 
اهميت نامه های مارکس دربارۀ برنامه تأکيد می کرد، توسط انگلس، 

جهت حل مسئلۀ برنامۀ جديد سوسيال - دمکراسی آلمان منتشر شد.

انگلس  توسط  اکتسابی  حقوق  سيستم  عبارت   [۴]آوردن 
عنوان: همين  با  لاسال  از  اثری  به  است  اشاره ای 
 Das System der erworbenen Rech. Eine Versöhnung
des positiven Rechts und der Rechtsphilosophie.
مشاهدۀ  جهت   .١٨۶١ لايپزيگ،  بخش.  دو  در  منتشره 
جلد  از   ٣١-٣٣٠ صفحات  به  اثر  اين  از  ارزيابی  يک 

نماييد. مراجعه  انگلس  و  مارکس  آثار  مجموعه   ۴١

روزنامۀ Arbeiter-Zeitung وين،   ،١٨٩١ فوريۀ   ۶  [۵]در 
سند  يک  که  داد  ستون ’Deutschland’ گزارش  در   ،۶ شمارۀ 
برنامۀ  از  مارکس  انتقاد  بسيار،  عملی  و  تئوريک  اهميت  دارای 
پذيرفته شده توسط حزب آلمان در کنگرۀ ١٨٧۵ گوتا، توسط انگلس 
در آلمان منتشر شده است. نويسندۀ گزارش، آدولف براون، دربارۀ 
ارائه شده توسط انگلس اشاره کرد: «زمان آن رسيده که  خدمت 
بنيان های تئوريک حزبمان را با شفافيت کامل و بدون سازش فرموله 

کنيم، بنابراين کتاب حاضر حقيقتاً بسيار بهنگام چاپ شده است«.

ندارند. اختيار  در  را  نامه  اين   [۶]ويراستاران نسخۀ اصلی 

  Neueبرای لافارگ  پل  توسط  شده  نوشته  مقالۀ   [٧]اين 
 Zeitدر آن چاپ نشد. کائوتسکی در نامۀ ۶ فوريۀ خودش برای 
توصيف  جدی  اشتباهات  حاوی  و  ريخته  هم  در  را  آن  انگلس 
  Laدر بعداً  مقاله  اين  کند.  چه  آن  با  بايد  که  پرسيد  و  کرد 
تحت   ،١٨٩٢  ،٩٣ شمارۀ   ،Revue socialiste, t. XVI 
  ’La théorie de la valeur et de la plus-valueعنوان
شد.   ’de Marx et les économistes bourgeoisمنتشر 
به صفحات  نماييد  مراجعه  آن  از  انگلس  ارزيابی  مشاهدۀ  جهت 

انگلس. و  مارکس  آثار  مجموعه   ۴٩ جلد  از   ١۴٠-۴٢

از   [٨]ژول گسد در») ’Briefe aus Frankreich’ نامه هايی 
فرانسه») که در Vorwärts شماره های ٢٣ و ٢۵ مورخ ٢٨ و ٣٠ 
ژانويۀ ١٨٩١ چاپ شد سياست جمهوريخواهان بورژوای معتدل 
(«فرصت طلبان») به رهبری ژان آنتوان کنستانس، پيير موريس 
روفييه و ديگران را افشا کرد. او نشان داد که هدف آن فرونشاندن جنبش 

طبقۀ کارگر در کشور بود و جمهوری را در خطر قرار می داد.

 (٣٧ ) Vorwärts ١٨٩١شمارۀ  فوريۀ   ١٣  [٩]در 
  ’Derعنوان با  ليبکنخت  ويلهلم  توسط  شده  نوشته  سرمقاله ای 
گروه  آن  در  که  Marx’sche Programm-Briefداشت  ’ 
از  ارزيابی  با  را  مخالفتش  رايشتاگ  دمکرات   - سوسيال 

کرد. بيان  مارکس  انتقاد  در  لاسال  نقش  و  گوتا  برنامۀ 

 [١٠]اشاره است به اقامت آگوست ببل، ويلهلم ليبکنخت و پل سينگر 
در لندن، از ٢٧ نوامبر تا اوايل دسامبر ١٨٩٠، بعنوان مهمانان 
انگلس به مناسبت تولد هفتاد سالگی اش (همچنين مراجعه نماييد به 

توضيح شمارۀ ٩٠ از جلد ۴٩ مجموعه آثار مارکس و انگلس .(

بيسمارک  دولت  ابتکار  به  که  سوسياليستی،  ضد   [١١]قانون 
عليه  شد،  اجرا   ١٨٧٨ اکتبر   ٢١ در  رايشتاگ  تصويب  با  و 
بود.  شده  داده  جهت  کارگر  طبقۀ  جنبش  و  سوسياليستی  جنبش 
شد.  رانده  زمين  زير  به  عملاً  آلمان  دمکرات   - سوسيال  حزب 
و  کارگر  طبقۀ  توده ای  سازمانهای  و  حزب  سازمانهای  تمام 
گشتند  توقيف  شدند، نوشته های سوسياليستی  ممنوع  مطبوعاتشان 
و سوسيال - دمکراتها هدف انتقام جويی قرار گرفتند. با اين حال، 
حزب سوسيال - دمکرات با کمک فعالانۀ مارکس و انگلس موفق 
و  برنشتين)  (ادوارد  طلبانه  فرصت  گرايشهای  دوی  هر  بر  شد 
و همکارانش) در صفوفش غلبه کند و  «فوق چپ» (ج. موست 
توانست، توسط ترکيب کردن فعاليتهای زير زمينی با استفادۀ مؤثر 
و  تقويت  جهت  قانون  اين  اجرای  دورۀ  از  قانونی،  امکانات  از 
گسترش نفوذش در بين توده ها بهره برد. قانون ضد سوسياليستی 
 ١ در  بود  شده  تمديد   ١٨٨٨ و   ١٨٨۶  ،١٨٨۴  ،١٨٨١ در  که 
به  آن  از  انگلس  ارزيابی  از  اطلاع  شد. جهت  لغو  اکتبر ١٨٩٠ 
 ۴٩-٠٧ (صفحات  آلمان»  کارگران  حزب  و  «بيسمارک  مقالۀ 

انگلس) مراجعه نماييد . آثار مارکس و  از جلد ٢۴ مجموعه 

شد  تشکيل   ١٨٨۴ اوت  دمکرات در  سوسيال   [١٢]فدراسيون 
و مرکب از سوسياليستهای انگليسی با گرايشهای مختلف، عمدتاً 
روشنفکران، بود. برای مدتی طولانی رهبری فدراسيون در دست 
رفرميستها به رهبری هيندمن، يک فرصت طلب سکتاريست، بود. 
مارکسيست های درون فدراسيون (النور مارکس - آولينگ، ادوارد 
برقراری  جهت  آنها  با  مخالفت  در  ديگران)  و  مان  تام  آولينگ، 
در  کردند.  کار  انقلابی  کارگری  جنبش  با  تر  نزديک  پيوندهای 
سازمان  يک  تأسيس  و  انشعاب  يک  دنبال  به   –  ١٨٨۴ پائيز 
(مراجعه  چپ  جناح  توسط  سوسياليستی  اتحاديۀ  نام  با  مستقل 
مارکس  آثار  مجموعه   ۴٩ جلد  از   ۴٩ شمارۀ  توضيح  به  نماييد 
با  يافت.  افزايش  فدراسيون  در  طلبان  فرصت  نفوذ   – انگلس)  و 
طلب،  فرصت  رهبری  با  پيوند  بدون  انقلابیِ  عناصر  حال،  اين 

تحت تأثير توده ها، به شکل گيری در فدراسيون ادامه دادند.

زيرنويسها 

 {١} P. Lafargue, ”Der Schuß Padlewsky’s”, Die
91, l.Bd., Nr. 19/Neue Zeit, 9.Jg. 1890

(همچنين مراجعه نماييد به صفحات ١٠٨ و ١٢٣ از جلد ۴٩ 
مجموعه آثار مارکس و انگلس)

 {٢}ويلهلم ليبکنخت 

 {٣}در اينجا دستنوشته آسيب ديده .

 {۴}انگلس در اينجا از عبارت لاتين tutti quanti استفاده 
کرده است .

 {۵}مراجعه نماييد به صفحات ١٢٠، ٢۴-١٢٣ و ٢٧-١٢۶ از 
جلد ۴٩ مجموعه آثار مارکس و انگلس.

 -ترجمه جواد راستی پور
 -انتشار بدون مقابله و تغيير ٧/٢٠٢٢/۶
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